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سخنی ری 


در سن دوازده سالگی که در مقطع راهنمایی در شهر زیبای اصفهان 
مشغفول به تحصیل بودم, توسط دبیر محترم دینی و قران تشویق به 
تحصیل در حوزه ی علمیه شدم. 


در ابتدای ورود به حوزه ی علمیه ی ذوالفقار, با شخصیتی کم نظیر و 
عالمی فرزانه و پدری دلسوز و مهربان اشنا شدم. 


با دیدن چهره ی مهربان ایشان, چنان شگفت زده شده بودم که هرگز آن 


خاطره ی شیرین را فراموش نکرده و نخواهم کرد. از طلبه ای که در 
حیاط مدرسه بود, سوال کردم ایشان کیستند؟ با چهره ی شاد و مودبانه 
ای گفت: حضرت آیت الله حاج آقا حسن امامی(زیدعزه). 


۳ 


رفتم و سلام کردم. مثل همیشه که لبخند بسیار ملیحی بر لب دارند, جواب 
سلامم را دادند. 


شضی داتق خه الاب در قلیم و داد ولی خوب:می دانم آننام پذر اه اه 
چهره ی ملکوتی و دوست داشتنی, چنان قوت و اراده ای در من احیا نمود 
که از هیچ ملامتی (لومهلائمی) و مشکلی (که هميیشه در سر راه یک طلبه 
بوده و هست), نه هراسی داشته باشم و نه از انتخابی که نموده ام, دلسرد 
و مرددشوم. 


با گفتن یک یا علی علیه السلام گام در مسیر طلبگی نهادم. 


فیض نموده ام . 


مدت ها بود دوست داشتم به طریقی (در حد توانم) از زحمات ایشان 
قدردانی نمایم. تا اين که در ماه مبارک رجب در سال 1382 در سفر 
مدینه ی منوره و مکه ی معظمه با ایشان همسفر شدم. نمی توانم ان 
ایشان در مسجد النبی قران خواندن و به قبرستان بقیع رفتن و توفیق 
روضه ی خصوصی برای ایشان خواندن و کریه های استاد را دیدن و 
دعاهای جانسوز ایشان را شنیدن, و نیز در مکه با ایشان نماز خواندن و 
طواف و اعمال به جا اوردن. چه صفایی دارد.(والله یدرک و لایوصف 


است). 


شبی در بین طواف به همراه ایشان, به این فکر افتادم که از خداوند مدد 
عنایت فرماید. 


بعد از سفر عمره در ماه شعبان المعظم به قلبم خطور کرد با طرح 


سین« حضریت: أمترا لمومتین: کلیه: السلام دی تمه البلاعه: بم: هیر اخ ,باه 
های ان حضرت در یک مجلد, قلب استاد را شاد کنم و این کتاب بسیار با 
عظمت (به جهت کلام و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار مولی الموحدین 
ققحت ۵ رهام الفالمم له اقا را تم اسساه او ماه ری 


امید است خداوند سایه ی پر برکت ایشان را بر سر تمامی طلاب عزیز و 
من حقیر مستدام بدارد و با صحت و سلامت و عزت. سال های متمادی به 
تربیت طلاب و ارشاد مردم مشغول باشند.(جانم فدای استاد) 


اشعاری از استاد معظم حضرت آیت الله حاج آقا حسن امامی(زیدعزه 
الشریف) 


ارمغان کعبه 

مولود کعبه کیست؟ اول خلیفه کیست؟ 
نام ابلاغ ,مولای من,غلی آبتنت 

بن عم مصطفی, هم یار باوفا 

سلطان اصفیاء مولای من علی است 
قاضی به عدل و داد, رزمنده در جهاد 
بی ترس و بی ریا, مولای من علی است 
محبوب کردگار, مظلوم روزگار 

ول اشقبا, مولای ,من علی آست 
عالم به هر کتاب, دانا به هر جواب 

در زاس اکتا ولا من علنی زیت 
مشکل گشای خلق, ناطق به حکم حق 
سالار اتقیاء مولای من علی است 

در جنگ قهرمان, با خلق مهربان 

الگوی اسخیاء. مولای من علی است 
پیوسته در نماز, در خیر پیشتاز 
معشوق کبریا, مولای من علی است 
منصوب در غدیر, با سبک بی نظیر 

سر خیل اوصیاء مولای من علی است 


مغ بش شور آرست ها سس ازست 
اقا اسان مدای من علی ارت 
مصداق «انما». ممدوح «هل اتی» 
همک تا خم لا ی مسلی اروت 
تأویل «والقمر», میزان خیر و شر 

هم نور و هم ضیاء مولای من علی است 
تفسیر «النعیم», جنات را قسیم 

در بین اولیا, مولای من علی است 

آن کس که حق او, بردند روبرو 


علی است 


مقدمه 


سال ها بود با یک دنیا سوّال عمرم را سپری می کردم و هميشه به دنبال 
کسی بودم تا حداقل کمی از سوالاتم را پاسخ دهد. البته هميشه خداوند 
رحمان لطفش را شامل حالم کرده است, چون اساتید فرزانه ای همچون 
آیت الله حاج آقا حسن امامی (زیده عزه), آیت الله حاج علی اکبر فقیه و 
مرحوم آیت الله حاج آقا احمد امامی (رحمه الله علیه) داشتم و دارم و 
بسیار از این بزرگواران استفاده نموده ام. با این حال. هميشه به دنبال 
کسی بودم که دارای سه علم الهی ( علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن) 
باشد و می دانستم که خداوند. این سه علم را تنها به اهل بیت علیهم 
السلام داده است و خلاصه نمی فهمیدم چه کنم. 


یک روز بی تاب شدم و دلم را به دریا زدم و با خودم گفتم که باید کاری 
کنم و دیگر نباید معطل کسی بنشینم. سریع خود را به مرکز اسلام (مدینه) 
رساندم تا از صاحب اسلام - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم- آن چه 
را که می خواهم, بپرسم. پرسان پرسان از اين و آن سراغ گرفتم که 
پیامبر را کجا می توان زیارت کرد؟ مسجد النبی را به من نشان دادند. 
تر ‏ ساس ای اس را آعست صصرهای اه انم اه 
وسلم بیر سم. وقتی وارد مسجدالنبی شدم؛ دیدم مسجد مملو از جمعیت 
است و رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم مشغول سخنرانی هستند. 
آهسته آهسته جلو رفتم تا سخنان آن بزرگوار را بهتر بشنوم. هر طوری 
بود, خودم را به پای منبر رساندم. 


حضرت می فرمودند: «ایها الناس انا مدینه العلم و علی 


بابها» 


دستم را بالا برزدم و غرض کردم با رسول الله:صلی الله علیه واله: وسلم ! 
سوالاتم را از چه کسی بپرسم؟ 


فرمودند: مگر قرآن نخوانده ای؟ که می فرماید: 

«فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» 

گفتم: اهل الذکر کیانند؟ 

قو ن ی م وا اس 

گفتم: اگر کسی بخواهد از شهر علم استفاده کند, چه باید بکند و کجا باید 
برود؟ 

حضرت لبخندی زدند و فرمودند: 

«قض اراز الغذیته و الحکهه فلیانها هن بابماه 

عرض کردم: کجا و به چه کسی باید رجوع کنم؟ 


حضرت با دست مبارکشان به طرف نجف اشرف اشاره کردند و فرمودند: 
مسیر راه حق آن جاست و مگر نمی دانی «الحق مع علی و علین مع 
الحق» 


با لبخند و اشک. از مهربان ترین مخلوق عالم خداحافظی کردم و از همان 
جا راهی عتبات و نجف اشرف شدم. خیلی دلم می خواست زودتر به ان 
جا برسم, چون واقعاً صبرم رو به اتمام بود. خلاصه, هر طوری بود خودم را 
به نجف رساندم. البته انتظار و توقع من از مردم نجف یک جور دیگر بود. 
فکر می کردم مردم آن جا از مهربانی های چنین مولایی باید خیلی چیزها 
یاد گرفته باشند, ولی دریغ از یک لبخند. از بعضی سوال کردم کجا می 
توان با حضرت علی علیه السلام ملاقات کرد؟ با حالت عجیبی به من نگاه 
کرده و با سکوت خاصی, مرا از اين که از آن ها سوال کرده ام پشیمان 
کردند. 


نمی دانستم چه کنم. به راهم ادامه دادم تا به مسجد قزر تدم از 
کسی که در گوشه ای نشسته بود, پرسیدم: اقا ! نام این جا و این مسجد 


گفت: مسجد کوفه. 


گفتم: با مولایم علی کار دارم؛ نمی دانی ایشان را کجا می توان زیارت 
کرد؟ 


با عجله و بدون رعایت آداب ورود, به مسجد کوفه داخل شدم. تا به حال 
مسجدی با اين عظمت و با روح بعد از مسجدالحرام و مسجدالنبی ندیده 
بودم. ار-فدی زر ین نهد که نمی داستم. کجا. بای پروض و کخا وه تواتم 
مولایم را زیارت کنم. دوان دوان به طرف مقامات انبیا 9 
دکه القضاء حرکت کردم, ولی آقایم را ندیدم. او 
نام مولایم را با صدای بلند بگویم تا ببینم صدای او از کجا به گوشم می 
رسد, بلکه زودتر به محبوبم برسم, ولی ترسیدم این گونه جستجو کردن 
خلاف ادب باشد. 


واقعاً نمی دانستم چه کنم. هر چه بود, باید بدون سر و صدا به دنبال 
عزیزترین مخلوق خدا می گشتم. ناگهان روبروی خود محرابی نورانی و با 
عظمت دیدم که تمام بدنم لرزید و بدون اختیار شروع به گریه نمودم. 
اشک ها امانم نمی داد تا درست جایی را ببینم, اما اقاییتها که ار 
جع کرفته و هار مزاب یی ود مسا هو کردم به پایش افتادم و 
او زا ال ۳ آقای من ! ببخشید این گونه بدون اذن 1 


حضرت با تبسم دستان مبارکشان را بر سرم کشیدند و فرمودند: مدت ها 


بود منتظرت بودم. 

گفتم: آقا ! سوالات بسیاری دارم. چه کنم و از کجا شروع نمایم؟ 
حضرت فرمودند: یقیناً از اهل کوفه نیستی؟ 

گفتم: چطور؟ 

فرمودند: بارها به مردم گفتم: «سلونی قبل ان تفقدونی» 
گفتم: مولای من ! از شهر اصفهان آمده ام. 


حضرت تبسمی کرده, فررمودند: خداوند سلمان فارسی را رحمت کند؛ آو 
ی 


که فا سا این تا مه هد ول دای لاه لت زد 


گرفتم. تا اسم مبارک پیامبر را شنيدند. بسیار گریستند. گفتم: آیا مردم اين 
شهر از شما استفاده ی علمی و اخلاقی نمی کنند؟ 


حضرت با حالت تاسق. فرمووزد: چند روز پیش بر فراز منبر به مردم گفتم 
که از علی سوال کنید قبل از اين که از میان شما بروم. ناگاه «اشعث بن 
قیس» دست بلند کرد و به سخنان من ایراد گرفت ؛ به او گفتم: 


فاتخی‌سا خلت مها لب غلنی آفیه اللشی اعه لین حانی ایحا 
صتافه ان کاقره فالل امه ندرک الکرمی لام خی 


تو چه می دانی آن چه را په ضرر من است یا به نفع من؟ لعنت خدا و 
لعنت کنندگان بر تو باد. ای منافق پسر کافر ! سوگند به خدا یک بار ملت 
کفر تو را اسیر کرده و بار دیگر اسلام تو را اسیر نموده است... 


فرمودند: بلند شو تا برویم در مکانی دیگر با تو سخن بگویم. 


غرض کردم آفاا شنییده ام تون از بهترین کلاس های درس شم نخلستان 


فرمودند: آری. 

از مسجد با حضرت بیرون آمدیم و کم کم از مسجد کوفه و کوفی ها 
فاصله گرفتیم, تخاب که تق:ها ان ها رانمی دید و نه کوفیان ها را در 
دل نخلستان همراه با مولا قدم زدن و درد دل کردن چه صفایی دارد. 
عرض کردم: آقای من ! دوست دارم با شما مصاحبه ای صمیمانه داشته 
باشم, تا هم من به پاسخ سوالاتم برسم و هم تمامی جوانانی که همانند 
من به دنبال پاسخ های متقن و محکم شمایند. 


بعضی از علاقه مندان شما با 


درک کمی از اقیانوس فضایل و مناقتان, چنان شمارا یبا توصیف نموده 
ای کاس ان اسان ای وی ام ی ار سا که 
زندگی خویش را وقف شما و فرزندان برومندتان کرده و در تبرّی و تولی 
کم نظیر می باشد. جناب استاد سازگار است که در نخل میثم خود. شما را 
چنین توصیف می نماید: 


ی 

من کی ام حبل المتینم. من کی ام حق الیقینم 

من کی ام باب المرادم. من کی ام فتح المبینم 

من کی ام کهف المرادم. من کی ام حصن حصینم 

من کی ام شیرین کلامم, من کی ام شور آفرینم 

من کی ام مهر سپهرم, من کی ام ماه زمینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام من نار و نورم, من کی ام من عشق و شورم 
من کی ام عیسی و چرخم. من کی ام موسی و طورم 
من کی ام پیدا و پنهان. من کی ام نزدیک و دورم 

من کی ام من عرش و فرشم, من کی ام من خلدو حورم 
من کی ام من اصل و فرعم. من کی ام من ماء و تینم 
من علیْ عالی اعلی امیرالموّمنینم 

من کی ام دریای جودم, من کی ام پیر وجودم 

من کی ام جان رکوعم. من کی ام روح سجودم 

من کی ام سر قیامم, من کی ام رمز قعودم 

من کی ام ایمان و دینم, من کی ام غیب و شهودم 

من کی ام آغاز و پایان, من کی ام یار و معینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 


من کی ام من ذوالفقارم. من کی ام من ذوالکمالم 
من کی ام با اهل دردم. من کی ام در اهل حالم 
من کی ام جان رسولم. من کی ام جانان عالم 

من کی ام مولای قنبر, من کی ام پیر بلالم 

من کی ام مسکین نوازم, من کی ام ویران نشینم 
من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام در آسمانم. من کی ام در کهکشانم 


چو جانم 

من کی ام بالای وهمم, من کی ام فوق بیانم 

من کی ام روح وجودم, من کی ام جان جهانم 

من کی ام سر تا به پا معراج رب العالمینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام خیر العبادم. من کی ام روح الفوّادم 
من کی ام دارالسلامم. من کی ام باب المرادم 
من کی ام لطف و لطیفم. من کی ام جود و جوادم 
من کی ام عبدالودودم. من کی ام رب الودادم 
من کی ام عین الحیاتم. من کی ام حق الیقینم 
من علیث عالی اعلی امیرالمو‌منینم 

من کی ام جان جهانم. من کی ام جانان جانم 

من کی ام کهف الامانم, من کی ام غوث زمانم 
من کی ام نور عیانم. من کی ام سر نهانم 

من کی ام ماه مکان ها در زمین و آسمانم 

من کی ام ممدوح خلق اولین و آخرینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام فصل الفصولم. من کی ام اصل الاصولم 


من کی ام باب الائمه. من کی ام صهر رسولم 


من کی ام مير دو عالم. من کی ام زوح بتولم 
من کی ام بحر معارف, من کی ام کنز عقولم 
من کی ام دانا به هر کس در جنان و در جبینم 
من علی عالی اعلی امیرالموّمنینم 

من کی ام رکن و مقامم. من کی ام بیت الحرامم 
من کی ام دوم فروغم. من کی ام اول امامم 

من کی ام صحرا مقیمم, من کی ام گردون مقامم 
من کتابم من خطابم. من جهادم من قیامم 

من بصیر بالعبادم, من هدی للمتقینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام خضر حیاتم. من کی ام باب النجاتم 
من کی ام روح صفاتم, من کی ام انوار ذاتم 

من کی ام صوم و صلاتم, من کی ام حج و زکاتم 
من کی ام شوینده ی لوح تمام سیئاتم 

من امید هر گنهکاری به روز واپسینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

من کی ام من باء بسم اللّه رحمن الرحیمم 

من کی ام معنای یاسین رمز قرآن حکیمم 

من کی ام بعد از نبی تنها صراط مستقیمم 

من کی ام خیر کثیرم من, کی ام فوز عظیمم 


من کی ام درست توانای خدا| 


دز آرزنشنم 

من علیْ عالی اعلی امیرالموّمنینم 

من حکیمم من کریمم من علیمم من زعیمم 

من سمیعم من بصیرم من کبیرم من عظیمم 

من حیاتم من مماتم من سلامم من سلیمم 

من خلیلم من مسیحم من ذبیحم من کلیمم 

من سپهرم من نجومم من امانم من امینم 

من علیْ عالی اعلی امیرالمومنینم 

حضرت با مهربانی خاصی اجازه فرمودند که سوالاتم را شروع کنم. 

عرض کردم: 

مولای من ! منزلت خود را با حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم بیان 
بفرمایید. 

حضرت فرمودند: 

. وانا من رسول الله کالضوء من الضوء و الذراع من العضد.(2) 

من و رسول خدا مانند دو شاخه از یک درخت هستیم و مانند آرنج به بازو. 
اوه سا ی تم 


ما بَد عفد الله والتناء له یا التاسن قالی ققاث عَیْن النته ول ین 
لتخْتری ء له آحذ غیری تقد آن ماج عتهنها واشتة کلنها قاشالوني قبز آن 
تفقدونی قَو الدی تفسی ده لاتشالونی عَن شی ء فیقا بتکم و یی 
السَاعّه ولا عن فتو تقدی ائة و تصلٌ مائة الا أئبایُْم بتاعقها و قاد 
1 و محط و لو قَدٌ ققَدْْمُونی و ترَلث یکم کرایِهْ الامور و 
ق کنیژ من السْایّلین و فشل کنیژ من الة 


حضرت فرمودند: 


پس از حمد و ثنای خداوند؛ ؛ ای مردم ! بعد از آن که افواج فتنه ها در همه 
جا گسترده شده و به آخرین درجه ی شدت رسیده بود 


و کسی جرأت نداشت وارد معرکه گردد. این من بودم که چشم فتنه را 


کور کردم. 


بنابراین, پیش از آن که مرا از دست بدهید, هر چه می خواهید از من 
بپرسید. سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست., ممکن نیست از 
آن چه بین امروز تا قيامت واقع می شود و نه درباره ی گروهی که صد نفر 
را هدایت يا صد نفر را گمراه کند , از من پرسش کنید, جز آن که از دعوت 
کننده و رهبر و آن کس که زمام اين گروه را به دست دارد و جایگاه خیمه 
و خرگاه و کحل اجتماع آن ها و آنان که از گروهی کشته می شوند و یا به 
هرت ی هی یر ند زان قصه یک آنن‌ها ها را حامنفی اه 


اگر مرا از دست دهید و ناراحتی های زندگی و مشکلات بر شما فرو بارد, 
بسیاری از پرسش کنندگان سر در پیش افکنده و به حیرت فرو روند (که 
سرانجام چه خواهد شد) و گروهی از مسوولان از پاسخ فرو مانند. این 
حوادث و بلاها هنگامی است که جنگ بر شما طولانی شود و دامن به کمر 
زند و نیا آن چتان.س ما .تیگ کرقد. که. ابام: بل زا: بتن. ,ظولانن 
بشمارید(این وضع همچنان ادامه دارد) تا آن دم که خداوند پرچم فتح و 
پیروزی را برای باقی مانده ی نیکان شما , به: اختزار درآورد. 


آقای من ! ترسناک ترین فتنه ها را برای مردم زمان خود چه می دانید؟ 


لا و ان آخوف الفتن علدی عَلیْکُمْ فبة هی مه قاتها فد عَفباء مَطلمة 
عقّث جخطْهَا و حضّت بلتها و آجاب الْبلاء من اضر فبها و آمْطا البلاء من 
عمی عنهّا.(4) 


آکاه انشا را ینت ها برا رها 


نظر من فتنه ی بنی امیه است؛ فتنه ای است کور و ظلمانی که حکومتش 
همه جا را فرا گیرد و بلای آن مخصوص نیکوکاران است. 


هر کس در آن فتنه بصير و بپنا باشد و با آن ستیزه کند, بلا و سختی به او 
می رسد و هر کس در برابر آن نابینا باشد, حادثه ای برای او رخ نمی دهد. 


بخش اوّل 


«معرفت به خداوند» 
س 1: نظر مبارکتان در مورد حضرت باری تعالی چیست ؟(5) 
۳ عءِ 1 51 ره و بو . ۶ 
الحمد لله الذی لایبلغ مدِحتة القایلوّن 
سس" ی 3 

ولا بُکصی تقماعغ العاون 

۳۳ ن‌ 9 
ولا بُوّدی حَقة الْمَجْتهدُون 
۹ ۶ 0 و ی 

ع‌ِ ۳ 0 
و لاینالة عوْصٌ الفِطن 
تلا ۳ 91 
الذی لیس لصفته حَذ مَحدّود 
لا تفت مَوّجّود 
و لا وقث مشژود 
لا اجل مَعذود 
پ 1 1 
قطر الحلایّق یقَدَرته 
ان شم س ی 
تشر الرّ یاج برَخمته 

جد با ِ ۳ رن 9 : 

و ود 1 لصْفور , لصَحور رصه. 
حق جویان کوشا از ادای حقش ناتوانند 
و همت های دور پرواز آدمیان از درک و احاطه به مقام شامخش نارسا 


و حوزه ی اعلای ربوبی اش از نفوذ هوشیاری هوشیاران به دور است. 


صفات ذات پاکش به مقیاسات و حدود برنياید 

و هیچ ترسیم و تصویری مشخص نسازد. 

اوصاف جلال و جمالش فراسوی زمان است 

و ماورای برهه های معدود و مدت های محدود است. 

با قدرت متعالی اش هستی به مخلوقات بخشید 

و بادهای جانفزا به رحمتش وزیدن گرفت 

و حرکات مضطرب زمین را با نصب کوه های سریبرافراشته تعدیل فرمود. 
س 2: نظر حضرتعالی در مورد معرفت خدا و اساس دین چیست؟(6) 

ول الدین مَعرفنَة 

و کمال مَعْرِفِتّه الصدیق به 

و کمال اللّصدیق به تَوحيده 

گمال توحیدو الاخلاص له 

آغاز و اساس دین. معرفت خدا است 

و کمال معرفت او تصدیق خدا است 

و غایت تصدیق او, اقرار به وحدانیت اوست 

و حد اعلای توحید او, اخلاص به مقام کبریایی اش 

و نهایت اخلاص به او, نفی صفات از ذات اقدسش می باشد. 
س 3: نشان نادانی در مورد حضرت حقّ به نظر مبارک شما چیست؟(7) 


ک ‌ 1 ۳ 7 
قمن وضف الله سبحاتة فقذ قرتة 


0  ه‎ 


و من حَده فقذ عده 
و من قال فیم فقذ صََتَهً 
و من قال علام؟ قَقَدٌ آخلی مثه 


آن کس که خدای سبحان را توصیف کند, همسان برای ذات بی همتایش 
سازد 


و دهین دز بحانی اشن در آورتر احر هحشان ساری. کند 

و مقام والای احدیت را تجزیه نماید, اگر دویی قابل شود. 

و هر کس پندار تجزیه در وحدت ذاتش داشته باشد. نشان جاهلی است 
و هرکس جاهل باشد, خدا را قابل اشاره انگارد 

و کسی که خدا را به اشاره انگارد, او را محدود کرده است 

و چون محدود شود, همچون معدودها به شمارشش در آورد. 

کسی که بیرسید خدا در چیست ؟ خدا را در آن گنجانیده 

و اگر خدای را روی چیزی توهم کند, آن را خالی از خدا پنداشته است. 
تا ماه ی ات را هی کر اه ری قراس ها 


کایّن لاعَن حدّت, مَوَجَود لا عَن عَدم. 


بر هستی او هیچ رویدادی سبقت نگرفته و نیستی بر هستی اش تقدّم 
نداشته است. 


س 5: مولای من ! خدا کجاست؟(9) 

کل نی ء لابِمُقادته کل نی ء لابِمزایلو 
فاعل لا بمَعتی الْحَرّکات و الاله 

تصيراً لد لامنظور له من حَلْفه 

متوخداً ار لا سکن بستایسن به ولا بَسَتوجش لقَفده . 


او پا همه ی موجودات است ؛ ۰ بدون پیوستگی. و غیر از همه ی موجودات 
است ؛ ۰ بدون دوری و 


اوست نب 
را وسیله ی کار خود نماید. 


اوست بینای مطلق ؛ بدون احتیاج به دیدگاهی از مخلوقاتش. 

تکاتة خداوندی که نیاز به دمساز ندارد, تا از جدایبی اش وحشتی بر او 
عارض گردد. 

سن 6 خدازنم عمان را کته افریخگ(10) 

انشا الحلق انشاء و ابتدأمُ ادا 

بلا دوب آجالها ولا تجْرِبٍَ اسْتفادها 

ولا رکه آخدئها ولا قمامه تفس اضْطرَب فیها 

آحال الاشباء لوقاتها و لأْم بین مختلفاتها 

و عَْرَ عرایِها و آلرَمَها آشباحها 

عالماً بها قبْل ابْدائها, مُحیطاً بخدودها و ائنهایئها 

عارقاً بقرائنها و آخنائها. ۱ ۱ 


نم آلشا شتحاتة ریحاً تم مهتها و أدام رها و آغهت مَجُراها و اعد 
9 شاها. قَأمرّها بد 0 الماء الر< 3 واثازه مَوح البحار. قمحَصنةٌ هحض 
الزرضفاة 5 عصعفت به عصغها باالقضاء. 


کی ]2 الی اجره . و ساجية الی مایّره . ختّی عَت عبابة و می بالرّبد 
امه فرفعم في هواء مُثقَِقِ. و جَوٌ مُثفهقِ. فسوی مه سَیعّ سموات. جَعَل 
لفق موجاً مکفوفا و لیا 


فا 2 قتفو‌طا 2 سهفعا مَوفوعا. بقیّر مد یِدعَمَها. و لا دسار بنَظمّها. 


نم رها تدش الکدا کی و ضیاء الواقَب و آجری فیها سراجاً مُسْتطیرا. و 
قمرا مُنیرا. فی قلک دایّر. و سَففِ سایر. و رقیم مایر. 


بساط هستی را بی ماذه ی پیشین بگسترانید و نخستین بنیاد خلقت را بی 


ند امد اقفر تشه ندیه موی به خفلان: آورن و نه تجربه ۵ آزفانشتی 
او را در خور بود. کاخ مجلل هستی را بدون حرکت و تحولی در ذات پاکش 

بر افراشت و بی نیاز از ان که قوای مضطربی در درونش متمر کز شود 
جراغ هستی را بر افروخت. 


موجودات را در مجرای قانون اوقات خود به جریان انداخت و حقایق 


قزر یک ان ان خفايق را به طبیعتی معین اختصاص داد و ملتزم به تعیین خود 
فرمود. 


او به همه ی مخلوقاتش پیش از آغاز وجودشان داناء, , و به همه ی حدود و 
پایان جریان آن ها محیط و به هویت و جوا نب کل کائنات عالم و داناست. 


سپس خداوند سبحان, جوها را از هم شکافت و جوانب و ارتفاعات فضا را 
باز نمود. اب انبوه و پر موج و خروشان را که بر پشت باد تندوز و پر 
قدرتی قرار داده بود, در لابلای فضاهای باز شده به جریان انداخت. باد 
نند وز» |1۳ را از جریان طبیعی بانذاشت: و آن گاه باد نیرو مند را بر آب 
مسلط کرد و آب را در بر آن قرار داد. فضا در زیر باد پرقدرت پاشره ان 
در روی باد. جهنده و جنبان گردید. 


سیتتن خداآوند سبخان: باد دیگرق بیا فرید که. فرمانی خز به.خر کت در آوردن 


آب نداشت. این باد دست به کار زد و تحریک آب را ادامه داد. جریان این 
باد را تند و منبعش را دور از مجرای طبیعی قرار داد. خداوند سبحان همان 
باد زا بنه بر هم زدن اب اتبوه و بر انگیختن امواج دریاها دستور داد و مانند 
مشک شیر که برای گرفتن کره جنبا نده شود, آب را به حرکت ۰ 
شدن ذر آوزد: وزش باد بر آن آب چنان بود که در فضای خالی وزیدن , 


آب در مقابل جریان باد مقاومتی از خود نشان نمی داد. آب را سخت به 
حرکت در آورد, و اولش را به آخرش و متحرکش را به ساکنش برگرداند. 
در این هنگام, 0 از اب نس به بالا کشند و کت تا خداوند سبحان 
آن کف را در فضایی باز و تهي بالا برد و آسمان های هفتگانه را ساخت. 
شوه آن یفن آرو: ق با ترن آسمان:ها نزا ی محموظ دمتعم ترین 
فضا قرار داد بی: نستتونی, که آن. زا بز با داردو بندون میخ و ‌طنابی. که آن ها 
را به هم بییوندد. 


آن گاه آسمان را با ژینت و9 زیور ستارگان و9 روشنایی ها بیاراست و 
خورشید را با فروغ گسترده و ماه فروزان را با روشنایی اش در فلکی 
گردان و سقفی دوران و صفحه ای منقوش با ستارگان به جریان انداخت. 


سس 7 نظر مبارک خود را در مورد خدا, بفرمایید.(11) 
آَشْهَذ آن لا ال الا اللّه وَْدَخ لاشریک لة. 


و + چناً اخلاضهاء و مُعتقداً مصاضها, تشک بها ادا ما آبقانا. ِ 
اهاویل ما یلقانا. ها عزيمة الیمان. و فایْحة الاسان. و مضه الرحُمن 
مذحره 


0 
الشیطان. 


مامت ی کی راهطا میرکت کی 
نیست. شهادتی که خلوصش از ازمایش ها گذشته و حقیقت نابش در دل و 
جان نشسته است. تا مشیت ربوبی او بر بقای ما حکم کند. شهادت به 
یگانگی اش دستاویز ماست تا سر حذ دیارش. و ذخیره ی فناناپذیر ما در 
راه پر هول و هراس از ان چه که در سر راه ماست. شهادت به وحدانیتش 
لازمه ی ایمان است و آغاز احسان و موجب رضای خداوند رحمان و طرد 
شیطان. 


س 8: سرپیچی از فرمان ناصح مهربان چه چیزی را همراه می آورد؟(12) 
فان لتّاصح السفیق العالم المْجتب ؛ بورت گ الحشرة. 


به درستی که نافرمانی و سرپیچی از نصیحت ناصح مهربان و عالم تجربه 
دیدم. ضوخب خر افیف گردد .و بشیماتی به دتبال می آهرد. 

س 9: برای شکر گزاری از خداوند به جهت نعمت هایی که به ما ارزانی نموده است. چقدر باید 
راوس کم تا ترا مها ی 15 

وتا له وائمائت فلکم ائمیانا. وسالت کم من رعْته له او رهب منة 
دما. نف ال 


ماالذلیا باه ماجرّث أَعمالْکَم تس لش بعوا هنیا من فديم افهد 
علیکَمْ العظام وقدا اک للأیمان 

سوگند به خدا ! اگر دل های شما ذوب شود و چشمان شما به جهت رغبت 
به لطف او یا به جهت بیم از عذاب او (به جای اشک) خون بریزد. سپس به 
مقدار بقای دنیا در این دنیا عمر کنید, اعمال شما شایستگی برابری با 
نعمت های عظیم خداوند و هدایتی را که برای برخورداری از ایمان به شما 
عنایت فرموده است. نخواهد داشت. 


1 ور ۳ ِ 9 < + ۱ ۳ 
جع ال امراً (عبدا) سمع خکماً قوعی , وذعت الی شاد قَذن. 
وَاحَدٌ بحَجرّو هاد فتجا. راقب رَبّه وخاف دَئبِةٌ. 


- ح‌ 


ع اش الضا فعیا تصالها ات ص را ات تور 

وَرمی عَرَضاً واَحْرَرَ عوضا. کاب هواة وَکَذْبِ مُناة. 

حعَلّ لیر مطّ تجایه , والقوی عُ وفایه. کت الطریقه العَاء 
ولزم الْمَحََه البیْضاء اعْتتم الْعَهلَ وبادر الأاجل وَترَود من العمَل. 
خدا رحمت کند مردی را که: 

(1)عکمی تا شننيد: ان را شرا کرفته و یدین فت؛ 


(۱2 و به سوی رشد و کمال دعوت شد., دعوت را پذیرفت و به رشد و 


(3) و دامن مربی هدایت کننده ای را گرفت و رستگار شد؛ 
(4) پروردگارش را در نظر گرفت و از گناهش در هراس افتاد؛ 
(5) با اخلاص در عمل و نیت پیش رفت: 

و از مالس ازتای اه 

(7) و ذخیره ی سودمند اندوخت؛ 

(8) و از امور ممنوع اجتناب ورزید؛ 

(9) و هدفی را برای خود تعیین نمود و پاداشی احراز کرد؛ 
(10) با هوایش به مبارزه پرداخت؛ 

(11) و آرزویش را تکذیب کرد؛ 

(12) بردباری را رکب نجاتش قرار داد؛ 


را توشه ی پس از مرگش ساخت؛ 
(14) راه روشنی را پیش گرفت و طریق واضح و آشکاری را ملتزم گشت؛ 


(10) ودبه آن رود که به. سر اغش خواهد اهد پیشدستی نمود و زاد و توشه 
ای از عمل خود برداشت. 


س 11: تا چه اندازه می توانیم در مورد خدا تحقیق و سوال کنیم؟(15) 


+9۵ ۳ ِ 9 » 1 1 ۳ ۳ ۳ س ی 
قافه فتصر کی دلی, 1 تقد 2 عظمه الله سبحاتة علی قذر عقلک فتکون من 
الهالکین. 


به همان حذی که خداوند تحصیل علم آن را برای تو تجویز فرموده است؛ 
کفایت بورز, و عظمت خداوندی را با موازین عقلی خود اندازه گیری مکن: 


تقو 212 ایا مین قوان خدا را ففباهده کردوز 16 
قَظهرّت البدانغ الّنی آخدتئها انا صلعیه واغلاخ جکُمیه , قصار کل 
حَتّه له ویل یه وان کان خَلقاً صامناً فجن بالّدبیر ناطق ولا 


ِِ 


۳ 
۳ 


(برای روشن ساختن حجت) حقایقی بدیع 9 انگیز که آثار صنعت و 
علایم حکمتش به وجود آورده, آشکار شده؛ در نتيجه هر چه که آفریده, 
320 اوختت ول کته است آکر هم مخاو و خاههه 
بی زبان باشد, به سبب تدبیری که (در ایجاد آن به کار رفته است) حجّت 
خداوندی درباره ی آن خلق گویاء و راهنمای او برای اثبات ایجاد کننده ی 
ابداعی برپاست. 


زیر 3 که ابا عم تصیاییت ففظ ین اغیالي زار ماوت 1۶ 


ومصایف ال ومضاتی الوا وریع ان من لمات وقْس الدام 
ومَنْفَسَح النمَره مب ولائج عْلف الاکما م. وَمْقَمَع وش من غیرآن الجبال 
واودیته وَمُحْتاء البعَوضٍ ین سوق ااتیچار و آلْجینها ومَفُرز الأْقراق من 


الاقنان ومحط الاقشاج من مسارب الأْضْلاب وناشتّه الْعْبوم ومتلاجمها 


‌ 


وذرّور قطر السُحاب فی متراکمها وم تسفی الاعاصیٌ بذویُولها, وتقو 
الامَطار پسئولها, وعَوّم بنات الأرض فی کتبان الرمال ومُسیَفَر دواتِ 
الاخنحه ه پدُرا شناخیب الجبال و تغرید آدوات المنتطق فی 5یاجیر کار وما 
و بل الاَصداف... 


خداوند سبحان داناست به محل سکونت تابستانی موران و محل سکونت 
زمستانی جنبندگان و به طنین ناله ی مادران غمدیده (به سبب جدایی از 
فرزندان). 


و اوست دانا به صداهای آهسته ی قدم ها و محل روییدن و باز شدن میوه 
ی ی یه ی تم و اوست که می داند مخفیگاه های 
درندگان را در غارهای کوه ها و دژه ها و رودخانه ها, و می داند مخفیگاه 


پشه ها را در میان ساقه های درختان و پوست های آن ها و جایگاه روییدن 
برگ ها را از شاخه ها؛ و می داند جایگاه فرودآمدن ذژات ت نطفه ها را از 


الات ناس مردانه و می دانع آبرهای تاه کل بافته وتیه هم پیو یه دا 
و ريزش قطره های باران را از ابرهای متراکم. 


اوست دانا به آن چه که گردبادها با دامن خود می پاشند و باران ها با سیل 
های خود ان ها را از بین می برند. 

و می داند فرورفتن و حرکات حشرات زمینی را در تل های ریگ ها و 
قراررگاه بالداران را در بلندی های قله های کوه ها. خداوند سبحان می 
داند, ترانه ها و نفمه های پرندگان نغمه سرا را در تاریکی های آشیانه 
هایشان و آن چه را که صدف ها در برگرفته اند در ته دریاها.. 


فر ال مولای مفزیانه | کم آز-خداشناسی برایم بقد امد ۱18 
مرخ قضاء و جِكمَد و رضَاهٌ مان و رَحْمَهٌ یمَضِی بعلم و یَعْفُو بجلم حمدالله 
الَهْع تک الحَمَذِعلی ما ۱ 


۳ 
حب 1 
۳ 7 وه - ۳ وم و9 رو و 0 ۰ ءِ 
س بحجچب ی ِِ حمدا| 11 
3 3 .1 مر 


عَددة ولایفتی مَدَدْه قلستا تَعلَمْ کته عطمیک لا آثا تغل آنک خی قبوم 
احدذک سته ولاتومٌ لَمْ یلته ایک تَظر و لَم یدرک جر أَدرَکت الابصاز و 
آَخصیّت الاأْغْمَال و أجَدّت بالتّواصی و الاأْفْدام و ما الذی تری من حَلقک و 
تَعْجَبٌ له من فَذدرتک و تَصفهٌ من عظیم سُلطانک و ما تَعیّبِ عتّا له و 
ِ اتضار تا یواست عفولنا <ویه و حالت شور العوف بسا و ید 
عظم. 


فرمان خدا قضای حتمی و حکمت و خشنودی او مایه ی امنیت و رحمت 
است. از روی علم حکم می کند و با حلم و بردباری می بخشاید. 


یا مبتلا می سازی. 


سپاسی که تو را 


رضایت بخش تبرین» موب ترین و ممتازترین باشد ۱ سپاسی که 
آفریدگانت را سرشار سازد و تا آن جا که تو بخواهی, تداوم یابد؛ سپاسی 
که از تو پوشیده نباشد و از رسیدن به پیشگاهت باز نماند؛ سپاسی که 
شمارش ان پایان نپذیرد و تداوم آن از بین نرود. 


خبوایا اخفقیفت زر نی و رامین ذانیم خر آن. که فی. دانیمته نوم آی.6 
احتیاج به غیر نداری, خواب سنگین یا سبک تو را نمی رباید, هیچ انديشه ای 
به تو نرسد و هیچ دیده ای تو را ننگرد, اما دیده ها را تو می نگری. و 
اعمال انسان ها را شماره می فرمایی, و قدم ها و موی پیشانی ها (زمام 


خدایا ! آن چه را که از آفرینش تو می نگریم, و از قدرت تو به شگفت می 
آییم و بدان بزرگی قدرت تو را می ستاییم. بسی ناچیزتر است در برابر آن 
چه که از ما پنهان است و چشم های ما از دیدن آن ها ناتوان, و عقل های 
ما از درک ان ها عاجز است. 


توت ی اقا چ فتخفر مش | کش از راد های خداشناسی برایم بفرمایید.(19) 

قمن قرع قلبة و أَعْمَل فکْره بقلم کت آقفت عرشک و کیت ذرت حلْقک 
و ای عفت هی اوه ایک و کت مدش قلی مور مهار 
اه مسا و له وراد مه لیا سف ه ۱۶ 
پس آن کس که دل را از همه چیز تهی کند و فکرش را به کار گیرد تا بداند 
کر ها وا 
ای و چگونه آسمان ها و کرات فضایی را در هوا آویخته ای و زمین را 


چگونه بر روی امواج 9 گسترده ای, نگاهش حسرت زده و عقلاش 
تعنر کزدان. و شتوایین اش. اشفته و آتديشه ان یر ان مین فاند. 


سس 6 نشانه های امیدوار به خداوند چیست ؟(20) 


" ۳ ِِ 7 مت رز ۶ ۳ ۳ ۳ س ۳ 
لا ِ غرف رَجاوهٌ فی ععله و کل رجاء الا رجاء له 
1 ج ته اه 1 > 00 


به گمان خود ادعا دارد که به خداوند امیدوار است ! به خدای بزرگ سوگند 
که دروغ می گوید؛ " چه می شود او را که امیدواری در کردارش پیدا نیست. 
بترم هر کسن به خداوند آمیدهار ساشتد بایه امد او در کردازشن اسکای هه 
هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس 
از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خداوند امید بسته و در 


کارهای کوچک 


به بندگان خدا ژواق: طین آووانذ ؛ پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدای را 
بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کم تر از 
حق بندگان رعایت می گردد؟ ایا می ترسی در امیدی که به خدا داری, 
دروغگه باشی: پا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ 


سس 4 مولای من ! امیدوار دروغین به خداوند چه تتشنانه ای دارد؟(21) 


و لک ان و خاف عَبدا من عبیده أطاه من کوفه ما ا بعْطی رب قجعل 
حَوَقه من العتاد دا و حَوقة من تالم ضقارا و ود و کذلک 
ق 


عدا و کذ 
الدئیا فی عَبّیه و کبر مَوقه ا من قلبه آترها عَلی اه ۳ 
مار عَبدا لها 


تااتد ان آمانه و شرف ار قدامت را وه ای هام نوی ی مارد 


و این گونه است کسی که دنیا در دیده اش بزرگ جلوه کند و ارزش و 
اعتبار دنا در دلش فراوان گردد. دنیا را بر خداوند مقدم 0 و جز دنیا 
به چیز دیگری نیردازد و بنده ی دنیا شود. 


بخش دوم 
انیا ن خض رب ر سول ضلی الله غلیه واله فسلم* 


هی هقی ع اسان ایا ای کت مره نوت رش 921 


قبَعت فیهم رُسْلةٌ و واتز ایهم آتبیاعخ لیستأ و میثاق فقطوته , و توکت وه 


ص 


و یخْتجُوا لبم بایغ و پئیژوا هم دفائن 1 تروق 1 مره 
کل ال سَبحانة له من تب موسَل. ] اپ متْرّل. او خَجّه لا 
مَحَجّهٍ نمی وش فقس ور له مور و ره اما #0 


5 
خ 


خداوند رسولانی را برانگیخت و پیامبرانش را پیایی به سوی آنان فرستاد تا 
مردم را به ادای پیمانی فطری که با آفریدگارشان بسته بودند, وادار 
ماو مت فراحوتی شته ی آممامه یشان سونو وا بای ال 
روشن, وظیفه ی رسالت را به جای آورند, و نیروهای مخفی عقول مردم 
زا بزانگیرند تارفن سازنم. و ابات تا عطافت العی, زا که در هتخسه جه کان 
هستی نقش بسته است, به آنان بنمايانند. 


هرگز خلق خود را خالی و محروم از پیامبران و کتاب و حجّت و برهان لازم 
و رساننده به مقصود رها نساخته است. این پیامبران خدا ساخته, 
پیروزمندانی بودند که نه کم بودند تا عددشان اخلالی به انجام ماهفر شا ن 
وارد کند و ته. فراه‌اتی تکذیب: کتندکان تبهعار, آنان را از اجزاق. تصمیم 


او 
تن 2: سر اتجام پیاهیر عظیم الشان اسلام خه شد و الان در عه: خالی, یه سر مین برند؟(23) 
نم اناد سبْحاتة و ی 


1 


کرو کر دا و وت ضقن قفام النلوی. فقصیه اه کریها صلی 
الاق انم ۶ لد ۲ 

آن گاه که مأموزیت الهی خاتم الانبیاصلی الله علیه وآله وسلم پایان یافت, 
خداوند ذوالجلال دیدار خود را نصیبش ساخت و او را به آن تقژب ربوبی 
که در انتظارش بود. نایل ۹ با فراخواندن او از ات دنیا به پیشگاه 
اقدس خود, اکرامش نمود؛ ۰ و و او عالم برین را به جای دمسازی پا 
ابتلائتات و کشاکش حیات در طبیعی برگزید و سرانجام او را با نهایت اکرام به 
بارگاه ربوبی خویش برکشید. 


سس ك نظر مبارک خود را در مورد پیامبر, اسلام و احکامش بفرمایید.(24) 


و آشهَذ آنَ مُحَقدا عَبَدْْ و رَسُولة, أَرسَلَة بالین و القلّم الخا ور 
ب المسٌطور و النور السا لساطع الضیاء آلامع, 5 الامرٍ الصادع, ازاحهةٌ 
للشبهات. و اختجاجا بالبینات. و تک دی بالایات و تخویفاً بالات 25(۰) 
و شهادت می دهم که محمدصلی الله علیه واله وسلم بنده و رسول 
اوست. خداوند سبحان محمدصلی الله علیه واله وسلم را به جامعه ی 
انسانی فرستاد؛ برای ابلاغ دینی مشهور در عقول و افکار و با علایمی 
معروف در قرون و اعصار, با کتاب نوشته ای با قلم رپانی و نوری فروزان 
و پرتوی فراگیر جهان, و امری روشن تِِِِ ی صحت و بطلان؛ تا با 
آن رسالت الهی: 1 و ابهام ها را از مغز و دل 
مردمان بزداید, و با دلایل روشن. حجت 3 تمام کند, بات 
ربانی از سقوط در پرنگاه بر حذرشان بدارد, و با اخطار به کیفرهایی که 
دامنگیر تبهکاران می گردد. تهدیدشان نماید. 


الناین فی فتن آنْجدم(ا لجَدَم) فبها حتلْ الدّین و تزغزعث وادی یقن 
و اگتلف ار و تشَنّت الم و ضاق الْمَحْرَح و عمی الْعَصَدر قالاقدی 
خایل ات شامل کی ال کمن بر الستطان و حُذلّ الأیمان. 
فانهارث دعایمه و زر بت عالفههسشت یله وعفت ند کد. 


اصا 


آَطاغوالسْیّطان قسَلکوا مسالکة. و وَرَدُوأمناهلِة, هم ساث آغلامة 5 قام 
لوا ۵ می فتن داسَتهم باتفافه. و وطِتَْم باطلافی و ام عَلی سنایکها 


قَهْمّ فیها تا هون حانژون جاهلون ملئولون فی عثر دا سَرّ جیران. تَوَمَهْمٌ 
سود و كُحلهْم د مُوع یاژض عالمها مُلجَمٌ و جاهلها مُکَرَم. 


این رسالت عظیم در دورانی و برای جامعه ای درخشیدن گرفت که طناب 
وحدت انگیز دین از 


هم گسیخته , پایه ها و ستون های یقین به لرزه و آ هد : اصول بنیادین 
حرکت های رهایی بخش تنگ و باریک, و منایع و عقول و انديشه های 
افرادش در مسیر حیات نابینا و تاریک بود. اثری از رشد و هدایت وجود 
نداشت و کوری و ظلمت همه جا و همه ی شوّون بشری را فرا گرفته بود. 


نافرمانی از خدا شایع بود و یاری به شیطان رایج. ایمان در همه ی شوّون 
حیات شکست خورده. ستون های برپا دارنده اش فرو ریخته. نشان ها و 
علایمش تیره و ناشناخته, راه هایش متروک و جاده هایش محو و نابود 
گشته بود. ۳ ۹ ۱ مردم اطاعت از 
شیطان را پیشه ی خود نموده, رام های 1 پلید نابکار را پیش گرفته, 
سیراب نشدن خود را از چشمه های آن مطرود ابدی می جستند. علم های 
شیطانی به دوش گرفته. برجم آن مردود بارگان زبانی زا به اهتزار درآورده 
بودند. در فتنه ها و شورش هایی غوطه ور بودند که با رام های خود. آنان 
را خرد می کردند, با سم های ویرانگر آنان را کوبیده و همواره روی سر 
ناخن ها به انتظار برپا کردن اضطراب و بلوا ایستاده بودند. 


مردمی سرگردان و حیران و نادان هایی شورش زده در بهترین جایگاه و با 
بدترین همسایگان زندگی می کردند. محرومیت از خواب گوارا. خوابشان. 
و اشک های سوزان بینوایی. سرمه های دیدگانشان بود. در سرزمینی که 
دانایش بند بر دهان بود و نادانش محترم و در امان. 


نس که ال حوضان الله یه ال سم که سای سور رم 


قم موصغ میژه ولج آثیه و لته علیه ‏ موی یه و هو یه و جبال 
دینه هم آقام ائجناء ظَهّرٍه و دب ارْتعاد قرایّصه 


آنان 


دازتدکان راز پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و پشتیبان امر وی و ظرف 
علم و مرجع قوانین و در بردارنده ی کتاب رسالت و کوه های پا برجای دین 
او هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به وسیله ی آنان بود که 


خمیدگی پشت دین را راست و لرزش پهلوهای آن را مبدل به سکون و 
آرامش ساخت. 


هم آساس الین و عماد الیْقین.(28) 


ادلی اه نم لد سم آران سای صنه من را 
دارنده ی یقین. 


تفر 0 حضرت آدم و حوّا قبل از توبه به زمین آمدند یا بعد از توبه از بهشت به زمین نزول کردند؟ و 
چرا به دنیا اورده شدند؟(29) 


قاهبَطه بَعد الَوْبه لیعْمر ارصَة مه بتسْله ولیقیم | لحقّه به. 
ی باه لقن نله ماو علیهمْ خقه ژبوتنه. 


وَتصل بتهغ وین مغرقیه بل تعاهَدَهُمّ باالججج علی آلْسن الْحیِرّهٍ من 
آلییایه. - 


و ۳ ودئع رسالاته ۱ قَرّنا قَقَونا لا بل و بتبینا ۶ _ لل (ص). 


خداوند سبحان حضرت آدم علیه السلام را پس از توبه بر زمین فرود آورد. 
تا با نسل خود زمین را آباد کند و به وسیله ی او حجّت را برای بندگانش 
اقامه نماید. خداوند متعال بندگان خود را پس از گرفتن آدم علیه السلام از 
این دنیا از دلایلی که حجّت ربوبی را برای آنان تأکید و تثبیت کند و میان 
بندگان و معرفت خداوندی را به هم بپیوندد, خالی نگذاشت, بلکه به 1 
ی حجّت هایی از زبان های پیامبران برگزیده و حمل کنندگان امانت های 
رسالاتش, با انان تجدید تعهّد می فرمود. (اين ابلاغ) قرنی پس از قرن 
ادامه پیدا کرد تا این که این ابلاغ و رسالت ها و حجّت خداوندی با پیامبر 
ما محمدصلی الله علیه واله وسلم پایان یافت. 


شور 7 کقیم و از فا را کت خصت رصان اف لیا یه اند له ق یا خاش 
(30) 


نْظرّوا هل بیتِ, تبیکم قَالرَمُوا سَفتَهم وائیغوا رقم فلن یُحرجُوكَمٌ من 
هدی وَلْنْ دوک في ردیٌ فان لو قَالبوا. وان تَهَصُوا قَانْهَضُوا ولا 
تسبقوهم 24 | ولا تتأروا عم فتَمّلکوا. 


0 به دودمان پیامبرتان, و به جهتی که در حیات (دنیا) انتخاب کرده اند, 
مَلتزم باشید و از اثر انان پیروی کنید. انان هرگز شما را از هدایت بیرون 
اگر اهل بیت پیامبرتان از طلب چیزی باز ایستادند. شما هم بایستید, و اگر 


حرکت کردند, شما هم حرکت کنید. اتانان سبقت نگیرید, که گمراه قفن 
شوید و از انان عقب نمایند, 


سر ی اس یه الا اعاب ساسرضلی الات لیم ماه وس و 


َقدٌ ریت آضحاب محقدصلی الله علیه وآله وسلم قما آری دا ْشيهُهُم 
*کد ۱ 


مه کائوا تصیجون شغنا عبراً وق بائوا سَشّداً وقیاماٌ 


من اسات سول ای ال وم و ام سس وا ار 


اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ژولیده فقو عا را لون: شب را در 
حال سجده و قیام به صبح می رساندند و پیشانی ها و صورت های خود را 
متناوبا بر زمین می نهادند. 


پُراوخون ین جباههم وحْدُودهم وَیَقَفُون عَلی مثل الْجَمَرِ من ذکُرٍ معادهم ! 
کان ین آغنهم ز کب المغزی من طول سَجُودهم ! اذا دُیراللة هملت ایهم 
جلی تلَ جُقمْ وماژوا ما تمیذ اسر یه الثیج العاصف حوفاً من 
الیقاب ورجاء لللّواب ا(32) 


آن رشد یافتگان در حال یادآوری معادشان مانند اخگر شعله ور می گشتند. 
از طول سجودی که انجام می دادند. میان چشمانشان برآمدگی مانند 
زانوهای بز نمودار می شد. 


در آن هنگام که خدا به پادشان آورده می شد, از چشمانشان چنان اشک 
می بارید که گریبان هایشان خیس می گردید و خود به اضطراب می 
افتادند؛ چنان که درخت در روزی که باد ند بوَرّد, به اضطراب می افتد. 
این همه بی قراری انان به جهت ترس از کیفر بود و امید به پاداش. 


وَلَقدٌ گان فی رَسول له صلی الله علیه وآله وسلم گاف لک في الأْشوَهٍ و 
دلیل لک عَلي دم اللیا بو ییا وکنره مخازیها و ه مساویها لا قیحت عنهٌ 
آطرافها و وطتّت بعیُره أکتافها و فطِم عَن رصَاعها و ژوی عن خارقها. 


0 


و ان شنت تیتُ یموسی کلیم الله یت 


تصانته تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت بدی ها و عیب های دنیا و 
رسوایی ها و زشتی های آن باشد؛ چه اين که دنیا از هر سو بر پیامبرصلی 
الله علیه وآله وسلم بازداشته و برای غیر او گستردانده شد ؛ از پستان دنا 
شیر نخورد و از زیورهای آن فاصله گرفت. 


اگر می خواهی دومی را ۱ موسی علیه السلام و زندگی او را 
تعریف کنم؛ آن چا که می گوید: پروردگارا! هر چه به من از نیکی عطا 
۳۹۹ نیا ز مندم. به خدا سوگند ! ! موسی جز قرص تانت: که. کرشتکن را 
برطرف سازد, چیز دیگری نخواست, زیرا موسی از سبزیجات زمین می 
خورد, تا آن جا که بر اثر لاغری و آب شدن گوشت بدن» سبزی گیاه از 
پشت پرده ی شکم ِ آشکار بود. 


خواننده ی بهشتیان 


را الگوی خویش سازی که با هنر دستان خود از لیف خرما زنبیل می بافت 
و با بهای آن به خوردن نان جویی قناعت می کرد. 


و اگر می خواهی از عیسی بن مریم علیه السلام بگویم که سنگ را بالش 
خود قرار می داد لباس پشمینه ی خشن به تن می کرد و نان خشک می 
خورد. نان خورش او گرسنگی, و چراغش در شب ماه. و پناهگاه زمستان 
او شرق و غرب زمین بود. میوه و گل او سبزیجاتی بود که زمین برای 
چهارپایان می روياند. زنی نداشت که او را فریفته ی خود سازد. و فرزندی 
نداشت تا او را خوار و ذلیل نماید. مرکب سواری او دوپایش و خدمتگزار 
وی دست هایش بود. 


سس 10 مولای من ! در اين دنیای وانفسا به چه کسی خاشوت کنیم؟( (34) 
۳ مار ال - 3 ۳1 ءع 0 ت تن ۲ ع‌ِ 5 # ات ۳ "۳ 
فتاسٌ بَتبیک الاطیب الاطهر فان فیه اسَوة لِمَن تاسی و عَرّاء لِمَن تعزی 


پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای 


قرع 11 کی از وفتار و کر دار سریی ون خمر بت سول ضلی اللغ: غلیه وله شام تفر مایق( ۱3 


ولَقَدٌ کان یاک عَلّي الأرْض و یَجْلِسَ جلسه اعد و بَخصف بیده تغل و بقع 
بیده نویه و بر کت الحفاء آلعاری و بررف خاند. 


و همانا پیامبرصلی الله علیه واله وسلم بر روی زمین می نشست و غذا 
می خورد و همچون برده ساده می نشست و با دست خود کفش خود را 
وصله می زد و جامه ی خود را با دست خود می دوخت و بر الاغ برهنه می 
نشست و دیگری را پشت سر خویش سوار می کرد. 


و یَکونْ الستژ ی باب یه قتکُوِنْ فیه اللَصَاویٌ قَیَمُول يا لاتة 
اروَاجه عَییه عَتّی قانّی دا تظَرثْ الیه دَکرّث الضْیا و زخارقها. 


پرده ای بر در خانه ی او آویخته بود که نقش و تصویرها شز ان و به یکی 
از همسرانش فرمود این پرده را از چشمان من دور کن که هرگاه نگاهم 


نله آن.هی: افند: به یاد دنیا و زینت های آن می افتم. 
س 13: علی جان ! محبوب ترین بنده نزد خداوند کیست ؟(37) 

و ۳ س‌ یت _ با ۳9 مر 
اب الفاد لی لاه الشاسی یه وال تص ابرم 


وب تبرین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و گام بر 
جایگاه قدم او نهد. 


پشری ۳ بشوالکن رما تخیر اک ای له غلیی اه هافر ان وا خی مش 33 


قجَم الجلیا قضما و لَمْ بُعزها طرفا أَهَضَم أهْل الدلْبا کشحا و أََمَضَهَمٌ من 
الک بط 


تامی له یه موس اجان نوی فان و 
به دنیا با گوشه ی چشم نگریست و دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر 
و شکمش از همه خالی تر بود. 


نش که با تااتحی یه انشا آ بیامه اش صلی الم گاید الب تن کی خیم اه اش 
داشتند؟(39) 


عِ 


غرضت. غلیه الا قانی: ان را و عل ان الق تساه نفخ سا 
له و عفر شتا قعقره و صفر شین قصثر مغر ه 


دنیا را به او نشان دادند. اما نپذیرفت و چون دانست خدا چیزی را دشمن 
می دارد. آن را دشمن داشت و چیزی را که خداوند خوار شمرده, آن را 
خوار انگاشت و چیزی را که خداوند کوچک شمرده, کوچک و ناچیز می 


دانست. 
س 16: نشانه ی دوستی با خدا و پیامبر و دشمنی با آن ها چیست؟(40) 


و و لم بَکُن فیتا الا خش ما آبِقَض اللَةْ و سول و تقطیفتا ما ضَلْر اللّْ و 
وله لکفیبه شعافا لله و فعانه عر اغر الله. 


اگر در ما نباشد, جز آن که آن چه را خدا و پیامبرش دشمن می دارند, 
دوست بداریم, يا ان چه را خدا و پیامبرش کوچک شمارند. بزرگ بداریم. 
برای نشان دادن دشمنی ما با خدا و سریبیچی از فرمان های او کافی 
است. 


و ما ار اه ی الم تام ی وا بطق ی وید 3 


قأغرض عن الا بقلیه و مات دکُقا من یَفْسه و أَحّ آنْ تفیب زیتنها عن 
عینه لکلا ببخد منها ریاضا و لایغتفدها قرارا وَلایرَجُْ فیها اما قأحْرَجَها من 
اللفس و أشحَضهَا ار من أیقض شیتا 
اتقحز ان تتظر اه و۲٩‏ ۵ ُذگر علدة 


و مد ان فی رشول ال ما تا علی موی ال غَیُویهّا اد جاع فیها 
مع خاطته و ریت عَنّهْ رَحارفها مَع عظیم لته 


پیامبرصلی الله علیه واله وسلم با دل از دتيا روف کرداند و.یادش را از 
جای خود ريشه کن کرد و همواره دوست داشت تا جاذبه های دنیا از 
دیدگانش پنهان قاند و از ان لباس رشان تقیه .و آن را قرارگاه دایمی 
خود نداند و امید ماندن در دنیا نداشته باشد. پس اد دنیا را از جان خویش 
بیرون کرد و دل از دنیا برکند و چشم از دنیا پوشاند. و چنین است کسی 
که جیزی زا دشمن دارد. خوش ندارد به ان بنگرد وبا تام آن بر ژبان آوزدح 
شود. 


و در زندگانی رسول خدا برای تو نشانه هایی است که تو را به زشتی ها و 
عیب های دنیا راهنمایی 


کند, زیرا پیامبرصلی الله علیه واله وسلم با نزدیکان خود گرسنه به سر 
می برد و با آن که مقام و منزلت بزرگی داشت., زینت های دنیا از دیده ی 
او دورماند. 


س 18: آقا و سرور من ! بهترین سوال در مورد پیامبر را چه می دانید؟ 
(42( 


لین تاظز بعفله أکُرم اه مُحقدا بدلک ام أهاتة قَانْ قال أهاتة قَ 
كَدّبِ والله القظیم بالافي العظیم و ان قال آَرمَة قلعم أنّ ال قَدٌ ها 
غیوم‌خیت تقط الا از > اقا من فرب التّاس مئَدة. 


پس تفکر کننده ای باید با عقل خویش به درستی انديشه کند که آیا 
خداوند. محمدصلی الله علیه وآله وسلم را به داشتن این صفات اکرام 
فرمود يا او را خوار کرد؟ اگر بگوید خوار کرد, دروغ گفته و بهتانی بزرگ 
زده است و اگر بگوید او را اکرام کرد. پس بداند خداوند کسی را خوار 

شمرد که دنیا را برای او گستراند و از نزدیک ترین مردم به خویش دور 
نگه داشت. 

قتأسّی متأس بتیّه و افْتَصّ أترة و ولج مَوَلِجه ولا قلاً یمن الَلکَد. 


پس پیروی کننده باید از پیامبر پیروی کند و به دنبال او راه رود و قدم بر 


قمقا أَغْظَم ولّد اللّه عندتا حین أنْعم عَتا به سَلفا تَعْدْ و قَایدا تطاً عََبه 


وه ! چه شزز ک است مثتی که خداوند با بعثت پیامبرصلی الله علیه ۳۹ 
وسلم بر ما نهاده و چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرموده است؛ رهبر 
پیشتازی را که باید او را پیروی کنیم و پیشوایی که باید راه او را تداوم 


بخش سوم 


قرآن کریم و مکتب اسلام» 
س 1: نظر مبارک خود را کی فز3 کر ای گرم نش مایت ۱۸ 


کتابِ رَبکم فیکم: 


- 


مُبینا حلالة و حَرامَة 9 ِ سِحَهٌ و منَسوحَة و رَحَصَه و 
عَرائْمة و خاصَهٌ و عامَة ی مَحعمةه 5 


مَتشابهة حفنم مَفَسرا, 1 و مومس 


علامت و طریقی واضح که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در 
ف و ها ای ه تافص ها اس شا سای ی 
مصالح و مفاسد حیات دنیوی و اخروی شما را بیان نموده است. حلال و 
حرام, فرایض و شایستگی ها, ناسخ و منسوخ, مباحات و واجبات, خاص و 
عام داستان ها و اصول عبرت انگیز و امتال و حکم, مطلق و مقید, محکم 
و متشابه را توضیح داده و حقایق ابهام انگیز را تفسیر کرده و مشکلانش 
را ماک است. 


ال فَحعله اقا | اد 


سپاس خداوند را که شرع مقدس اسلام رانا تمون و فواتین آن را برای 
کسی که وارد آن شود. تسهیل و آسان کرد. و ارکان اسلام را در برابر 
کسی که در صدد غلبه بر آن برآید, | برای کسی که 
خود را , به. آن وضل. نخون. موخب آیمتی قراز دان.و براق کنتعی. که در آن 


داخل شد؛ 


عامل صلح و صفا نمود, و برهان برای کسی که با اسلام سخن گفت, و 
شاهدی برای کسی که درباره ی آن با دیگران به احتجاج پرداخت. 


خداوند؛ اسلام را نوری برای کسی که طلب روشنایی از آن نمود, قرارداد, 
و فهمی برای کسی که تعقل ورزید, و مغزی برای آن کس که انديشید, و 
انسانی که دارای عزم و تصمیم (برای خیرات) است. و عبرت برای کسی 
که متیوت وانخات فرای عصویی کننوم: .۵ اطمتان رآ کس کت کل 
کند, و راحتی برای کسی که همه ی امور خود را به خدا بسیارد. و صبر 


پس راه های اسلام روشن ترین راه ها و مدخل های آن واضح ترین مدخل 
ها است. منار مشعلگاه آن بلندترین مشعلگاه ها است. جادّه های آن 
درخشان و چراغ های ان فروزان است. میدان تکاپویش با کرامت؛ دارای 
غایتی رفیع و وسایل جامع برای سبقت (در تکاپو برای کمال) و جایزه 
(پاداش سبقت) در آن رقابت شدید است و سوارانش شریف می باشند. 


5 9 ض 4 
التضدی , ملهاخة والسّایحاث متاخ عوالمَوث عَاییْ والضیا مطمایخ 
و الَقیامَعْح مداد وا 1 
و 


راه راست اسلام, تصدیق اصول اولیه ی و اعمال صالح, فتار ان است ؛ 
و هز ک پایان گرفتاری های مسلمان است ؛ و دنیا میدان مسابقه ی او و 
قیامت موقع اجتماع همه ی وسایل مسابقه ی او و بهشت. پاداشش. 


سس 3 نگاه شما به قران کریم 3 آتار ان چیست ؟(47) 


وتعلَمُوا فان قَّه أَحْسَنْ الحدیت وتقتَهوا قیه. فان بوبیغ: القلوب 
َاسَتشْفوا بئوره اه شفاء الصّدوّر وَأحسئُوا تلاو: تغ قَاه آنه لمع الَقصحص. 


قر ان را اهو: بده زیرا پهتربن حفتار ارست: 
2 در قرآن 3 زیرا بهار دل ها است؛ 
3 و از نور قرآن شفا بطلبید, که 


4 و آن را نیکو تلاوت کنید, زیرا| سود بخش ترین سر‌گذشت ها است. 


5 9 م۶ 

شهادتن ضهدان الْقَوَلَ و ترقعان العمل.لا بِخِفٌ میزانْ توعان فیه و لا 
و ان ثَو 5 ۲ ۳ 5 5 ۲ 

تتقل میزان ن عبه 


دو شهادت (اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد انْ محشّداً رسول اللّه صلی الله 
علیه وآله وسلم) بلند می کند سخن پاکیزه را, و بالا می برد عمل را. و 
سبک نشود آن ترازته که.ضشهازتین جر اون مادم شود و تیوه 0 
ترازویی که از ان برداشته شود. 


س 5: در مورد قرآن و تفسیر آن چه نظری دارید؟(49) 


تالم تحکم الرجال و اّما حکفتا الْفْرآن ها الْفرآن ما و حط مَسثوز تن 
الدفْتیّن لاینّطِقَ بلسان و لاب له من ترَجْمان و اّما نْطِنْ عَلَه الژجال. 


ما هرگز اشخاص را حکم قرار ندادیم و جز این نیست که ما قرآن را حکم 
نموده ایم. این قران(که به صورت مدوّن در پیش روی ماست) خطی 
است نوشته شده که از دو طرف در میان دو جلد قرار گرفته است و این 
خطوط نوشته شده, زبانی ندارد که سخن بگوید ؛ و چاره ای جز این نیست 
که باید مفشر و ترجمانی باشد که قرآن را تفسیر کند و توضیح بدهد. همانا 
این مردم هستند که به عنوان درک مقاصد قرآن. سخن می گویند. 


س 6: مولای من ! ارزش اقرار و گفتن شهادتین را بیان بفرمایید.(50) 
۱ ن 9 الا ال و و ان مَحقدا عَندة و رسَولة 5 
چیه وضو لا ناگی فطل و 1 بجر فده آضاعت یه البلاة مد السْلاّه 


خدای را می ستاأیم و در راندن شیطان و دور ساختن و نجات پیدا کردن از 
دام ها و ریت های آن: از خدا باری. فی.طلنم: و گواهی می دهم که جز 
خدای بگانه معبودی نیست؛ و شهادت می دهم که حضرت محمدصلی الله 


علیه واآله وسلم بنده و فرستاده ی برگزیده و انتخاب شده ی آوست که در 


فضل و برتری» همتایی ندارد و هرگز فقدان او جبران نگردد. 


جارا فرا گرفته بود. و جهل و نادانی 


بر انديشه ها غالب و قساوت و سنگدلی بر دل ها مسلط بود. و مردم 
حرام را حلال می شمردند, و دانشمندان را تحقیر می کردند. و جدای از 
دین الهی زندگی می نمودند و در حال کفر و بی دینی جان سپردند. 


بعش خی تام ! سای ضالیه ریت اسیت؟2ه) 


اللْدٍ تقالی حَصَکم بالاسّلام وَاسْتحلَصکم له و دک لاه اسَمْ سلامه 
وچماغ کرام اصَطقی ال تعالی مهَجَهُ و ین خجَجة من ظاهر علم و باطر 


لاه تفتی باه ولاتتقضی عَجایبْهٌ فیه مراب بیغ تفت الحَیرَا | ۵ 
ول کشت | الظلماتث الا یضاییچه قَذٌ احمی حماهُ و آزعی ماه فیه شقاء 
العستشفی و کقانة الَمعَفی" 


خداوند اسلام را مخصوص شما قرار داد و شما را برای آن برگزید, و این 
برای آن است که اسلام از سلامت گرفته شد و کانون بزرگواری است. 
خداوند.ر منهج و طریق اسلام را برگزید و حجت ها و دلایل آن را بیان 
کرد(قرآن را فرو فرستاد) که ظاهرش علم و باطنش حکمت است و 
نوآوری های آن پایان نگیو و شگفتی هایش تمام نمی شود و در آن 
برکات و خیرات همانند سرزمین های پرگیاه در اول فصل بهار فراوان 
است, و چراغ های روشنی بخش تاریکی ها فراوان دارد ؛ در نیکی ها را جز 

با کلیدهای ۱ ۱ ای ۱۱۳ ۳ 5 


خداوند در این قرآن مناطق ممنوع خود (محرمات) را تعیین کرده و موارد 
مباح و حلال خویش را نشان داده است. این کتاب الهی, درمان است برای 
شفاجویان و بی نیازی است برای بی نیازی طلبان. 


وعَيكم پکتاب اللّه قاَه الحلْ اْعتين واِوژ لین والسَقاء الافعٌ والرّع 
لتاق لته للَعْتَيتَي والْجاه لمْتعلق لایقوغ یام ولایزیغ قَیْستَعتَبِ 


لحفة کترة الرة و ولوخ المع من قال به دق و من عمل به ستق 


کتاب خدا را محکم بگیرید. زیرا رشته ای است محکم و نوری است آشکار, 
و داروی شفابخش و پر منفعت و سیراب کننده ای است که عطش 


(تشنگان حقیقت) را فرو می نشاند. هر کس به 


آن تمسک جوید, کژی در او راه ندارد تا نیاز به راست نمودن داشته باشد 
و منحرف نمی گردد و خطا نمی کند تا پوزش ,: 


خواندن و شنیدن مکررش موجب کهنگی و یا ناراحتی سامعه نگردد (و هر 
قدر آن را بخوانند و تکرار کنند, باز روح پرور است و شیرینی اش دلپذیر). 
کسی. که با فرآن: شخن. بکویدر راشت. کفته. و. هر کین بدان کنمل. کیق: 
پیشتاز است. 


سس 9 نظر مبارک خود را در مورد قرآن بفرمایید.(53) 


أرْسَلَة عَلی چین قرو مز, الرْسُلِ و طول هَجْعم من الاأمم وائتقاض من 
المْترم قجاءهه هم بتطدیق الّذی بين پدیه ۳ المَفتدی به لک القرانْ 
اه 6 و آن تلطو ولکن اخیرکم ۶ عَه لا ان فیه علْم ما بای والخدیت 
عن الْماضی و دَواء دَایکَم با 


خداوند. پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند. و امت ها در 
خواب غفلت بودند, و رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. پس 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم به میان خلق امد ؛ در حالی که کتاب های 
پیامبران پیشین را تضد نی کر5 و را نوری هدایتگر انسان ها شد. که همه 
ناخ اد ان اطاعت نمایند و آن تور قران است. 


از قرآن بخواهید تا سخن گوید, که هرگز سخن نمي گوید, اما من شما را 
از معارف از کنر قف هم ندانید کهدر فرانعام آشوم و حدیث روزگاران 
گذشته است ؛ شفا دهنده ی دردهای شما و سامان دهنده ی امور فردی و 


بخش چهارم 


ین حضرت امیرالمومنین 7 شخصیت ایشان: و ولایت اهل بر بیت علیهم السلام» 


و طیت اش رقي ال الطیّر 5 قشدلت دوتها توبا و لوبت عَنها 
کشا و طفقث آژینی 2 ین آن اضول بتد جذاء او اضبر علی طفتم عقباء 
شین فیها الطّغیر و یدح فیها مُْمر عّی بلَفی ره 


سیل انبوه فضیلت های انسانی- الهی از قله های روح من به سوی انسان 
ها سرازیر می شود. ارتفاعات سر به ملکوت کشیده ی امتیازات من 
بلندتر از آن است که پرندگان دور پرواز بتوانند هوای پربدن روی آن 
ارتفاعات را در سر بیرورانند. (در آن هنگام که خلافت در مسیر دیگری 


افتاد) پرده ای میان خود و زمامداری آویختم و روی از آن برگردانیدم. چون 
در انتخاب فک از دو 


راه اندیشیدم: 


یا می بایست با دستی خالی به مخالفانم حمله کنم و یا در برابر حادثه ای 
ظلمانی و ابهام صبر و شکیبایی پيشه گیرم. (چه حادثه ای؟)حادثه ای 
بس کوبنده که بزرگسالان را فرتوت و کم سالان را پیر و انسان باایمان را 
تا به دیدار پروردگارش در رنج و مشقت فرو می برد. 


بنو. 11: آقاق, من جرا ضیر کرید قای ک(55) 


قرایث آنّ الطبر علی هاتا آخجی قصتث و فی ان قذی و فی الْحَلّق 
هجا آری ترائی تقبا کی مضی آلاوّل لِسببله قالی بها بَعدَة. 


خالی ترجیح بدهم. 


من راه بردباری را در پیش گرفتم؛ چونان بردباری که خس و خاشاک در 
چشم فرو رود و استخوان مجرای گلو را بگیرد. می دیدم حقی که به من 
ما اس ی ام ۱ مر او و 
می گردد. تار آن ان که زو کار سبزی. کشت ه انن: نکر زاهی رای آخرنت 
گردید و خلافت را پس از خود به عمر سیرد. 


س 12: یکی از پرهیجان ترین خاطرات خود را بفرمایید.(56) 


قما راعنی لا و لاس ارف الط ال یثثالون عَلتَ من کل جانب ی 
اه اسان و ای سر خولی کربیصه العتم. 


برای منر روزی بس هیجان انگیز بود که مردم با ازدحامی سخت به رسم 
قحط زدگانی که به غذا بر سند, برای سیردن خلافت به دست من از هر 
طرف هجوم آوردند. اشتیاق و شور مردم چنان از حدٌ گذشت که دو 
فرزندم حسن علیه السلام و حسین علیه السلام کوبیده شدند و لباس دو 
پهلویم از هم شکافت. تسلیم عموم مردم در آن روز, اجتماع انبوه گله های 
گوسفند را به یاد می اورد که یک دل و یک اهنگ پیرامونم را گرفته بودند. 


س 13: احساس شما در برابر بی وفایی های مردم چه بود؟(57) 
آما و اّذی قلق له وتا امه لاخ فضوز الحاضر و قبام | 
الناصر 3 أحَدّ اللَه علی الْْلماء آلا بُقا وا غعلی کظه ظالم 


مه ‌ ‌ 


لخکّه بوجود 
۲« 


مظلوم لالقَیْتْ حبلها علی غادپها و لَسَتیّث آخرها یکأس آقلها و لین 
تیاکمٌ هذه اد عندی من عَفْطه عَنْز 


سوگند به خدایی که دانه را شکافت و روح را آگزند: از کزوفقی برای 
پاری من اماده نبود. و حجت خداوندی با وجود یاوران بر من تمام نمی 
گشت, و پیمان الهی با دانایان درباره ی عدم تحقل پرخوری ستمکار و 
سنگی ستمدیده نبود, مهار این زمامداری را به دوشش می انداختم و 
انجام آن:,را هانند. آغازش با بیاله ی بن. اعتناین یراب می. کرده: و 
هنگام, می 9 که این دنیای شما در نزد من از اخلاط دماغ یک بز 


و اللّه مت ج آبی طالب اتسخ باالمَوّت من الطِّل بتدی. امه پل ِِِ ی 
کون علم َو بُع به لاَطربَتُمٌ اضطراب الارْشْیّه فی الطوو الْبَعد لبعید 


سوگند به خدا! انس فرزند ابیطالب علیه السلام با مرگ بیش از انس 
کودک شیرخوار به پستان مادرش است. سکوت من از روی علمی است 
پوشیده بر دیگران که اگر ابرازش کنم. مانند لرزش طناب آویخته در چاه 
های عمیق به خود لرزیده, در اضطراب خواهید رفت. 


ون اک وله از کقفنی یو نا ال ازع ماس 59 


قواللّه: ما زلث مَوفوعاً عن حقی مشتاأتراً علت ملد قبض ال تبیّهْ ضَلی 
له عَلَیْهِ و آله ی یَوّم اللّاس هذا. 

سوگند به خدا! من از ان هنگام که خداوند متعال پیامبرش را ؛ به پیشگاه 
جو خوانده ۳۹ به امروز, هميشه از حق قانونی خود رانده شده ام و 
دیحران در قلمره اختصاضی من به باختره در آمده آند: 


اش 0 آنا از مردم خسته شده اید؟(60) 


1 بل 0 شتفت. عقایکغ ! ارضییم باالعياه الطبا مق الاختی عوضا؟ ۶ 
باالذل من 


اف بر شما ای مردم ! از خطاب و توبیخ بر شما خسته شده ام. ابا ذز دار 
سرای آخرت و سعادت ابدی, رضایت به زندگی دنیوی داده و به پذیرش 
0 جای عرزّت دل خوش کرده اید؟ ! 


و ت ۳۳ ۳ ۳ ۳ نت ۳ ۳۳ ِ ۳۳ بت 
ا" ال 0 | ۱ هه ۳۹ ۳ 1۹ ۶ سم 9 و > ۶ لَ ۳ و 
۳ سس سك ِ ِ و ِ ِ 0 ِ 7 ِ 


ای مردم ! حقی بر شما دارم و حقی بر من دارید. 
اما حق شما بر من؛ خیرخواهی درباره ی شما و تنظیم و فراوان نمودن 
ما که ول شاه بدا ند عتامت نما کلم سا را شتاند. 


و اما حق من بر شما ؛ وفا به بیعتی است که با من کرده اید و خیرخواهی 
۹ 
از من موقعی که به شما دستور بدهم. 


س 18: مولای من ! در سحرگاه آخرین, قبل از ضربت خوردن, در چه اندیشه و فکری بودید؟(62) 
قلکتتی تن وا تا مالش کستع لی ول الله‌صلی الله علیبه واه وس 
َفْلْتْ یاتسول الله ماذا آقیت من أَعَیِکَ من الأْودٍ واللّد؟ 

قفال: «وغ َلَْهمٌ». 

فقلث: آبدلیی ال بهغ عیراً ملق واندلهغ بی شزا هم ولی . 


نشسته بودم که چشمم اختیار از مر از نو اوق در رویا فرو رفتم. 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم بر من ظاهر گشت. 


عرض کردم: ای پیامبر خدا! از امّت تو چه کجی ها و خصومت ها و لجاجت 
ها دیده ام. 


پیامبر فرمود: بر آنان نفرین کن. 


گفتم: خدایا ! بهتر از آنان را به جای آن ها به من عنایت فرما و برای آنان 
به جای من شرّی را جانشین بساز. 


س 19: بهترین چراغ و راهنمای شما کیست؟(63) 


اد ره #« ۱ ۱ ۱ 
سراخ لمع ضَوَوخْ وشهاب شطع ور وزلذ برق له سبرثة الضد وستلة 
الرّشذ و کلامَة الفصّل حكمَة العذل ارَسله غلی حین قَترو من من الدّسُل 


حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم چراغی است که روشنایی اش 
در< خشیده, و ستاره ای است که نورش بارز و اشکار است. و انش زنه ای 
است که لمعان آن برق تولید نموده است. سیرژثش اعتدال. و ستتش 
رشد, و کلام او جدا کننده ی حق و باطل, و حکم او عدل محض است. 


خداوند سبحان او را در فاصله ای از پیامبران و در دوران لغزش جوامع از 
عمل و جهل و کودنی امّت ها فرستاد. 


نین 20: دلجان برای. خه کنسانی ننک شده اسنت ؟برادرآن شما کیانند؟[64) 


هیجو 
اًُ 


جوا باطراف لو رتفا رقف 
۰ مرخ و عون من البُکاء خُمَصْ لبون فف الصام دیل الشفاه مق 


1 


الکعاء 2 ضفْرٌ لالوان, ین البتهر علی وَجُوههمٌ عبر الخاشعین آولنک اخوانی 
الاهبون قح * لنا آن تفا ایهم و تعض آلایّدی عَلی فراقهم. 


را خواندند و با کمال قدرت و استقامت عمل کردند. به جهاد با دشمنان 
تحریک شدند؛ همانند اشتیاق شتران شیرده به فرزندانشان به هیجان 
ا منت شمشی ها از نیام کشیدند, و (در اشاعه ی اسلام) دسته دسته و 
صف به صف روی به اطراف زمین نمودند. 


آنان هردمانی بودند که از حریه از خوف. خدا آتری در جشمانشان: و از 
زیادی روزه, لاغری در شکم هایشان بود, و از اشتغال دایمی به دعا, 


دارای لبانی خشک بودند. و از شب بیداری ها, صورتی زرد رنگ داشتند, و 
بر چهره های آنان غباری چون غبار خشوع کنندگان بود. آنان برادران من 
بودند که رخت از این کهنه رباط بربستند و رفتند. پس شایسته است که 
تشنه ی دیدار آنان باشیم, و از حسرت دمسازی آق ها 2 خاسقف بر جدایی 
آنان دست ها با دندان بگزیم. 


س 21: چه چیزی از فرود آمدن شمشیرها بر شما بدتر است؟(65) 


...59 الذی تفس ابنْ ۳ طالب, بیده لاف صرر به باالسَیْف هون علرت من 
میتهقلی الفراش فی عَیْرٍ طاعه له 


سوگند نف ان خدایی که جان فرزند اببطالب علیهما السلام به دست 


اوست؛ هراد ره هم مت سر آی. من آسانر افش از آن مو حور 
رختخواب که در اطاعت خداوندی نباشد. 


س 22: چرا بین خود و مردم (اهل حکمیت) برای حکمیت فاصله قرار دادید؟ و چرا در بحث 
حکمیّت سکوت کردید؟(66) 


آمّا قوَلکَمْ یم جعلت بیْتک وَیبَتهم آجلا فی اللحکیم؟ قابّما فلت ذلک 
ما لجاهل ‏ یلا بتتّت العالمغ ولعل | الِلة ان یِصلح فی هذو الهّدته اهر هذه 
امه وَلائوَحَد باکظامها قتفجل عَن تبیّن الحق وتتفاد لاوّل الَْی. 


| 
قرار دادی؟ جز این نیست که من این تاخیر را بدان جهت روا دیدم که 
کی کف ای اس اه سا حاص یوکس 
که عالم به حقیقت امر است, در دفاع از حق و اجرای آن مستحکم تر 
گردد. و باشد که خداوند در اين آرامش (سکوت) امرٍ اين ات را اصلاح 
نماید. و گلوی آن گرفته نشود تا در نتیجه پیش از آشکار شدن حقٌّ, با 

شتا بزدنن منحراف .شود و از اغاز کمراهی. مطیع ضلالت شود 


. وَسَیهلک, فی صنفان: هچب شفرط یَذْهَبْ , 
متس ففرط یذقت به افص الی غترٍ ال 
التعطالاءسط ارو السّواد الاعظم ار 


ولو قه ! 


اب 
۱ 
۶ 
۱ 


ک 


و در باره ی من دو گروه از مردم به هلاکت می افتند؛ دوست افراط گر 
که محبت, او را به سوی غیر حقّ (باطل) می کشاند؛ و دشمن تفریط گر 
که عداوت با من, او را هم به سوی غیر حقّ (باطل) می کشاند. و بهترین 
مردم از نظر تشخیص و وضع روحی درباره ی من, صنف متوسط و معتدل 
است که افراط و تفریط نمی کند. شما طرف این گونه مردم را بگیرید و 
همواره با سواد اعظم (جمعیت حو) باشید., زیرا دست خدا با جمعیت 


ست و 


اد ای مراک سرد 

س 24: یا علی علیه السلام! آیا شما علم غیب دارید؟ و علم غیب چیست؟(68) 
. له آغطیت با آأمی الْوْینین علیه السلام عِلْمّ الْقَیّب؟ فَصَکَک علیه 

السلام: . . لیس هو بعلم غَیّب وائما هو تلم من ذی عِلْم. 

وائما عم الب عم السّاعه و ما عم اللَهْ شبحانة بققّله «ار 


علْمْ السّاعه ویترل العَّت ویقْلَمْ مافی الرحام وما تذری تفس ماذا تکست 
عَداً وم تذُری تفس : یی آرض تمّوث» 


آپا به شما علم غیت دادم.شده است ؟ ان حضرت خندید. 


این که. کفتم. علم عم تسس نکم غلنی. اسعه که از ضاخب علم 
(سامتواگره صلی اللك عم والت امه قرا کرد ان 


ههانا و علم غیت: علم به فیافت: است. و.به آن: آهفر که خد اون شبحان در 
فرمایش خود فرموده است: «خداست که علم قیامت در نزد اوست. و 
ایکا نا رم ی عم اه ان سا کب ور ارام است 
و هیچ کس نمی داند آن چه را که فردا خواهد اندوخت و کسی نمی داند 
که در کدامین زمین خواهد مرد.» 


واه یاعد سای را تمس کی 63 


آقن ال ال مرین بالْمَرفِ آلتّارکین له وا تاهین عَن لت العالین به 


ی ۱ 


را تر 
ها می 


تقزم روت اف یقن موی خاسمم ی مت 5 90 


له اک بلق آله ع بکن الذی کان وتا شتا بت 
شی عمنْ فصُول الخطام وَلکن لد ا تععالم من دینگ 
بلایک قَبأمَنَ الْعَظلْومُون من عبادک ویْقام الَمْعَطلَةٌ من 


پروردگارا! تو می دانی که مطالبه و اقدام ما برای به دست آوردن 
حکومت, نه برای تلاش و رقابت در میدان سلطه گری بود و نه برای 
خواستن زیادی از مال دنیاء, بلکه همه ی هدف ما ورود به نشانه های دین 
تو و اظهار صلاح در شهرهای تو بوده است. باشد که بندگان ستمدیده ی تو 
امن و امان یابند: و آن کیفرها و احکام ثو که از اجرا باز ایستاده است. به 
جریان بیفتد. 


س 27: شما با این همه گرفتاری و مشکلات. فرصت دید و بازدید از اقوام را پیدا می کنید؟(71) 


لن یُسَرغ حَذ قبّلی الی دَعْوَهحَق و صِله چم وَعائْده گرم قَاسْمَعُوا قَوّلی و 


هیچ کس پیش از من برای پذیرش دعوت حق و صله ی رحم و احسان و 
کرامت اب نمی کند: سخنم را بشنوید و منطقم را دریابید. (از من الگو 


س 28: از خودتان و خانواده ی خویش بفرمایید.(72) 


شا ی ده وَیْشتجّلی الْعمی 4 ار ان فر تس کته قن 
هَدالبْطن من هاشم لاتَلخ قلی سوام ولا تصَلْحْ الوْلامُ من عَيَرِم. 


. . به وسیله ی ما هدایت از خدا التماس می شود, و ظلمت و تاریکی 
مرتفع می گردد. قطعی است که امامان از قریشند که در این شعبه از 
هاشم کاشته شده اند. و امامت برای غیر انان شایسته نیست. و 
زمامداران از غیر آل هاشم شایستگی ندارند. 


قاتمشوا الک من عد آقله ام عَْش العلم و مَوّت الجهّل هم الذین 
ُحیرَکُم حََفَهُم عن علمهم و صَفْهمْ عَن مَلَطقَهمٌ و ظاهرَهْمٌ عَن بَاطهم لا 


عون الین ولبحتلُون فیه و قم شاه صادو مرضایت اطه 


پس رستگاری را از اهل آن جستجو کنید, که اهل بیت پیامبرصلی الله علیه 
وآله وسلم رمز حیات دانش. و راز مرگ جهل و نادانی هستند. کسانی که 
حکمتشان شما را از دانش آنان. و سکوتشان از منطق آنان, و ظاهرشان 
از باطن آنان اطلاع می دهد. نه با دین خدا مخالفتی.دارند و ته.در آن 
اخلاق مت وی رصان آنای کاهی صادق سا کی شش کورزیت. 


حضرت در خطبه ی 152 در مورد ویژگی های امامان می فرمایند:(74) 
قذ طلع مالغ و لقع لامغ و لاع لایخ واغتدل مایل واشتلدل ال یوم قوما و 
یوم یَقماً وانتظ تا لیر انار و الط و تما الایه و اللّه 


کم 


۳ ۳ رو لول العه الا من عرققم و قرو 5 


دح التار لا من انکرهم و آنکروخ 
ان ال ۳ حَضَكُْ پالاشلام واستحلَصَكُم غ و یک لاه اسْمْ سلاقه و 


- 


جماغ امه اضَطقی اللَهْ تعالی مَلهَجَد. 
همانا طلوع کننده ای آشکار 


شد و درخشنده ای درخشید و آشکار شونده ای آشکار گردید. و آن که از 
جاده ی حق منحرف شد, به راه راست باز گشت. خداوند گروهی را به 
گروهی تبدیل و روزی را برابر روزی قرار داد. 


همانا امامان از طرف خدا؛ ند بیر کنندگان امور مردم» و کارگزاران آگاه 
بندگانند. کسی به بهشت نمی رود. جز آن که آنان را شناخته و آن ها او را 
تا سند و کی .هتم سر من تم اوه فصو آن. که آ نان را انگا کند 
و او را انکار کنند. 


ایا حدات مان مایا مه الم اختضاص نان و تراک شم کته 


زیرا اسلام نامی از من است, و فراهم کننده ی کرامت جامعه می 


سس 30: بعد از وجحلنت و شهادت مظلومانه ی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وآله وسلم, مردم 
به چند دسته تقسیم شدند؟( 5 7) 


ادا قَبَض ن ال رَسُولَة صلی الله علیه وآله وسلم رَجع قفوم 7 الأعقاپ 5 
عالنهه السَبْل توا علی الولانج وولو عبر الوجم و هَجروا السَبَبِ ( 
امرّوا بموذته و تقلوا البتاء غْن رص أساسه قَبتَوة فی غیر مَوَضعه معادن 
خطیته و اباب کل ضارب فی عَمَرّه قد ماو فی الحَبّه و دهلوا فی 
السَكْرَّه عَلی سْتٍَ من آل فر عون هن مقظم: آلی انیا زاین ۱ شقارق 
للدین مُباین. 


ات که کات رساهاا اس اس ریس ی ور رت 
و کصزاهفی آنان ز۱ منحرف ساخت و به کسانی که خود انتخاب کرده بودند 
تکیه دادند و با بیگانگان انس و الفت گرفتند. و دوری گزیدند از ان چه که 
مهو به ضختت: به. آن بووتد وه سار از 


اساس محکم آن بر کندند و در غیر محل حقیقی اش نهادند. آنان معادن هر 
خطایی بودند و پناهگاه های همه ی کسانی که فتنه جو و آشوبگرند. آن ها 
همانند فرعونیان در وادی حیرت سرگردان و در غفلت مستی فرو رفته 
بودند. برخی از آنان از آخرت بریده, به دنیاگرویده و به آن تکیه کردم و 
برخی از دین جدا گشته و حالت خصومت با دین خود گرفته بودند. 


اه صوالای یر ! کمی ان خففان غ اف نیت فان بغر مایق (36] 
تن السْعَارٌ والأضْحَابٌ والحَرَتَة والبْوابْ وَلاوْتی البْوتْ الا من ایا قمن 
تزا من غیر آنواتها تم سار قا. 


منیا هم کر الفرآن و هم کنو الرَحْمَنِ ان تطْفُوا صَدَفُوا و ان صَتئوا لَم 


درباره ی اهل بیت, آیات کریمه ی قرآن نازل شده است. اینان (ما اهل 
بیت) گنج های علوم خداوند رحمانند. اگر سخن گویند. راست می گویند. و 
اگر سکوت کنندر کسی از آنان تفت نمی گیرد. 


س 32: آیا کسی نسبت به لباس های کهنه ی شما ایراد گرفته است؟(77) 


و لقَدٌ ال ی قَایْل أاً تثبدها نک قَفْلتْ اعْرْبْ عَتّی قعند الصَبَاح یَحْمَد 
الوم ای 


سس 3: آقا و تقرمزز آفو | آبا شده از چیزی خجالت بکشید؟(78) 
یچ ۳1 _ 5 س 
والله لقَد رفعث مدَرَعتی هذه حنی اسْتَحَییت من راقعها 


به خدا سوگند ! آن قدر این پیراهن پشمین را وصله زدم که از پینه کننده ی 


بخش پنجم 


سر 33+ با اباالخشی عله اسلا | فرشتان کیان کسایته و خی کتفو(9 ۱7۳ 


تم قتق ماب ین السموات الْعل لاهن آطواراً من مَلائْکته مهم سُجُودٌ لا 
یرَّکعون, 5 ژکوع لا ینتصِبُونَ, و صافون لایتزایلون. 


۴ مُسبْحونَ لا هون لا جنشا هم توق الون و لا شفی الععول و۷ فنوه 
الابُدان و لا له الیشیان. 

و منم َمَناء ء علی وحیه و اْستمٌ ال ژسله . و مَحْتلفُون بة بقضایئه و آمُره 5 
منم الحفظة لعباده . و السَدتة لابُواب جنانه . 


ِ- 


مهم الا فی رصن السُفْلی آَقْدامهم. و المارقة من السّماء الا 


[ 
عناق و الخارجه جه من آاقطار آژکائهم و الْناستة لقَوایّم العزش نافهق, 
ناکسَه دُوتَةٌ تصاه هد هُمٌ, فتلفغون تختة بأمْنِحَتهم. 


و و ی هو 


مَطرُویهٌُ بيتهْمْ و ین مَن دوم حَجّب آلیزه, و تا الْفْدْرّه. لا بتومَمُونت 
رید هم با نص بر 5 لایجژون علیه صفات الَمَصَیُوعینْ (الْمَحْلوقین). لا 0 
پالاماکن و لا مشیژون اه بالتطاو 


۱۳۳ اژ هم از کزدر ونمیان آن.هارا بز 
از انواعی از فرشتگان ساخت. 


1 برخی از فرشتکان سجده کنتد کاتی. هستند که ر کوعی ندارند: 

ی سا ی را فا رات ی و 
3 گروهی از آنان صف کشیدگانی هستند که هیچ دگرگونی در وضع خود 
نمی دهند. 

4 قشسینة کویانی فستند که کی فر نود کی راهی. یه آنان خدارن, 


نه بر چشمانشان خوابی پیروز می گردد, نه بر عقولشان اشتباهی, نه بر 
کالبدهایشان سستی روی می آوزدر و نه به آفاهی. هایشان غفلت 


فراموشی. 


5. دسته ای از فرشتگان را امنای وحی و زبان گویبا بر پیامبرانش قرار داد. 


6 و دسته ای دیگر را وسایط اجرای 


فرمان قضا و امر ربوبی اش. 
7 جمعی از آنان را نگهبانان بندگانش فرمود. 
8 و جمع دیگری را پاسبان درهای فردوس برینش: 


9 بعضی از فرشتگان پاهایی در سطوح پایین زمین دارند و گردن هایی 
بالاتر از مرتفع ترین آسمان ها و اعضای کالبدی گسترده تر از پهنه ی 
صفحات کیهان بیکران و دوش هایی همسان پایه های عرش. این موجودات 
مقدس در برابر عرش خداوندی از روی تعظیم چشم به پایین دوخته اند و 
در زیر عرش ربانی به بال های خویشتن پیچیده اند. 


0. میان این فرشتگان و کاثئنات پایین تر. حجابی از عزت ملکوتی و پرده 
هایی از قدرت فوق طبیعی زده شده است. 


آنان هرگز خدا را با تصویر و ترسیم های محدود کننده نمی پندارند, و 
صفات ساخته ها را به مقام شامخش نسبت نمی دهند, و او را با تصویر در 
جایگاه ها محدود نمی سازند, و با امثال و نظایر, اشاره به ذات اقدسش 
تضی کنند: 


س 35: فرشتگان چگونه اند و چه شکلی دارند؟(80) 


۳ ِ ۳ شم 
َانشاهم علی ضُوَرِ مَختلفات واقدار مُتفاوتاتِ. 


1 


لاینتلون ما ظَهَّ فی الْحَلْقِ من صنْعه . 

خداوند سبحان, آن فرشتگان را در آشکال مختلف و اندازه های متفاوت 
افرید. (دارای بال ها) 

آن فرشتکان خلال. غر ت. خدذاه‌تدی, را سیم .هی کویتد: 


آنان هیچ چیزی از صنع خداوندی را که در کارگاه آفرینش ظاهر گشته 


است., به خود نمی بندند. 


س 36: فرشتگان کجا هستند؟(81) 


‌ ‌ ۵ ‌ و 


... وَملَهعْ من هو فی حَلق القمام الَع. وفی عظم الجبال السَّعْ وفی 
قنره الظلام م الم وَملْهْم مر من 58 حَرقت اقدامَهَم تحوم الارّض السٌفلی . 
قهی کرایاتِ بی ک تفا می‌چتاری آلهواء 


گروهی از فرشتگان در طبیعت و خلقت, ابرهای پر باران هستند. 

و عدّه ای در کوه های بزرگ و مرتفع. 

و دسته ای در سیاهی ظلمت که راهی برای خروج از آن دیده نمی شود. 
و گروهی دیگر از آن فرشتگانی هستند که قدم های آنان حدود زمین پایین 
را شکافته است. پاهای آنان مانند پرچم های سفیدند که از شکاف های هوا 
نفوذ کرده آند. 

وَتحتها ۱ ات من الْْدُود الَمْتناهیه قد 
استفرعمم آشفال عبافته... 


در زیر آن پاها که مانند پرچم های سفیدند, بادی است آرام و پاکیزه که آن 
ها را در آن حد ود متناهی که پایان قرارگاه آنان است. نگه داشته است. 
اشتغالات آن فرشتگان به عبادت خداوندی, آنان را از همه چیز فارغ نموده 


است. 
سس 0 داناترین مخلوقات به مقام ربوبی خدا چه کسانی هستند (پس از 14 معصوم)؟(82) 

من ملایکه آشکنتهم سماواتک ورَقَعَتَهم عَن آضک هم عم خلقک بک. 
وه لک و آفرَهْمْ منک. 


فرشتگانی که فز. اتهان های خود اسکان فرمودی و از زمینت بالا بردی, 
موجوات از تو و نزدیک ترین مخلوقات به بارگاه قدس و کبریایی آت. 


خلفای قاضفی:: دشمنان اهل بیت و ولایت» 


ِ- 


آما واللّه لقَد تقَمضّها ابن آبی فُحاقه و اه له ان نی تیا عفر 
الْمْطْب من الحا. 


۳[ قطعاً می 
است که به دور آن می گردد. 


قبا عَجبا !! بیْنا هو بستفیلها فی حیانه لد عَمَد 
تشٌطرا ی 
الْعناژ فیها الاغتَذارٌ منها قصاحبها کراکب | 
آسلس لها تم 


شگفتا ! با اين که ابی بکر در دوران زندگی اش, انحلال خلافت و سلب آن 
را از خویشتن می خواست, به شخص دیگری بست که یس از او زمام 
خلافت را به دست گیرد. آن دو شخص پستان های خلافت را چه سخت و 
عاطعانة میان.خوو خقسیم کردند, 


ابوبکر امر زمامداری را در طبعی خشن قرار داد. که دل ها را سخت 
مجروح می کرد و تماس با ان خشونتی ناگوار داشت. در چنان طبعی 
خشن که منصب 0 به آن تفوبض شد؛ لغزش های فراوان به 
جریان افتاد و پوزش های مداوم به دنبالش. دمساز طبع درشتخو چونان 
سوار بر شتر چموش است که اگر افسار را بکشد., بینی اش بریده شود و 
اگر رهایش کند, از اختیارش به در می رود. 


انتکت 


ال لد ی : جشعه ال : شه مسق الی آن اتکت عله له و آفهز عانه عم 


او (عثمان بن بن عفان) در مسیر انبااشتن شکم و خالی کردن آن, و بالا 
کشیدن پهلوهای خویش بود. به همراه اوء فرزندان پدرش برخاستند و 
چونان شتر که علف های با طراوت بهاری را با احساس خوشی می خورد. 
مال خدا را با دهان پر می خوردند. سال ها بر اين گذشت و پایان زندگی 
تج خی ترارست وروت ها سس و آراوت ان 


خاتمه داد و پرخوری به رویش انداخت. 


سس 4 آیا مردم مدینه بی وفا نبودند؟(86) 


ما تطْبْ بالأقر تکنث طاقَة و مرقث آخری و قبط آخرو ن كانهم لِم 
یسْمعُوا ال سبْحاتة یقول: تلک الذّار اجره تجْعلها بلدین لا بُریدذون عُلوا 
فی الارّض و لا قسادا و العاقة 2 لَمّفین. 


هنگامی که به امر زمامداری برخاستم, گروهی عهد خود را شکستند؛ 
جمعی دیگر از راه منحرف گشتند ؛ و گروه دیگری هم ستمکاری را پیشه ی 
خود کردند. گویی آنان: سخن خداوند را نشنیده بودند که فرموده است ما 
آن سرای ابدیت را برای کسانی قرار خواهیم داد که در روی زمین برتری 
بر دیگران نجویند و فساد به راه نیندازند و عاقبت کارها به سود مردمی 
است که تقوا می ورزند. 


بنن 5 آبا به راشتی: فعالفان شما سکن خدا را نشنیدم بودند؟( 187 


۳ ۸ - ِ 11 مت ام 3 ۰ 1 ۳2 
بلی و الله لقد سمعوها و وعوها و لكنهَم حلیثت الذئیا فی ایهم راقهَم 
زبرجها. 


آری ؛ به خدا سوگند ! آنان کلام خدا را شنیده بودند, گوش بظ: آن فرا| داده و 
درکش کرده بودند. ولی دنیا خود زا در برایر.تندحان آنان یار است: تا در 
جاذبه ی زینت و زیور دنیا خیره گشتند و خود را باختند. 


تیا بر پرای کارا خفن سا وی که ار 3 


و ال لا کون کَالَیع: تنام علی طْول, 0 صل ما طاا یل 
راضهها دای ارت بالمتیل الب الحق العه باالسّامع الْمٌطیع 
الغاضی لترنت ادا ی انب علی تومی.. 


بخوابد تا جوینده اش پیدایش کند و صیادش بفریبد و به دامش اندازد. 


من همواره به کمک انسان حق طلب, اعراض کننده از حق را, و با انسان 
حق شنو که مطیع وظایف الهی است, کنهکار اشوبگر را خواهم کوفت, تا 


ان گاه که واپسین روز حیاتم فرا رسد. 


س 7: کسانی_همچون اهل بصره را که دفاع از عایشه کردند, چگونه می بینید؟(89) , 


ثم جْند المَرّاهة و آیباغ البهیمه زغا ای اخلافکم ِ 
0 فا ژعاق و الفقیم : ین أظَهْرکم مر هن 


شما اهل بصره ! لشگر زن و پیروان نااگاه شتران گشتید. آن حیوان نعره 
ای زد اطرافش را گرفتید و هنگامی که پی شد, پا به فرار گذاشتید. 
اخلاقتان پلست,؛ پیمانتان سست و شکسته, دینتان نفاق و ابی که می 
آشامید شور است. کسی که در میان شما زندگی کند. در گرو گناه خویش 
است و کسی که از میان شما بیرون رود. رحمت پروردگارش او را دریافته 
است. 


لفزم 9 برای اهل بصره چه آینده ای را پیش بینی می کنید؟(90) 


11 
9 
9 
0 
32 
9 
0 
: 
3 


ِِ 
ات 5 


بحر. 


2 


چنین می بینم که مسجد شما مانند سینه ی کشتی روی دریاست که عذاب 


نموده است. 


می بینم مانند سینه ی کشتی يا شتر مرغی است که روی سینه در دریا 
بنشیند. شهرهای شما دارای کثیف ترین زمین در شهرهای خداوندی است؛ 
نزدیک ترین 


که در این سرزمین مانده است.؛ زندانی گناه خفین اس ورن که اراین 
سرزمین بیرون رود عفو الهی نصیبش گشته است. آبادی شما را چنین 
کر که ار ۱ و ۳ 
فا هی رتم ای در دریا دیده می شود, از شهر شما نمانده است. 


حفّت عفولْکٌ و سفهت خلومْكُم قائژ عَرَض لنابل و اکلَة لاکل و قريسَة 
لصائل (صایر).(91) 


گاه هر تیرانداز و لقمه ی هر خورنده و شکار هر صیادی هستید. 


تترن 9 آبا از کلتت با کسنانی شکایت اند( 92) 


آنو با َو تلاونه 9 و 
اه و لا دمم آنکز من المَعرژوف و لاعف من 
الَمَتکر. 


در نزد آن ها (نابخردان نابکار)کالایی کسادتر از کتاب الهی که شایسته 1 
خواندن است تا تفسیر گردد, وجود ندارد, و کالایی رایج تر و گرانبهاتر 
کتاب الهی به شرط آن که از معانی واقعی خود تحریف شود و4 
تبشت.. انا زاین اور ان ور اعواع عمل مر کب م استر ان ,هوا مه خودخو اه 
ها) چیزی بدتر و ناشناخته تر از نیکویی ها و بهتر از بدی ها و ناشناخته ها 
سراغ ندارند. 


نسن ۰10 اشیاع الرخال خه کسانی بودنف؟ آبا ۶ا به حال پشیمان ده آیدگ(93) 


یا آشیاح الرّجال و لا رجال ! حُلَومْ الأطْفال و عفول رات الحجال لودذث آی 
کم ول غرم مفرقة و الله جر ندما و عبت سَد اه 
ال لقَدْ مَائم قلبی فیح قلح و سَحثمْ ضَذري عَیْظاً و جرَغْثْمُونی نعَتِ التهام 


آتفاسا و َفْسَكثم عَلَیَ أبی باالعضیان و الخذلان. 


که 


ای نامردان مردنما! رویاهای کودکانه در دلتان, و عقول زنان حجله نشین 
در مغزتان است. ای کاش شما را نمی دیدم و نمی شناختم | سوگند به خدا 
این شناخت پشیمانی بر من آورد و اندوه ها به دنبال داشت ! خدا نابودتان 
کند! قلبم را با خونابه پر کردید و سینه ام را از خشم مالامال نمودید و غم 
های متوالی را جرعه جرعه به من خوراندید و رأی و نظرم را با نافرمانی و 


2 با سر وه مان زا کت کیه سای اصار تایه 81 


آتا جامع یم آفره: اشتاتر 1 قأساء ات و جز غثة فاَسَئم الْجَرَع و له حَکم 


من وضع عثمان را در چند جمله ی مختصر برای شما جمع نموده و توضیح 
می دهم. 


او خویشاوندان خود را بر قیبحز مسلمانان مقدم داشت؛ و این ی تقدیم و 


ترجیح بدی بود و شما داد و فریاد کردید و اضطراب به راه انداختید و در 
این داد و فریاد, کار بدی را مرتکب شدید و برای خداست حکم عادلانه 


درباره ی عثمان که خویشاوندان خود را بر مسلمین ترجیح داد و درباره ی 
شما است که در کارهای او به داد و فریاد و اضطراب افتادید. 


لا ی طلِحه قاتک ان تلقَة تجدة ود عاقصاً َرْتة یرک الصَعْب 5 
فُول: هو لول و لکن الق الریيرَ فّة لین عريکة, 

با طلحه دیدار مکن, زیرا اگر او را ببینی, او را مانند گاوی خواهی یافت که 
شاخش را به روی گوشش کج کرده است. او همان بی باک و بی خیالی 


است که سوار حوادث دشوار و ناهنجار می گردد و می گوید: رام است؛ 
ولی با زبیر ملاقات کن, زیرا او طبیعتی نرم تر دارد. 


اه ار اجه را و پچ امه کی 38 


قفلَ لَ: یفُولٌ تک ین خایک: عرفتنی یاالججاز و آلگزتنی یاالهراق قما دا 
ممّا بدا. 


به او بگو: پسر دایی ات می گوید: در حجاز مرا شناختی و در عراق مرا 
انکار کزدق ا سین برای, تو شه. مانعی. از آن. اطاعت و جعتی. که.با من 


داشتی؛ بیش آمده است! 
س 14: دشمنانت می گویند علی علیه السلام دروغ می گوید؛ نظرتان چیست؟(97) 
ول بلَعنی نکم تفولون: عم یَکَذبٌ. 
قائلَکمْ ال تعالی . ققلی من آَکْذِنْ؟ 
اعّی اللّه؟ قآتا آوّل مَن آمن به ! 
أم علی تبیّه ؟ قاتا اوّل مَنْ صَدَفَهٌ! 
کل وال لکنها لهُجَْ عبنم لها 
وم تَکوئوا من آفلها, ول مّه. 
به من خبر رسیده که می گویید علی علیه السلام دروغ می گوید! 
خدا نابودتان کند ! من به چه کسی دروغ گفته ام؟ 
شا امن اس کس‌خ کم سح سای و ام 


یا به پیغمبرش؟ ! من نخستین کسی هستم که او را تصدیق می کنم و کرده 
ام . 


نه؛ هرگز. سوگند به خدا ! من دروغ نمی گویم. ولی سخنانی که مي گویم, 
با لهجه ی پیامبری است که شما از آن غایب بودید و از شایستگان آن گونه 
ِِ تبودند. مادر. آن» ضدعی. ( که کفته غلی دروع می کوید) به ماتمشن 


چیست ؟(98) 

عاشر الناس: اِنّ الّساء تواقص الأیمان. تواقص الْخظوظّ و تواقص 
العَمول. 

مردم ! ایمان زنان ناقص است., برخورداری زنان از سهم الارت ناقص 


۳ عاص ملعون, هی گوید غلی علیه السلام مردی لت گرا است ! چه پاسخی دارید؟ 
9 


عَجّبا لابن النایه (عمربن العاص) 

عم هل السّام آنّ فمق ذعابة وآئی امَرء تلعابة 

آمارسن وآمادسخ ! لقٌَ قال باطلاً وَتطّق آیما. 

در شگفتم از فرزند آن زن نابکار! بر مردم شام تلقین باطل می کند که 
علی علیه السلام دارای روحیه ی بذله گویی و مردی لهوگرا و بازی دوست 


است ! 


کُشتی گیری هستم کوشا که کار من بر زمین زدن مردان و تلاش بر آن 
است سس ا سل مهس سعت ره ید اراس اس 


1 مج - _ لٍ و چم 

ین تذهبون؟ وانّی توَفقکون ! 
والاغلام ة مه یمه والایاث واضحه. والْمَنام مَتَصَوبه !| 
قآین ناخ کم ! وکیت مهو 


9 علره رم وَفْم أرمَة الحق. واغلام الّین. والستة الصق. 
قاترِلوهَم بسن منازل الفرآن. وَرِدوهَم وَرَْوَد الهیم العطاش. 


پس به کجا می روید؟ و به کدامین پستی ها بر می گردید؟ 


در حالی که علایم راه راست بر پا و آیات واضح و راهنمای روشن (بر سر 


پس شما به کدامین گمراهی گردانده می شوید و چگونه در تاریکی ها 
غوطه ور می گردید؟ 


در حالی که دودمان پیامبرتان در میان شما است. آنان زمامداران حق و 
پیشتازان دین و زبان های صدق و راستی هستند. آنان را در بهترین و 
مناسب ترین مقام قرآنی که دارند, تلقی نمایید و وارد شوید به آنان, مانند 
شتران تشنه به چشمه سارهای گوارا. 


س 18: اهل سئت خلفا می گویند, پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام او 
شرفقد ق تشه کار ان تستقضان بر کی آیدی مانتق سای مد اشق. قظی یار کیان خیستتی ۱101 


ماو ۳ عم 
نا الناسخ: خذوها عَن خات الّییین صلی الله علیه وآله وسلم: 
یه بِمُوث من مات متا وَلَیسَ میت وببلی مَن بلی متا ویس ببال. 


فلا تولوا بها لاتفر فقو مج یام 
اش مرین ا این روانت فامیر اکرم ضلی, الم علنه. واله شم انست. که 
فرمود: 


کسی که از ما بمیرد, مرده نیست و کسی که از ما بیوسد. پوسیده نیست. 


پس آن چه را که نمی دانید. نگویید. زیرا بیش ترین حقّ در پیامبرصلی الله 
واه هه ال و اس لس رس سا ارم کید 


رخ مان دز هرد کقم .ی یفده دیع (حریان خلاقت ۱ خی بر خشیتا کات الله چیزیی ۳ 
(102) 


. ولَقّا دعائا الْقَوَمْ الی 
کتاب الله سَبَحاتَهة وَتعالی 
َرَدُوةْ ای اللْهٍ وَالَسول» 

ءِ 7۳ 1 


ره الی اللّه آن تَحْكُم یکتایه ورد الی اللشول أنْ تخد بستّیه قادا خکم 
بالطْدق فی کتاب اللٍّ. تن احق الاس یه وان خُکِمّ يِسْتَه سول ال 


صلی الله له واله وساع فعن اعو الناس واه نها 


1 


آن تحکم بت الآ لم تن الْقریق الَفْتلی عَن 
فد قال ال شیحاتة ۵ فان کناز عنم اف یره ع 


2 


عم 


در آن هنگام که مردم, ما را برای کم قرار دادن قرآن در میان ما دعوت 
کردند. ما آن گروه نبودیم که از قرآن (کتاب خداوند سبحان) روی گردان 
شویم. در حالی که خداوند سبحان فرموده است: «اکر در چیزی با یکدیگر 
تتاز ع داشتیيد: آن را به خدا و.رسولشن ارجاغ تمانیت» 


ارجاع مورد نزاع به خداء این است که مطابق کتاب خدا حکم نماییم. و 
ان اه که سا را 
تمسشک به کتاب الله حکم صادقانه شود, شایسته ترین مردم به درک و 
یآ ان ها طم و اگر مطابق سئثت رسول 


کاعای الم یه اب سر بر ت ای سا شاسنه وین > 
سزاوارترین مردم به درک و پذیرش و عمل به آن هستیم. 


قیتکت. لت للفشلمیت کانقه کوج آقصی پلادهم لنش تقد موجه 
رون اه قائة قب هم کل مج وامفر مَعَة هل الْلاء والتصیحه. قَاِن 
هرا قذاک مامئجن. وان تَکُن الاخری کت روا لاس وعَنابة للَمُسلِمین. 


هرگاه خود (عمر) به سوی دشمن حرکت کنی, و روباروی خصم قرار گیری 
و شکست بخوری, برای سربازانت پناهی در هیچ جایی از شهرهایشان 
توا مان هد ار موحفی وا ان تست یه او هس 
مردی دلاور به طرف دشمن بفرست و کسانی را به همراه او بسیح کن که 
آزمایش شده و سختی ها دیده و خیرخواه باشند. اگر خداوند تو بر 
دشمن (در جنگ روم) پیروز ساخت, این مقصود توست.؛ و اگر به ۹۹ 
مقصود نرسیدی, باز تکیه گاه و پناهگاه لشگرت خواهی بود. 


شما توصیه های زیبایی به او فرموده اید. ایا صحت دارد؟(104) 


و مان القیّم پلأقر مان لام من الحرز یه و تسه قان ائقطلع 
النظامْ تفر تّ ق ألْحَرَرٌ و دَهب تم لم َجْتمعٌ یحدا فیره ند و العرت وم وان 
گائوا قلبلا فَهْ کنیژون بالاسلام عزیژون بالاشتقاع قکُم قطبا و اشتد 
الحی بالعزب و هم ذوتک تاز الحَوّب. 


قاتک ان مخت من هذه الأرْض ائتقَحَت » علاک ارب من آطرافقا 
آفطارها حنی یِکُون ما تتغ وزاعگ من التقراب از 2 الیک ما بین یدیک | 
الاعاجم ان ینْظژوا الک عدا بَفولوا هَدّا أَصَل العرب قلذا افو 
استر شته کند قیکمن دلک آشه لکلیفم علک #-طضعیه فیک. 


و موقعیت کسی که زمامداری جامعه را در دست دارد, موقعیت طناب در 
دانه های ارزشمند است که ان ها را جمع می نماید و پهلوی هم 


قرار می دهد. پس اگر آن طناب بریده شود دانه ها پراکنده می شوند و 
از بین می روند و سپس همه ی آن ها با یکدیگر جمع نمی گردد. اگر چه 
عدد عرب امروز کم است.؛ ولی به جهت ایمان راستین به اسلام زیادند, و 
با اتحادی که دارند, عزیز ند. تو قطب و مجور باش و آسیاب عرب را 
بکردان و آنش خی را به دور ا: خون شعله ور سان: 


تو اگر از این سرزمین حرکت کنی, عرب از اطراف و اکناف این زمین از 
0 و پیمان ها بشکنند؛ تا آن جا که اختلالات مرزی که پشت 
وم را با واه 
که در پیش رو داری. اگر عجم ها در تو بنگرند. خواهند گفت: این است 
اصل و رییس عرب. پس اگر او را بریدید و از بین بردید, راحت خواهید 
شد. و این تخیل و تلقین باعث تشدید جسارت و هجوم و طمع غلبه ی انان 
بر تو خواهد بود. 


چند دسته تقسیم شدند؟ (105) 


ادا قتض ال زینو صلی الله علیه وآله وسلم رَجع قَومْ ی الأغْقاپ و 
هم السَیْلْ واتکلوا عَی الاح و وصَلوا عبر و و هجرُوا اسب الذی 
امژوا بموذته و تقلوا الیتاء عَن رصٌ آساسه فَبتَوة فی عیْر مَوضعه معادن 
. حطبلّه و اب کل ضارب فی عَفره قد ماژوا فی الحرَه و قلوا فی 
السُکره عَلی سْتٍَ من آل فرَعون من منْقَطع [لی الحلیا راکن أو مقارق 


آن گاه که خداوند رسولش را از این دنیا برگرفت, جمعی به عقب بر گشتند 
و گمراهی آنان را منحرف ساخت و به کسانی که خود انتخاب کرده بودند, 
تکیه دادند و با بیگانگان 


انس و الفت گرفتند. و دوری گزیدند از آن چه که مأمور به محبت به آن 
بودند و بنا را از اساس محکم آن برکندند و در غیر محل حقیقی اش نهادند. 
آنان معادن هر خطایی بودند و پناهگاه های همه ی کسانی که فتنه جو و 
آنتتویگرند:. آنان همانند فرعونیان در وادی حیرت سرگردان و در غفلت 
مستی فرو رفته بودند. برخی از آنان از آخرت بریده» به دنیاگرویده و به 
آن تکیه کرده و برخی از دین جدا گشته و حالت خصومت با دین خود گرفته 
بودند. 


مرگ و معاد, قیامت, بهشت و جهنم, و عذاب» 

س 1: چگونه عمل کنیم که در آخرت پشیمان نشویم؟(106) 
اماذافن خر ریاعو لا هه 

قاته من تم اعتر الم که اه نعن یل آه. 


عکفل زا خالضاته و بی ریا وبی‌ هرت برستن بهجاق آوزیده تبرا کسین که 
پوای هه ع هه انوا با کی که ار وی یر 


داشته است, واگذار می نماید. 


درجاث متفاضلاث و منازل متفاوتاث. لاَقطعٌ تعیشها ولا یَظَعَنْ شقیفها ولا 
رم خالذٌها ولایباسن ساکنها. 


متفاوت. 


نعمت هایش قطع نشدنی است. و کسی که در آن اقامت دارد. هرگز از 
ان کوج نخواهد کرد. کسانی که حیات ابدی در آن خواهند داشت. پیر 
نخواهند شد و ساکنش هرگز مبتلای ناگواری ها نخواهد بود. 

نت 3؛ حال فردم هنگام حساب اعمال در قیامت چگونه است؟(108) 

ودیک یوم بَعْمَعٌ ال فیه ألاولین والاخرین لنتیاش الچساب وجزاءلا غمال 
حَصُوعا قیاا قدالْجمَهُم العرو ورجقث بهم لارْضْ قأَسَنْهم حالا من وجد 
لقَدمیه موضعا وَلِتفُسه خیسعا. 


و آن روز (قیامت) روزی است که خداوند همه ی مخلوقاتی را که در اول 
و آخر آمده و در این دنیا زندگی کرده اند, برای بررسی حسابشان و جزای 
اعمالشان جمع می کند. انسان ها در آن روز در حال خضوع و قیامند؛ : عرق 
و ییا زير پای آنان خواهد لرزید. بدر آن ِِ 
بهتر از حال دیگر ان خواهد ثٍٍِ 


س 4: کدام تیر به خطا نمی رود؟(109) 
3 
أ 


بها التّاس نها نتم فی هده الا عدند ره تتتضلن فیه المنایا. 
ای مردم ! جز این نیست که شما در این دنیا هدف تیرهای مرگ هستید. 


هه و ای فی تام ای اتید اجک میمش ۱10 


کر رف وا و و ات ی شیف 1 ِ ِ 
لاتتالون منها نِغمة الا بفراق احر ولا یِعَمّرٌ مُعَمَرٌّ مِنْکم یوّما من غَمرو لا 
3 ۳۹ ۳۹ عءِ پٍ ه‌ِ 
یهَذم احَرٍ من اجّله ولا تجَذد فی اکله الا بتفاد ما : لا 
ج سس 


ای مردم ! شما در دنیا هدف تیرهای مرگ هستید, که در هر جرعه ای, 
اندوهی گلوگیر, و در هر لقمه ای استخوان شکسته ای قرار دارد. در دنیا 
به نعمتی نمی رسید, مگر با از دست دادن نعمتی دیگر؛ و روزی از عمر 
سالخورده ای نمی گذرد, مگر به ویرانی یک روز از مهلتی که به او داده 
اند؛ و بر خوردن او چیزی افزوده نمی شود, مگر به نابودی روزی تعیین 
شده؛ و آثری از او زنده نمی گردد, مگر با از بین رفتن اثری دیگر؛ و چیزی 
برای او تازه و نو نمی شود, مگر با کهنه شدن چیز دیگر؛ و چیز جدیدی از 
او نمی روید, مگر با درو شدن چیزی دیگر. 


ریشه هایی رفتند که ما شاخه های آ هستیم ؛ چگونه شاخه ها بدون ريیشه 


می مانند. 
س 6: مولای من ! شما از چه چیزی عبرت می گیرید؟(111) 

۳ اس ۳ ه‌ِِ تن 1 مد 0 0 » د 0 
واللّه کون گَفستیع اللَذم یسم اللَاعن و یَخْصْر الباکی ثم لاتقتیر 


من آن کس نیستم که صدای گریه و بر سر و سینه زدن برای مرده, و 
۱ 1۳0 


یا ات الم یه ما ی نز و ی ۵ ۱112 
ًّ من عرائم اللّه فی الدْکْر الککیم التی لها یب و اقب و لها ترَصَی 


بسخط اه ال عَبُداً و ان هد تسه واخلص ففلة أنْ » رخ من الکنا 
لاقیاً را بطم من قذه الال لب مله نبرک له ها آفترمن 


یه من عبادیه آو بَشُفی عَبْطَةٌ هلک تفس او یِغْرّ يآفر ققلة عَیَرهْ او 
و بستنحجح حاجه ای الناس باظهّار یذعم فی دینه او یلقّی |[ لاس یوجهّین او 

ل هِ ۳ ی 1 ِ 
ُقشی. فیهم پلساتین اف دک فان المتل دلٍ علی شبه. 


از واجبات رم خداوند در کتاب حکیمش که به آن پاداش پا کیفر می 
دهد, و برای آن خرسند یا خشمگین می شود این است که انسان هر چه 
خویش را به زحمت اندازد و عملش را خالص گرداند, نفعی به حالش نمی 
بخشد, اگر پس از مرگ خدا را با یکی از این خصلت ها بدون توبه ملاقات 
کند: 

1 شریکی برای خدا در عبادتی که بر او فرض کرده, قایل شود؛ 

2 يا خشم خویش را با کشتن بی گناهی فرو نشاند؛ 

3. يا بر شخصی از کاری که دیگری انجام داده. عیب گیرد؛ 

4 یا برای انجام حاجتی که به مردم دارد, بدعتی در دین خدا| بگذارد؛ 

5. يا مردم را با دو چهره ملاقات کند (دو رو و منافق باشد)؛ 

6 و یا در میان آنان با دو زبان سخن گوید. 

در آن چه گفتم تعقل کن, که مشت نمونه ی خروار است. 


پیز ای میم | ایا ایا فد #ابلییتر یه ار ۱19 


امن عمَل تباتاً و کل تباب لاْتی به عَن الَاء والیتاة مُحْتَِة قما 
طاتبت سَفيه طاب غرّسة و حلت نمرئة و ما خبت سفية خبت عَرسَه و آمات 
ر وو 

نه‌. 


آگاه باش ! هر عملی رویشی دارد و هر 


نبات و رویشی نمی تواند از آب بی نیاز باشد. آب ها گوناگون و مختلف 
اند؛ آن چه آبیاری اش پاکیزه باشد, غرس و نشای س پاکیزه. و میوه اش 
رن اس و ان چه اس ای بای سا شم ووحت ان تا که همم اس 
تلخ خواهد بود. 


بالعوتِ ثحْتَمْ الدْیا و بالْیا تخر الاخرة و بالقیامه تلف اجه و ثبرَر 
اَجیم بلقایین و ان الق اضر ر له عن الَْیَامه ۰ 
الی العَایّهِ الْفْضَوی منهق؟ 3 شکضوا مِنْ شیر لأْْدَاتِ و ضاروا ای حال 
هل القبور فی القیامه مصایر العایاتِ کل ذار هلا لایستبدلون بها ولا 


و با مرگ دنیا پایان می پذیرد, و با دنیا توشه ی آخرت فراهم می شود. و با 
قیامت بهشت نزدیک می گردد و جهنم برای بدکاران اشتکار هی اشخدر و 
مردم جز قیامت قرارگاهی ندارند و شتابان به سوی میدان مسابقه می 
ند با چه هر لاه ا خر ینمشد 


گویا می نگرم که همه از قبرها خارج شده, به سوی منزلگاه های آخرین در 
حر کتند. هر خانه ای در بهشت به شخصی تعلق دارد که نه دیگری را می 
تدیز ند وله آو آن عا بهخاخ دییر انتفال.می, بانند. 


سس 10 یا اباالحسن ۱ راه بهشت از کدام راه اشنتت ۱( 115) 


قَمن استطاع علد لک آن بَعْتقل تَفْسَة علی اللّه عَرَوجل" قیفعل ان 
طعَثمْونی قائّی حاملْکُمْ ان َاءَاللَه علی سبیل الجتّهِ و ان کان دا مسَفْه 


شدیدو و مَدّاقه مریرو. 


چنین کند. اگر از دستور من پیروی کنید. من به خواست خدا شما را به 
سوی بهشت خواهم برد؛ هر چند که راه بهشت پرمشقت است و تلخی 
هایی به همراه دارد. 


س 11: وظیفه ی ما درباره ی عزیزترین کس برای ما چیست؟(16 1) 


عباداللّه الم ال في آأَعَر الأئفس عَیْکَم و أحبهّا ایک قَاِّ الله قذٌ أَوَضَح 
لک سبیل الق و آتاز طَرْقَهْ قشْقوة لازمَة أوّ سَعادٌ ده قَترَوَدُوا فی 


لام القتاء لام البقاء قَدٌ دم علی الرّادٍ و رتم بالظعن و خیم علی 
الین: ۱ 


قانقا اتم کزکب وقوف لایدتون عفن تقعرون ناسر اس یال 
قی خلق لاعره و ما تطتغبلعال من عقاقلل له و ثقی علنه تبعلذ و 


2 


۳ 


ای بندگان خدا! خدا را! خدا را! مراقب عزیزترین و محبوب ترین اشخاص 
نسبت به خویش (یعنی خودتان) باشید؛ چه این که خداوند مقصد حق را 
واضح و راه های آن را برایتان روشن ساخته است. سرانجام کار یا بدبختی 
دایمی است., يا سعادت همیشگی ! پس در این ایام فانی برای ایام باقی, 
زاد و توشه ای تهیه کنید ! زاد و توشه ی مورد نیاز را به شما معرفی کرده 
کوج کر فرهات رو انه اند ماشوعت رح که آ موه ایو 


همانا شما همچون کاروانی هستید که در جایی توقف کرده اید و نمی دانید 
چه وقت دستور حرکت به شما داده می شود. آن کس که برای آخرت 
آفریده شده, با دنیا شین هه کار ای ان که 


که به زودی ثروتش را از او می گيرند, با (اين همه) اموال دنیا چه می 
کند؟ آن هم ثروتی که مواخذه و حسایش بر اوست (و سودش برای 


دیگران). 


س 12: مولای من ! از روزگار بفرمایید.(117) 


عبّاد ان اهر بَجّری بالبَاقین کجژیه بالاضین لبود ما ق ولی له 
سَومداً ما فیه خر قعاله کاأوّله مْتشايمّه أمُورْهْ مُتظاهره أغلاخ. 


اس 


نکم بالسَاعه تَحْدُوکُمْ حَدو الّاجر بَشقله قمَن شقل تسه بقیّر تسه 
تظتر فی الطلعاب وازتک فی لهلکات و قاث به تاه فی طننه نق ی 


الب ایفیهع۱لا رخا النی طین: 


بندگان خدا ! روزگار بر آیندگان چنان می گذرد که بر گذشتگان گذشت. آن 
چه گذشت. باز نمی کر و آن جچه هست, جاویدان نخواهد ماند. پایان 
کار تشن با آغاز آن یکی است. ماجراها و-رهیداد آنهمانتد یکدیکر است. و 
نشانه های آن آشکار است. 


و 
۰« 
سا 
ی 
3 


یا بایان ند یه فناست: ما را قرا من وان وان عواندن ساربان: 
بچه شتری را. 


پس آن کس که جز به حساب نفس خویش بپردازد, خود را در تاریکی ها 
او یر اد اه اه 
سرکشی و طغیان می کشانند و رفتار زشت او را در دیده اش زیبا می 
نمايانند. 


پس بدانید که بهشت,؛ پایان پیشتازان. و آتش جهنم ؛ سرانجام کسانی است 
که سستی می ورزند. 


س 13: مولای من ! کمی از قبر و وجشت آن بفرمایید.(118) 


و ان عَداً من الوم قریبٌ یَذْهت [[2 و بجچی الْعَذ لاجقاً به قَکانَ 
افري کق فه تلع بر الارض مترل وی و محط خقرته تب له مه 

ِا مه ‌ِ هِ 0 

بت وحْدو و مَنزل وخشه و مُفرد غرّبه. 


- ۳ 
و ان اليْحَه قَذ أشکَم والسَاعه قد سیم ,و ترژئم لقضل القَاء قَذ 
رات 2۴ لتاطیل واصمحلث عَتکُمْ الیل واشتحتت کم الحقایق 


#۹ 


وصَدرّت کم الاأْمُورٌ مضایرها قاتّعظوا بالعبر واغتبروا بالفیر و ائتفعوا 


به امروز نزدیک است. آمروز باء اه در آن؛اشت.می درد و فردا 


می آید و بدان می رسد. گویی هر یک از شما در دل زمین به خانه ی 
مخصوص خود رسیده است و در گودالی که کنده اند, آرمیده اید. وه ! که 
چه خانه ی تنهایی ! و چه منزل وحشتناکی ! و چه سیاهچال غریبی ! 


و گویی هم اکنون بر صور اسرافیل دمیده اند و قیامت فرا رسیده است.؛ و 
برای قضاوت و حسابرسی قیامت بیرون امده اید. پندارهای باطل دور 
گردیده, بهانه ها از میان برخاسته, و حقیقت ها بر شما اشکار شده است و 
شما را به آن جا که لازم بود, کشانده اند. پس از عبرت ها پند گیرید و از 
دگرگونی روزگار عبرت پذیرید و از هشدار دهندگان بهره مند گردید. 


شر گل یداو اقا من رین عشانه ی ام شیف ۱۱۱9 


همانا ۱۳۹ محمدضان آلاه شنم ول وسلم را نشانه ی قیامت و مژده 
دهندهای مت و فرساندم ار کم حمتم فرار داق اما شکسی کرسته از 
دنیا رفت و با سلامت جسم و جان به آخرت وارد شد و کاخ های مجلل 
نساخت تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت. 


حبٍ دنیا و ضررهای آن» 


آلا یلم حدم عن الْقراته یَرٍی بها الصاصد. آن بَسشها باالذي لا تزیثه 
ان آمسکه و ْفْضْهٌ ان الک و من یِفیض یده عَن عشیرته فانما تفبض 


منة عَلهم بد واجدة و تفبض منم منم عنة عَنْد عَنهّ ید کنیده 3 من تلن شبنة 1 یستدم 
مِن قَوّمه لموَده 


ها ان و مر 
به سر می برند. منصرف شود از این که فقر و پریشانی او را با چیزی 
مرتفع بسازد. که اگر آن را نگهداری کند, نخواهد افزود و اگر انفاقش کند. 
نخواهد کاست. کسی که دست کرامت خود را از دودمانش بر می دارد. یک 
دست او از آنان برداشته می شود و در مقابل. دست های فراوانی از او 
برداشته خواهد گشت. هر که خوی نرم دارد. از محبت دایمی دودمانش 
برخوردار خواهد بود. 


اس وم آز ما اران سای اف ی اس ۱9۵ 

عِ نن 9 
ولسان الصدذق یِجْعَله اللة للمَرٌء في الناس خن مه المال یره یره 
زبان راستگویی که خداوند در میان مردم قرار می دهد, بهتر است از مالی 
که دیگران از او ارث خواهند برد. 


س 3: نظرتان را در مورد دنیای فانی بفرمایید.(122) 


و ۳9 


لت الدئیا : فی اَعییکُمْ آطقر ۳ من فنالء قرط اضّه الجلم. و انیظُوا 
بعن کان فلکم قتل آن تتجط یک من بقد کم و ارقطوها تمیکه فها ٩5‏ 


رفص جم کان آشْعّف بها ملع 


ای مردم ! دنیا باید در چشمان شما ناچیزتر از اجزای بی ارزش آن و برگ 
هایی که فقط به درد دباغی می خورد. و بی ارزش تر از آن پشم های بز 
که در موقع چیدن موهای ان حیوان به زمین می افتد, ارزیابی شود. 


از آنان که پیش از شما دز گذشته اند یند.بگیرید؛ بیش از آن. که آنان که 
پس از شما خواهند آمد. از شما پند بگیرند. اين دنیا را در حالی که قابل 


سرزنش است, رها کنید, زیرا| این دنیا کسانی را به دور انداخته است که 
مهربان : تر از شما به این دنیا بوده آند. 


شن 24 ایا دقیا و آخربف فرزند داردوز 123) 


ض ۳ زر رم ن ض [ دش 
الا و ان التیا قد وت حذاء قلَمْ ییّق مئها الا باب کضبابه الاناء اصطنَها 
صابُها آلا و ان الاجرع قَد آفْبلّت و کل مِنَهّما بُلون قَکُوِئوا من آبناء الاجزه و 


لا تکوئوا من آناء الضّیا قاِن کل ولد سَیلِحَقّ بابیه یوم القیامه. 
هوشیار باشید ! دنیا به شتاب می گذرد و نمانده است از دنیا مگر ته مانده 


ای در کاسه؛ مانند ته فانده ای که کسی: آن را در کاسه ریخته باشد. و 
بدانید که اخرت روی اورده است. و برای هر یک از دنیا و اخرت فرزندانی 
است. شما از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید, زیرا هر 
فرزندی در روز قیامت به پدرش ملحق خواهد شد. 

بط لین یم ای ایا هر کار سا با فا من ره ۱18 

ما آصف من دار آوّلها عناغ! واخژها قناغ! 

فی خلالها جساب وفی خرامها عقاب. 

من استَعغْنی فیها فِين وه من افتقر فیما حزن. 

من ساعاها فاتثة وَمن قعد عنها واتنة. 

وم بر بها بَصَر 1 بُضر الیها آغمئة حْه. 

۲[ ست و پایانش فنا. 
در حلالش حساب است و در حرامش عقاب. 


هر کس در اين دنیا احساس بی نیازی کند, گمراه و مفتون شده, و هر کس 
مبتلا به فقر شود, اندوهگین گردد. 


کسی که برای دنیا به تلاش بیفتد, او را ترک گوید؛ و کسی که درباره ی 


کسی که از اين دنیا وسیله ی بینایی جوید, او را بینا کند, و کسی که در او 
بنگرد و خیره شود, نابینایش نماید. 


س 6: عشق به دنیا با عاشق چه می کند؟(125) 


و من عشق شین آقسی (آغمی ) وَیَضَرَة وأمرض قَبةْ َو ینظر بعین عیر 
ضحیکه وَیَسْمَع يأدْن عَْرَ سمیقه. 


هر کس به چیزی عشق بورزد, بینایی اش را مختل و قلبش را بیمار می 
نماید. این عاشق و دل از دست داده با چشمی مختل می نگرد و با گوشی 


س 7: صفات دنیایرستان چیست و چه عاقبتی دارند؟(126) 


فَْلوا علی جبقهقَ اف فتصحوا باکلها واصطلحوا علی خبهاً وَمَنْ عشق شین 
آشی (آعمی اد نضرة و آشرسن فلبة. قهو بلط رقین عر صحیتم وشتة 
یادن عَْرٍ سميقو. 


قَدٌ حرقت السهواث عَفْلَة وآماتت الا قَلبَ. و ولهّث عَلیْها تفُسة 5 قَهْو عَیْد 
لها وَلِمَن فی یدَیه شی ۶ مثها حَیتما زالث زال لها وَحَیتما 0 َفْبَلَ 
لاینرَجژ من ال بزاچر / ۷1 تتعط مِئْهٌ بواعظ. و هو پری المََخوذین علی 
الفتو حبثْ لا اقالة ولا ر عه تزل بهم ما کانوا تهلون. 


آن مردم در این دنیا رو به خوردن لاشه ای بردند که با خوردنش رسوا 

نند و به محبّت آن لاشه اتفاق نمودند(آنان عاشق جیفه ی دنیا شدند) و 
هر کس به چیزی عشق بورزد, بینایی اش را مختل و قلبش را بیمار نماید. 
(اين عاشق که بینایی و دل را از دست داده است) با چشمی مختل می 
نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود. 


شهوات, عقل این عاشق خود باخته را ضایع و دنیز قلبش را می میراند. 
تفشّش واله و شیدای آن جیفه (دنیا) گشته و به بردگی دنیا در آمده و غلام 
(حلقه به گوش) کسی است که چیزی از آن را در اختیار دارد و می گردد 
هر طوفی. کت آن جیقه (حنبا بر کرود وروی ناوتب طر نوی که 
آن موجود پست (دنیا) روی آورد. 


آن لاشه خوار با هیچ عامل بازدارنده ای, از معصیت 


تفیفء کیزه با این که گرفتار شدگان فریب خورده را می بیند که به هیچ 
وجه نمی توانند محصول تباهی های خود را برگردانند. او می بیند که چگونه 
آزضه ات صابه باختان نی دا تسده بر رشان یوخ آمد: 


س 8: درباره ی دنیا, چه نصیحتی به ما می فرمایید؟(127) 


آا بغذ قللی اأَحضركُم الظبل قاقها خلو* خصره خقّث بالشهوات وتحتنث 
بالعاجله وراقث بالْقَلیلِ وَتَحلْث باالاأمال و وه 1 رو انوم حترنها ها ولا 


وم قجقنها ع ار صاره حائلٍ رابله ناه بایده اکاله عَال 


پس از حمد و سیاس, من شما را از دنیا بر حذر می دارم. زیرا این دنیا 
شیرین و سبز و خژم است, و با شهوات پیچیده است. و خود را در نزد 
جویندگانش با لذایذ حذران خود محبوب کردم اتتبت: وبا اندی اراستکی: 
شگفتی مردم را به خود جلب کرده, خود را باآرزوها: زیور و با فریبایی ها 
زینت داده است. نه برای شادی هایش دوامی است., و نه از مصیبتش 
کسی را امنی. سخت فریبنده است و زیان بار. در دگرگونی و زوال دایمی 
بوده, رو به تضاقو ع و فناست. خورنده ای است 


قهل بعکم أنّ الضئیا سحث هم تَفسایفذته أو أَعاتهغ یمفوته و أجُسَتت 
هم ضِحتة بل ره لقاع وصعُصَعهم 99 بلتوایب ورتم للمناخر 
دوطتهم بالمناسم و اعاتت علمم (ره 


آپا تاکنون این خبر به شما رسیده است که دنیا با پذیرش هدیه و فدیه ای, 
سخاوت از خود نشان داده و نفسی از کاروان منزلگاه قز توا آزاد کرد 
بانتند؟ با. کمکی, به آن نموده با ضخبت. خیکویی با آنان داشته باشند؟ بلکه 
این دنیا حوادت رن بر دوششان نهاد و با مصائب کوبنده ناتوانشان 
ساخت و با گرفتاری های شدید, متزلزلشان نمود و صورت های آنان را 
برروی بینی هایشان به خاک مالید و آن ها را زیر پای خود لگدمال کرد و 
کمک , نخ تداظ حواویت جانکاه بر آنان نمود. 


یه با با بخ سین مافظ با مامت با دا دام بت 9۳ ۱۱2 


آلیتتش قی قساکن هن کان فلکم اطول ۶۱ 


آعة عدیط و اتف (آعتر) خنودا تیدا للظیا ۳ و ایثار. 


آیا شما در خانه های کسانی پیش از خود قرار نگرفته اید که عمرهای آنان 
از شما طولانی زر ۵ نارشان بایدازتز.ه آارزوهایشان دورتر و عددشان از 
شما بیش تر و سپاهیانشان از شما انبوه تر بوده است؟ دنیا را در حد 
شگفت آوری بر نشیدند (با عسليم. محضش آن-شدند) و آن: را به: طور عجیبن 
بر همه چیز مقدم داشتند. 


ج لا ]و 92 ۰ . ۳ رو 

نم ظعئوا علها بغیر زادٍ مَبلغ و لا ظهَرٍ قاطع. 

سیس بدون زاد و توشه ای که آنان را به مقصد برساند و بدون مرکبی که 
سفر را سیری نماید, از دنیا کوج کردند. 

س 11: اگر در باطل فایده و سودزایی باشد. نظرتان چیس ت؟(130) 


ان أَفْصَلّ ات لاس ندال من کان الْعمَلْ باالحوگ َعت الیّه وان تقصَة وَكَرتَة 
من الباطل وان ج اه فایتقوراوة. 


به درستی که با فضیلت ترین مردم نزد خداوند کسی است که برای او 
عمل به حق, اگر چه موجب کاهش (ظاهری) و سختی باشد, محبوب تر از 
ال بش ار که ان ال صاع ام همست ری 
افزایش وی گردد. 


وان اعطاءالمال فی عَیر حقّه تبذیژ واشراف. وق برقع صاحتَة فی 
الّیا وَیَصَعَه فی ااأخّه ویْکرمَهٌ فی الّاس وَیهیبة عدالله. 


آگاه باشید ! که عطای مال در غیر موردش, افراط در خرج و اسراف است. 
و این افراط گری و اسراف: صاحبش را در دنیا بالا می برد ون اخزت 
ساقطش می نماید؛ و در میان مردم عزیز می دارد و در نزد خدا پست 
وخوارش می سازد. 


س 13: بینا و نابینای واقعی کیستند؟(132) 
3 الشیا فُتهی بصرالاغمی لایبْصر مقّا وراء‌ها َیْنا. والَتصیرّ نفد 


0 ۰ نَ ورآء‌ها. قالبصی منها شاخص والأغمی لها 0 
7 بژ منها مَتَر ۳ ود دد الا عفی لها مَترَ متز ود 


این است و جز این نیست که دنیا دیدگاه نهایی انسان کور و نابیناست. او 
است که نگاهش از اين دنیا به اعماق آن نفوذ می کند و بعد از آن و بالاتر 
از آن را و اند کف خر ام ابدی در ورای آن (دنیا) است. 
بنق تسا ار آن رکه ور کت هی که و باه وی ام 
(دنیا) می رود و آن را مقصد تهایی تلْقی می کند. آدم بینا از اين دنیا توشه 
بترم میرم هر آهی ات هی ودن. ایا وه با عراق همین یا ین 
اندوزد. 


سس 14 مولای من ! مردم دنیا را چگونه می دانید؟(133) 


الما تن رکب وقوف لاکرُونَ قتی بُوْمَرُون بالستر لاقفا بسن لت 
من خلق للاخزه و ما یِصتعٌ بالقال من عقّا قلیل یله و ی له نید یه و 


به. 


س‌ 


همانا شما چونان کاروانی هستید که در جایی به انتظار مانده و نمی دانند 
چه زمانی آن ها را فرمان حرکت می دهند. آگاه باشید ! با دنیا چه می کند 
آن کسی که برای آخرت آفریده شده است؟ و با اموال دنیا چه کار دارد 
آن کسی که به زودی همه ی اموال او را مرگ می رباید و تنها کیفر 
حسابرسی ان بر عهده ی انسان باقی خواهد ماند. 


سر اه و لام مش اضق این دنبای واشسا خد کین ۱۱3۲ 


1 نز نی 1 ۳ 4 ۰ - ن‌ 
عباد اللّه ات 1 7 لا عد اللح بت ۱ - خی گ لا فیما 5 ٩‏ و سب ۱ بر 
و9 من ۰۳ ۶ بهی عبه من 
مرَعْب. 


اد ال ادَژوا وم تفخص ذ فیه الاأغمال و کنر فیه الرْلْرَال و تشیث فیه 
الأطقال. 


0 5 هن 9 ۳ 

اعَْمُوا عبا ال ء ن علَكْ رضداً من أفْسیکُم و و ون من جوارچکُم و قاط 

صدق بَحْتَظونَ اعمالکم و عدد آتفاسم لاتشترکة مچم طلمَة لبل دا 
و وو هو ِ ۳ تس 

کم مهم بات ُورتاچ. 

بندگان خدا| ! خیری را که خداوند وعده داده است, رها کردنی نیست و 

شری را که خداوند از ان نبهی فرموده است, دوست داشتنی نیست. 


را کف تا سا ار و ان رن 


دود 


ای بندگان خدا! بدانید که نگهبانانی از شما گماشته و دیدبان هایی از 
کیان بر کی اند و افظان راشکوی که اعمال شعارا حفطی کند 
می پوشاند و نه دری محکم شما را از انان پنهان می سازد. 


بخش نهم 


مسایل اجتماعی» 


قانکم از فد غایشم ما قد غاین من مات تم لجر 
َطْعَتمُ و لک مَحْجُوبٍ عَنْكُمْ ما قَدٌ عایئوا و قريبٌ ما یطرَعٌ الججاب. 


۳ ِ ۳ ِ لد 
له بَصَرْنَمْ ان ایض رتم و أاسْمعئم بان سَمعئْم و هدیم ان اهتدیتم بحق 
افو لک له جاهه هکم الیتز و رُجدثم یما فیه مُردجو و ما مغ عن اللّه 


َعَد ژسل السّماء الا الََسَدٌ. 


اگر شما می دیدید آن چه را که افراد نوع شما پس از عبور از دالان 
اسرارآمیز مرگ دیدند, شیون می کردید و به اضطراب می افتادید و به 
شنیدن حقایق تن. می دادید و اطاعت از خقایق می کردید؛ ولی آن چه 


که رهسیاران دیار خاموش دیده اند, از دیدگان شما پوشیده است. و به 
زودی این حجاب از جلو چشمان شما برطرف می گردد. 


اگر شما می خواستید دیده بگشایید و واقعیات را ببینید. وسایل بینایی در 
اختیار شما گذاشته شده است؛ اگر می خواستید گوش باز کنید و واقعیات 
را پشتوید. شتیده هاین. که واقعیات: زا با کوش شما آشتا پسازد.. طتین 
انداز گشته است؛ ؛ اگر می خواستید راه رشد و هدایت را در پیش بگیرید, 
این راه برای شما باز است. در حقیقت به شما می گویم حوادث و حقایق 
عبرت انگیز برای شما آشکار است. (خود را نب تاداتی تزنید) شفا از آنخه 
که باید خودداری کنید, جلوگیری شده اید. و از طرف خداوند متعال. بعد از 
رسولان اسمانی, کسی جز بشر تبلیغ نمی کند. 


ی 9 یاه ای ان اضر کدی سای نا اش 139 


و لقذٌ بلَقَنی آّ الرَجُلٌ مهم کان یدح عَّی الْمَرآه الْمْسْلمه و الأأخرح 
لفعامده تشر و جغلهر و فلتها و قلادها و : 6 با 
بالا نترزجاع 5 الاستحام. نم انضر فوا وافرین ما 1 
اریق هم 5 


به من خبر رسیده است که مردانی ِ" سپاهیان بر زن مسلمان و نیز 
زن غیر مسلمان هجوم برده, خلخال از پا و دستبند از دست انان در اورده, 
و گردن بندها و گوشواره های 


آنان ترا به یقفا بروه اند این بینوایان در برابر آن غارتگران جز گفتن«۱ له 
و نا الیه راجعون» و سوگند دادن آنان به زخم با طلف وحم و دلسوزی, 
چاره ای نداشته اند. سپاهیان خونخوار با دست پر و کامیاب بر گشته 


اند؛ نخ: رخف نز یکی از آنان: مارد شدم و نة گهتی, ار. آنان.ربخته اشدم 
است. 


اگر پس از چنین حادثه ای دلخراش مردی مسلمان از شدت تأسف بمیرد. 
مورد ملامت نخواهد بود, بلکه مر برای انسان مسلمان به جهت تاثر از 
این حادثه, در نظر من امری است شایسته. 

شگفتا ! سوگند به خدا! اجتماع این قوم بر باطلشان و پراکندگی شما از 
حقتان: قلب را می میراند و اندوه را به درون آدضی هی کتنا ند زشتی و 
اندوه بر شما باد ! زیرا نشانه ی تیرهای ذشتفن. کنا گشته اید. غارت می شوید 


س 3: اگر هشدار و اعلام خطری احساس می کنید. بفرمایید.(137) 


لا و الب المضما و عد الساق و السَْقَة لته و اْیَة الا آقلا تایب 
۱ ۱۳9 


و الَکَمْ فی آّام آمل من ورائْه آَجل قَمن عَمل فی ایام آمله بل 
سح فی ایام له قبّل خضُور 
اجه فقو حخسر عمَله و صَّخ أَجَلَهٌ. 
آلا فا ععلها فی ال یه کما تقامنفی ال ود 
آلا و ای لَمْ آر کته نام ِ و لاکالتّار نام هاریُها. 


۳۳ 0 
آلا و ات من لا یله لح یره اْباطِل و مَن لا یَسْتفيمٌ به الهُدی یَجٌْ به 
الا الب اد 


1 هوشیار باشید ! امروز روز تکاپو و 


فردا روز سبقت است؛ سبقت بر بهشت و (پایان عقب ماند کی ) دوزح. آپا 
بازگشت کننده ای از گناه خود پیش از فرا رسیدن مرگش نیست؟ آپا 
کسی نیست که پیش از روز سخت و دردناکش برای خود کاری کند؟ 


2 هوشیار باشید! شما در این زندگانی, روزگار آرزو را می گذرانید که 
اجل را به دنبال دارد. کسی که در روزگار آرزو و پیش از آن که اجلش فرا 
رسد, عمل نماید, عمل برای او سودمند خواهد بود و مرگي که به سراغش 
می آید و آمده است, ضرری برای او نخواهد داشت ؛ وان که در روز کار. 
آرزویش پیش از آن که اجلش فرا رسد, تقصیر نماید. عملش خسارت بار, 
و اجلش به ضررش تمام خواهد گشت. 


3. هوشیار باشید ! در هنگام خوشی و رغبت چنان عمل کنید که در موقع 
ترس و وحشت عمل می 


گریزان از اتش باشد و در خواب فرو رود. 


س 4: مردم روز گاران را به چند صنف تقسیم بندی می فرمایید؟(138) 


لاس ۳۹ أربَعه آصناف: 


‌ من لا بِمتعة القساد فی الأرْض [ مَهاتة تفسه چ کلالة حده و تضیض 
وهر ه . 

5 با و ی ی بخَیّله و رجله فد اشرط 
9 1 ۶ و 9 


۳99 7 سرا مس 0 0 ت_ ۳۳ 
مهم من اَبْعَدَه عن طلب الملي صُوَوَلة تقسه و اتقطاغ سببه فَقَضَرلهة 
ع‌ِ چ _ ی ِ ج 2 - ۳۳ ی ب 
الحال کی حا[ باسم القناعه و تزین بلباس هل الزهاده 5 لیس 


مردم بر چهار گروهند: 


2 گروهی شمشیر کشیده و شر خود را اشکار ساخته و سوار و پیاده ی 
خود را بسیج کرده. نفس خود را برای فساد در جامعه مقید نموده و دین 
خود را نابود ساخته اند؛ " برای به دست آوزدزه پشیزی از مال دنیا که به 
غنیمت ببرند و برتری بر دیگران بجویند. و چه سوداگری بدی است که دنیا 
را قیمت خود بینی و آن را عوض آن چه که در نزد خدا برای تو آماده است؛ 


تلقّی کنی ! 


3. گروهی به وسیله ی عمل آخرت, دنیا را طلب می کنند و آخرت را به 
وسیله ی عمل دنیا نمی جویند؛ 0 
گام ها را کوچک بر می دارند و دامن جامه شان را کوتاه می کنند و خود را 
به امانت داری می ارایند, و پرده پوشی خداوند را وسیله ی معصیت کاری 
خود قرار می دهند. 


جویی دور می سازد و نداشتن وسیله (مانع از خودنمایی و جاه 
ظایی ای ری ایا ار ری ال و یا 
در نتیجه با نام قناعت 


خود را می آرایند و با لباس مردم پارسا خود را زینت می دهند ؛ در حالی که 
این ناتوانان هر کت تفن تنننی و تهدو رورش شایسته ی قناعت و پارسایی 


سس 3 بهترین ها در بین مردم کیانند؟(139) 


و یَقی رجال عَطّ أبْصارَهم دکُرالمرژجع و آراق دموعهم وف الْمَخْمَر قَهَم 
تین بشتریه ناد 1 


ِِ قیر ضو ماند: که باد سرنوشت نهایی, دیدگان آنان را از محرژمات 
فرو بسته, و بیم روز رستاخیز, اشک های آنان را سرازیر می نماید. برخی 
7 ۳ (از میان جاهلان) رمیده و مطرودند, برخی دیگر در حال ترس و 
کنده شدن (از میان مردم هواپرست), و دسته ای از آنان خاموش و 
ساکتند, و گروهی دیگر از انان با خدای خود دعای مخلصانه دارند, و بعضی 
دیگر ماتم زده و زجر کشیده اند. 


ق آخمئهم امه و شملئهم لاله هم فی بر آجاج. واه ضایر و 
لوبهْم قرعة قه وقطها کی تلو و تیزوا یت تلو و یلوحت 
قلوا(140). 


آنان انسان هایی هستند که تقیه از تبهکاران, آن ها را به گوشه ی گمنامی 
برده و خواری آنان را در برگرفته است. اضر رات از تلخی ها غوطه 
فرند؛ بهان هایشان از سحن کفتن مت و ول هایسان مسر وم است: آنان 
جامعه ی خود را پندها دادند تا خسته و مغلوب شدند. تا آن جا که خوار 
؟ شتند و کش شدند تا عددشان کم شد. 


س 6: آیا می توان به همه ی مردم اطمینان کرد؟(141) 
ما آ بیْقه سجیسن اللیالی و ما ثم یژئن تمال یک و لا توافة ع9ٌ 


تفر الک مان الا کبل صَل ژعاثها قکلما خوعث من جایب التشرث من 
آخَر. 


بتوان بر شما تکیه نمود و چنان یاران و اشنایان عزیزی نیستید که احتیاجی 


کردند. 
س 7: در جمله ای کوتاه مردم را توصیف کنید.(142) 


عُلبِ واه الفتخاذلون ! 5 ب2 الله انی. اظن نکم ان او کممن الوغی ۶ 
استَحرّ الْمَوْتْ. قَد الْفَررجْتمْ عن ابّن آبی طالب ائفراخ ال آس. 


قسم به پروردگار! گمان من درباره ی شما چنین است که اگر کارزار 
شدت بگیرد و امواج مرگ طوفان ها پدید آهفتنه انش تشر کح 9و یم 
شود از فرزند اببطالب دور خواهید گشت. 


آئت قَکُنَ داک ان شنت. قآما آنا قواللّه دون آن أغطی ذلک ضَر 


پالعش رف تطیژ من قراشٌ الهام. و تطبح السَواعذ والأفدام. و بقع | اد 
ید ذلک ما پشاء ‏ 


سوگند به خدا ! آن مردی که دشمن را بر خود مسلّط بسازد که گوشت او 
ات سا ی مها ها ی ار 


درمانده است. 


تو اگر می خواهی چنین باش, اما من سوگند به خدا ! با قدرتی که به وسیله 
ی شمشیر بر پراکنده کردن و پراندن دشمنان و قطع بازوها و پاهای آن ها 
دارم سلطه را به دست دشمن نخواهم داد. (اين است وظیفه ی من) این 
تلاش و تکاپو در اختیار من است و مشیّت قاهره ی خداوندی کار خود را 
دارد. 


اما شملّت الشُنْعَ لها شیة الْحَوٌ قاتا آقلیاء ال قضياوْعْمٌ فیها لقن 
0 سَقّث الهّدی . 


و آّا آغداء اللّه قَذُعوْهْمٌ فیها الصَلالْ و للم ای قما یجُو من المَوّتِ 
من خاقة و لابْعّطی البفاء من حتَة. 


علت این که شبهه را شبهه نامیده اند, این است که شبیه به حق است.؛ اما 
راهنمای انان, خود راه هدایت است. و اما دشمنان خدا در آن شبهه ها 
ید کم ایس ند وراصایی ان ای اس یا برس ار سر 
هیچ کسی از مرگ نجات پیدا نمی کند و با دوست داشتن بقا هیچ 


کسی پایدار نمی ماند. 

س 10: چگونه منحرفان و فاسدان را در جامعه شناسایی کنیم؟(145) 
فد یی الما ویس 

قافتبس جهایل من جهَالٍ وآضالیل من صلال. 

وَتهب لاس آشراکاً من حبایّل عُرُور. 

وَقَوّل ژور. 

قدٌ حَمَلّ الَکتاب عَلی ارایه وَعَطف الْحَقَ علی آهوایْه 
یُومنْ الّاسَ من العظایّم وَیْهَوْنْ گبیر الجرایّم 

یفْولّ: آقف لد السَهات وفیها وقع. 

ویفول: آغترل البَدع وَتیْتها اططجع. 

قَالصُورَهُ اسان والْقَلبْ قَلب حَیّوان. 

لایعرف باب الهُدی ق: قَیسعَة. 

نات ای مس 2۵ 

ول مره سین 

ام غالم بهخمد کرفنهر ولی غالم مزست: 

ادها را نان وه کصواهی را کستاهان کسب کردم ات 
3 دام هایی از طناب های فریبا و گفتار بی اساس پیش پای مردم گسترده 


است. 


4 شهادت ناحق می دهد. 


5 کتاب الهی را بر آرای باطل خود حمل و تاونل نموده, و حق را بر 


6 مردم را از حوادث یا خطاهای بزرگ ایمن نشان داده و گناهان بزرگ را 
نز آنان نان وم من دهد 


7عا مهف کنددر شبمات و اف نجوده: مر تکب آنها نمی شون و حالی 
که در همان شبهات غوطه ور است. 


8 می گوید که از بدعت ها کناره گیری می کند؛ در حالی که در میان 


بدعت ها ارمیده است. 


9. صورثش صورت انسانی است, ولی قلبی چون قلب حیوانی در درونش 


است. 


0. این نابکار در ورودی رشد و هدایت را نمی شناسد. (که از آن وارد 
شود) و از رشد و هدایت پیروی نماید. 


1. این انسان نما, در فز ود نانستایین: را تفن داند عا از فرود به ان امتناع 
بورزد. 


12 و اوست مرده ای در میان زقاد کان ۱ 
1 ای اتعطانا مشاشمم عر سالک سامت آت کست 1 


۳۳ فد تن ۱5 0 تسد 
قیا عَجبا ! ومالی لا أعْجَبٌ من حخَطا هذه الفرق عَلی اختلاف خجَجها فی 
دینها ! 

كِ ر 9ب و 


9ب _لل رم ۳ ِ رم تس اس ره و ِ 9 ‌ و 1 . ات 
لایقتطون اثر تبی ولا یِفتدون بعمّل وصی, ولا یوْمِنون بقیب ولا بهفون عَن 


عَیب بغملون فی ابشتمات ویسیزون فی السُهَواتِ. المعرّوف ره ما 

رفوا وَالْمْتکرُ علدفم ما آلکژوا. مَفرَغْهُهْ فی العصَلاتِ الی ] 

ِ فی المُهِمَاتِ (َلْمْبهمات) علی ارائهم. ان کل امرِي ه ملق اما 
۱ حَدّ لها فیما ری ری قاتِ وآشباب مُحْکَمات. 


شگفتا ! چرا از خطاکاری این فرقه ها با اختلاف استدلال هایی که در دین 
خود دارند, در شگفت نباشم ! 


1 اینان نه از اثر پیامبری تبعیت می کنند؛ 

. ونه از کردار وصی او پیروی می نمایند؛ 
نه ایمان به غیبی دارند؛ 

+ اه از عییی خهدداز کرو عفت مین ور ز ند ؛ 
عمل در مشتبهات می کنند؛ 


۱ و سیر در شهوات دارند؛ 


بخ تا چا ما وب 


معروف (نیکو) در نظر آنان چیزی است که (خود) آنان زشتش می 


انند؛ 


ث 


8 پناهگاهشان در مشکلات. خودشان هستند؛ 
ار ایا یار ند 


1 هر شخصی چنین می پندارد که در نظرات خود به طناب های مورد 
اطمینان چنگ زده و دستاویز محکمی به دست آورده است. 


2 2 قفراق حاطلیت لیا کته تیف مت قرما ید 107 
آه - 1 ‌ 9 4 
ارسَلة غلی حین فترو من الرسْل. 
0 4 
وَطول هَجْعه 5 هجعه الاهم. 


‌ 


۱ 


. 2.۱ ۳۹ ض 3 2 .1 _ ۲۱ و 
واعتزام من الفتن وانتشارٍ من الامور وتلظ من الحژوب. 


والخبا کاستهٌ 4 لو ظاهرَة الفرور, علی حین اضفرار من وَرقها وایاس من 
تمرها, من مائها, قد درستث مَنارٌ آلهّدی, وظهَرَن اغلاه مْ الّدی ۰ 
قهی مَتَجَهُْمَدٌ لاهلها, ای و الوا 


بِ و ان 9 ۳ 9 ت 
مرها الفِنتَة وطعامَها الجیقة وشعاژها الحَوْفَ, ودثاژها السیْف. 


قاغتبژوا عباد ال وَاکژواتیک التی آباوْکُمْ وَاواثْکم بها مزتهئون. وعآنها 
عتخاسون. 


از ام ام ای ره را ور ان تشه 


در دورانی که خواب امّت ها طولانی شده, فتنه ها قصد جدی (برای به راه 
انداختن هرج و مرج و 


فقشاد) ذاشتند و در دوراتی که آمور پراکتده و از هم کسيخته و آتش جنگ 
ها شعله ور بود. 


نور دنیا تیره شده, و تاریکی همه جا را فراگرفته و دنیا چهره ی فریبای خود 
را اشکار ساخته بود. 


برگ های (درخت حیات در دنیا) زرد و نومیدی از بارور شدن ان بر دل ها 
و اب (رحمت) دنا در ان دوران فروکش نموده بود. 


۳۹ ها و مشعل های روشنگر هدایت از کار افتاده و علامات هلاک بروز 
کرده بود. 


دنیای آن روز چهره ی خشن و موذی به اهلش نشان می داد و به روی 
جوینده اش عبوس و متنفر می نگریست. 


میوه ی دنیای آن روز فتنه, طعامش لارشه, پوشاکش ترس و هراس,: ان 
چه که مردم روی لباس بر خود می بستند. شمشیر بود. 

ای بندگان خدا! عبرت بگیرید. آن حالات را به یاد بیاورید که پدران و 
برادرانتان در گرو آن ها و بر مبنای آن ها مورد مُحاسبه قرار گرفتند. 

آلا ان آتوف الهتن لدی لک تهب تین آ هام ای لاه 


ِ- 


قائها فنتة عَمیاء م مه عقّت جْطنْها وحسّت لها وآصات الْبلاء من آئضر 
فیها واجْطاً البلاغ من عمی عنها... 


تر عَلیِکمْ فثتثهم شوهاء محْشیّه وقطعاً جاملیّة لیس فیها مناژ هی ولا عَلَم 
0 

هوشیار باشید ! خوفناک ترین فتنه ها برای شما در نظر من, فتنه ی بنی 
امیّه است. 


کنتزن که.در آن فنته بینا باشد, بلا یر آو‌فرود ایذر-ه هر کشن که.در آن: فتته 


فتنه ی بنی آمیه به طور 


قبیح و وحشتناک و دسته دسته با وضع جاهلیت بر شما وارد می گردد؛ نه 
مناره ی هدایتی در ان وجود دارد و نه نشانه ای که دیده شود. 


تن 1 صحفت سای ال و رفک ال زرا تفر مایید ۳1949 


ِ- 


- سس 


لْعالمٌ من عرف قذرة وگفي بالمژء لا لا یف 0 وان من آبْقض 
لرجال الی الله تعالی اعنذا وئلة اللة الی تعسه جاترا عن فضد السبیز 
سا يرا بغیر دلیل. 


عالم کسی است که اندازه و ارزش خود را بداند و بشناسد. همین برای 
نادانی مرد کافی است که ارزش خود را تشخیص ندهد. و قطعا از مبغوض 
ترین مردان در نزد خدا, بنده ای است که خدا او را به خود واگذاشته 
است. این بنده(رها شده به حال خود) از راه حق متجاوز و بدون رهبری که 
دلیل راه است, در حرکت است. 


س 15: يا علی علیه السلام ! بدبختی ۱ ما در چیست؟(150) 


ما الم تفرَخُونْ پاْیسیر من الا در کوتة و لا یحرُئكُم الکنیز من اجه 
تخر ُوته نقعکَم سیر من الا تفولکتر علی تین لک فی وجوهک و قله 
صَب کم عَقا وق مئها نکم کاتها داز مُفامکُمْ و کانْ متاغها باق عَلْکمٌ 


شما را چه شده که وقتی اندکی از دنیا می یابید, شادمان می شوید, ولی 
بسیاری از اخرت که از ان محروم می گردید شما را اندوهگین نمی 
سازد؟ ! چه شده است که اکر اندکی از دنیا از شما فوت شود, پریشان 
می گردید؟ تا آن جا که در صورت های شما نمودار می شود, و تحمّل شما 
درباره ی چیزی از دنیا که از شما دور شده است, کم می گردد. گویی این 
دنیا اقامتگاه ابدی است و متاع آن برای شما پایدار خواهد ماند. 


س 16: مردم دنیا در چه چیزی با هم اتحاد دارند؟(151) 


.. قذ تصا قلغ کلب رَفض الاجل ِِ العاجل. و صاز ‏ وی آخدعش. [عضه 


۱1۳ 
دنیای زودگذر محبت بورزید. و دین هر یک از شما برای یک بار لیسیدن آن 
با زبان شده است. (اين کارهای شما) مانند کار کسی است که از عمل 

خود آسوده شده » و رضایت مولایش را به د ست آورده است. 


قَوَمْ و له میامین ال ی مراچیخ الجلم بالق هّتاریک یک نی با 
عَلی الطریقه و اَجفُوا عَلی الْمَحّه قَظْفژوا بالعْبّی ال و الْکرامه 
البارده. 


سوگند به خدا ! مردمانی مبارک ری دارای بردباری متین, گویندگان بر حقْ, 
دوری گزیدگان از ستم برای حرکت در راه حق سبقت بگیرند و در صراط 
مستقیم به سرعت حرکت کنند؛ ؛ مردمانی که در کسب توشه برای آخرت 
ابدی خود و کرامت گوارای آن حیات فناناپذیر پیروز گشتند. 


س 18: وظیفه ی مردم در برابر کسی که گناهکار بوده (بطور مخفیانه) و الان از راه قبلی برگشته 


ات خیست ۱153 


اما با بيَغي لامّلِ الْعصَمه لْعَْنوع هم في السلاعه: آن یرخفوا أَمْلَ 
تون وا ق المَفْصيَهٍ و بَکونَ ات هم وَالْحاجرَلهُم ۳3 تم قکفت 
پالغایت الذی فا ام وا 


ان اس ور آنمست مسا سای کار نوی ات ۳ 
محفوظ و سالم هستند, سزاوار است که کسانی را که مرتکب گناهان و 
ی رم اه این که 
توانسته اند از آلودگی یه گناه در امان باشند, بر آنان غالب 
عیب -جویت و کیب کویین از متتلابان:به کاه کردم (حال کف‌عتین آنستگ: 
عیب گویی نکنند) پس به طریق اولی نباید کسانی که خود مبتلا و آلوده به 
عیوب هستند. انحرافات و گناهان دیگران را افشا کنند و بازگو نمایند. 


س 19: بهترین موعظه برای عیب جویان و عیب گویان چیست؟(154) 


سس 


۶ 


اما ما دک مقصع سثراله له ین کنوبه مقا و أْظم من الب الذی عانة 
به وف رف دیق ریت له | فان 3 کب دلگ الانت ی 


قَقَذ عضی اللة فیما سواة ممَّا هو أَعََم مه ان لم نکن غصاه 
قی الکیر وعصاخ فی الصفیر لجراءنة علی غیت الاش ای 


آیا اين عیب جو نمی بیند پرده پوشی خداوندی را درباره ی گناهان خود او؟ 
که بزرگ تر است از آن خطاهایی که آن انسان مرتکب خطاء مبتلا به آن 


ی 


که خود ویر هماتند .ان معصیت را مرتکب شده است؟ ! و اگر هم آن گناه 
را مرتکب نشده باشد, در غیر از ان مورد, خدا| را نافرمانی کرده 


که بزرگ تر از آن معصیت بوده است. و سوگند به خدا ! اگر آن عیب جو, 
خدا را با گناه بزرگ نافرمانی نکرده و گناهی کوچک تر انجام داده باشد, 
رات آه به مرا عیب هرز دق ناهن بذر کر آمیزت: 


بش تا وی خرانز شا نهانت غلیم وان موهای چه فطیعة اف زار ۱155 


3 ۳ 3 ۳ ۳ سٍِِ ۳ 
ها الثاس من عرف من أچیه قئیقه دين و داد طريق قلاً تس فیه 
اقاویل الرجال. 


آما اه قدٌ بترهی الرّامی و تحْطی السَهَامْ و بُجیل الْکلامْ و باطل ذلک یَبو 
وَاللة سَميع و شهید. 

ای مردم ان کی کم آ برادر مومنش, اطمینان و درستی راه و 
استقامت در دین را سراغ دارد, باید به گفته ی مردم علیه او گوش ند هد. 


آگاه باشید ! گاهی تیرانداز تیر افکند و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز 


چنین است ؛ درباره ی کسی چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار 
باطل تباه شدنی است و خداوند شنوا و گواه است. 


سس 1 2 با علی غلایة السلام ! موفقیت مردم را در چه می دانید؟(6 15) 


الا یه من استنصح ال وف و من اد وله دلیاً دی لی هت 
اقومْ ان ار اللو <<« تهْ لایتبهی لِمَنْ رف عَطمة اللّه 
ان بتقظم قَاِن رفعة الذین بَعلمُونَ قا عطَلة بتو صَعوا له سلامة 


الذین َعْلَمُون ما فُِرَْة آن بَشتشلغوا لَ قلا تلفژوا ین الحَو* نقاز السجیح 
من الاب والتاری من ذی السقم. 


ای مردم ! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید. موفق گردد. 
و هر کسی که کلام خدا را برای خود راهنما قرار دهد, به ان طریقه ای که 
محکم تر و راست تر است, هدایت شود ؛ زیرا کسی که به همسایگی خدا 
نایل گردد, در امن و آسایش غوطه ور شود و کسی که با او از در خصومت 
در آیدر ترسان و هر اشتای کردد. و به ظور فصطلغ, شایسته نیسنت. هر کسن 
که عظمت خداوند را شناخت, به مقام شامخ او تکبر بورزد. زیرا عظمت و 
بلندق کساتی که عظمت ربوبی را می داننده در آن: است 


که در برا بر او تواضع کنند و سلامت کسانی که می دانند قدرت او چیست, 


قو ان»اشت. که لیم او نونن. پس هرگز از حقَّ گریزان نباشید " آن خنان 
که انسان دارای مزاج صحیح از مبتلای به بیماری (گری و کچلی) می 


کریزد و آدم تندرننت ار مریض برتزان انفت: 


س 22: مولای من ! در زمانی که فتنه ها به حد اعلای خود می رسد, پاران شما را با چه علایمی 
تشخیص دهیم؟(157) 


لیْشْحَدن فبها قَوَمْ شخ القَبّن ال ثجْلی بالشّزیل بارهم و ری 
بالتفسور قن منها نموم یعْبَفُونَ کاس الجکمه بَعْدَ الصَبوح. 


آگاه باشید ! کسی که از ماست: 


1 در موقع بروز آن فتنه ها با چراغی روشن حرکت خواهد کرد, و پیروی 
از ارمان های صالحان خواهد نمود؛ 


2 تا در آن فتنه ها گره ای را باز کنده برجم اه وا از اد فماید؛ 
3 و جمع گمراهان (یا انحرافات) را متفرق سازد؛ 


4 و صالحان و رادمردان (یا سئثت های شایسته) را که از یکدیگر جدا شده 
اند, جمع نماید؛ 


3 پنهان از مردم تلاش نماید و قيافه شناس در قيافه ی آن بر و اثر و 
نمود تلاش را نبیند؛ اگر چه دقت نظر داشته باشد؛ 


0 سپس در آن فتنه ها گروهی (در هوش و فهم و اراده) چنان تیز می 
شوند که ای میس رآ تبر ام 


8 و طنین انداز شود تفسی قرآن در گوش هایشان؛ 


9. و از کاسه ی حکمت در شامگاه بنوشند, پس از آن که در صبحگاه آن را 
سر کشیده آند. 


س 23: سیدی و آقای من ! رشد و نمو فتنه ها و شبهات چگونه است؟(158) 


تدا فی مدارج حَِّء و ولد آلی قطاعه جلیّءٍ نها گشتاب الغلام و آناژها 
کآتار السّلام یِتَوَارنها الطلمَةٌ بالعهُود. 


نشو و نمای فتنه, مانند نشو و نمای جوان زیبا و دلبر است و آثار آن همانند 
اثار سنگ ها است (که اگر به جایی زده شود باقی می ماند). ستمکاران 
فتنه را با عهد و پیمان هایی که با یکدیگر می بندند, به یکدیگر واگذار می 


س 24: مولای من ! همت انسان ها و حیوانات در چیست؟(159) 


ان التهائم هیا بطونها و ان السبَاع همُها العْدَوَانْ عَلی عَیّرها و ۳ تسا 
مهن زيتة الجَیاه انا والقسَاا فیها ان الْمْوْمنین مستکییُون ان الْمومنین 
شین آن الموفیت حایفوت 


حیوانات تمام همشان شکم آن هاست و درندگان همشان تجاوز و ستم به 
غیر خودشان می باشد. و زنان بی امان تمام فکرشان زیورهای حیات و 
زندگی دنا و فساد در ان است. اما مقمنان خاأ ضعند و از مسوولید لیتشان 


خائفند. 
2 اقا متفر هف اواج جر آفه. | توصیف کنید.(160) 


لتَاطر بالْقلب العامل بالبتصر یَکُونْ مُبَتدا عمله آن بَعلَم | 1 

ان گان ل خی یه و ان گان علني وقت عله فان الیل بر 

سیر َلی مقر پلریق قلا تریه قه عَن, الطريق الوَاضح الا نفد من 
و ِ 


َم ِِ 


سپس هر کس که با چشم عقلش می بیند و با بینایی به عمل می پردازد, 
باید در اغاز کار توجه کند که ان عمل به سود اوست يا به ضرر او. اگر به 
سود امفتت» امدام کنو وه ایر هضور آمست, ار صمل اشید زرا کسن 


رود, و چنین شخصی هر چه جلوتر برود. از سر منزل مقصود بیش تر 
0 


اقا کستین که از رو اعاهی عفل. می. کند؛ همچون رهروی است که در 
جاده ی واضح قدم بر می دارد. همچنین شخص باید خوب بنگرد که راه می 
سپرد یا به عقب بر می گردد. 


و با ام تفای ای کی ی ای ما او وه 16 


الم أن لک ظاهر تاطناً علی مثاله ققا ات طاهژه طاب بَاطبهُ و تا 
یت لت طاهرة خبت باه و قَة قال السول الضادق اِّ ال بح اعد 
ماد رحت لعمَل و تفن بت 


بدان که هر ظاهری باطنی مطابق خود دارد: آن چه ظاهرش پاک بود, 
باطنیتن .هجو ند باک: و آن چه آشکارش ناپاک و ابیت و 24 بود: باطنش 
نیز خبیث و زشت است. پیامبر راستگو فرمود: «گاهی خداوند بنده ای را 
دوست دارد, ولی عملاش مبفوض است., و گاهی خداوند عمل را دوست 
می دارد. اما شخص عامل را دشمن». 


بخش دهم 
نصایحی به مردم» 
و 


آها التاسن ! شُفُوا آمواج الْفتن بشفن التّجاه و عَجُوا عن طریق الْمناقرَ و 
صَعوا تیجان المٌفاخره. 


تلاطم ۹۳« 3۳ با کشتی ۳۳ نجات پشسکا هید و پیش بز وید: از راه 


عداوت و نفرت از یکدیگر برگردید و طریق مهر و محبت پیش بگیرید؛ تاج 
های فریبای مباهات و افتخار به یکدیگر را از تارک خود بردارید و بر زمین 


س 2: مرا همچون محمد بن حنفیه نصیحت بفرمایید.(163) 


کرو الصال و ۱ تژل! عَضّ علی ناجذک آعر ال ی الاژض 
قدمک. ارم 9 آقجی الوم و و رک و اعْلمّ ان اللصر من 


واه اه 


فرزندم ! اگر کوه ها از جای کنده شوند. تو پا برجا باش. دندان ها را روی 
هم بفشار, هحمجمه ات را به خدا بسیار, قدمت را روی زمین چونان میح 
فرورفته ثابت بدار, چشم به آخرین صفوف دشمن بدوز و دیده از نیروها و 
بارقه های شمشیر انان بپوش و خیره مباش: و بدان که پیروزی از نزد 


کیلا بر تَمن ي ! لوّکان [ وعاء (لقلَمَقّتأه تمد حین) 


من معرفت و حکمت را بدون توقع قیمت و پاداش برای او در پیمانه ی 
درونش می ریزم ؛ اگر ظرفیت داشته باشد. و شما در آینده خبر و نتیجه ی 
آن واقعیّت ها را که به شما خبر داده ام و گمان های فاسد خود را خواهید 


دانست. 


ین تهب یم المذاهب وَتتية یم یاهب وتحْدعکم الَواذِتٌ ۹ وم آین 
وْتونَ وَآنّي توْفُکون؟ قیکل اجل کتابْ ولکل عَیْتهايابٌ قاسَتمغوا من رَبانیکم 
وأضروة قََوبَکَمْ واشتیقظوا ان هتف بکم وَلیَصَدّق راید أهَلَة 


ای مردم ! اين راه های مختلف شما را 7 
ای ای ها ان مارا ی 
فریبد؟ و از کدامین ی ۳ ۱ ۳۳۳۳ یز ۳ 
صراط مستقیم منحرف می شوید؟ برای هر مدّتی (در هر حادثه و نوع 
زتدفی) کتابی است و برای هر غایبی بر‌گشتنی. بشنوید حکمت را از 
شخصیت ربانی که در میان شما است و دل هایتان را برای پذیرش از او 
حاضر کنید. و اگر شما را صدا| زد بیدار شوید, و هر طلایه داری به پیروان 
اس کی ۱ 


سس 3 آبا گورستانء پیام به مردم و ما نمی دهد؟(166) 


هه جیرط ل پجین دا داعتا ول تتفون ما و لا بالون مَلذتة ان جیذوا لّ 
یَفرَخُوا و ان فحطوالم تفتطوا جمیة جمیغ و هُمْ آحاذ 4 دا تور 


ِِ وقرٍیبون لا یتقاربو 


1 بند بگیزید از عافنت زندکی آنان که کفتند: کیست از ما تیرومتدتر آ انان 
به گورهای خود برده شدند. بدون این که در حالت 


سواری دعوت شوند: و به قبرها فرود اند بدون این که مهمان خوانده 
شوند. 


2 و از برای آنان از زمین ها قبرها. از خاک کفن ها و از پوسیده ها؛ 
همسایگان ساخته شد؛ همسایگانی که هیچ خواننده ای را پاسخ ندهند, و 
هیچ ظلم و تعذی را از خود منع نکنند و توجهی به ناله کننده ندارند. اک 
بارانی روی قبرشان ببارد. شاد نگردند, و اگر خشکسالی روی آورد. 
نومیدی ندارند؛ با همند و تنها. همسایگانی هستند دور از هم. نزدیی به هم 
هستند, ولی تکذیوزن را دیدار نمی کنند؛ پهلوی هم خوابیده اند, اما انسی با 
هم ندارند. صبورانی (بردبارانی) هستند که کینه هایشان زایل شده و نادان 
هایی هستند که عداوتشان مرده است. ترسی از مصیبتشان نیست ۳ 
امیدی به دفاعشان. پشت زمین را به شکم زمین تبدیل و تنگی را به 
وسعت؛ و غربت رابه جای ایا وت ی ماو 
گرفتند. 

قجاووها گما فازقوها خفاه غراح قَذٌ ظَعَُوا لها یأعمالهم ای الْحیاه الدَائمَه 
و الّار الباقته. ۲ 


همان گونه که این دنیا را ترک کردند. به این دنیا آمده بودند. پابرهنه و 
۱۳[ 


,آلا ان اعطاء اما فی عبر حقّه تبُذیژ واسراف. وَو بقع صاحتَةُ فی 
الا وَیَصَعَة فی اأخّه وبْکرمُةٌ فی الّاس وهی عثدالله. 


آگاه باشید ! عطای مال در غیر موردش, افراط در خرج و اسراف است. « 9 
این اقراط ری و اسزاف,.ضاصیش. را در تیا بالا حی. برد هدر آخرزه 
ساقط می نماید. و در میان مردم عزیز می دارد و در نزد خدا پست و 


‌ 2 


"1۳ ِِ هو یر ولیک الشُکَرٌ شاغلاً له علی معافاته مَمّا ابثلی به 
غیرد 


ای بنده ی خدا! در اظهار عیب هیچ کس درباره ی گناهی که مرتکب شده 
است. شتاب مکن, زیرا شاید برای او بخشیده شده باشد. و برای خود 
درباره ی معصیت کوچک احساس امان مکن. شاید برای همان معصیت 
کوچک معذب شوی. پس هرکس از شما که به عیب دیگری اطلاع پیداکرده 
است. به جهت اطلاعی که از عیب خود دارد, از ابراز آن خودداری نماید, و 


شکر و سپاسگزاری برای محفوظ ماندن از خطا, او را 0[ 
که دیگری به آن مبتلا شده است, منصرف کند. 


ای 5 ضیالای و نی که سیف مابید میاس فا و ال کیار انشت اس یی خ 169 


آما ره ین الق والباطل ٩‏ ریغ آصايع. قسْیْلّ علیه السلام: عَن 
معنی قوّله 1 9 قجَمع أصابعةهٌ 53ص ین دنه و کینه ِ 2 قال: 

آلباطِل آَنْ تفول سَمعّث والحق آنْ تفول یت 
از آن حضرت سوال شد که معنای جمله ی فوق چیست؟ آن حضرت 
انگشتان مبارک را جمع فرموده, بین گوش و چشم نهاد. سپس فرمود: 


س 9: بهترین روش نیکوکاری در امور خیریه چیست؟(170) 


قمَن انا ال مالالیْصِل , به الْقرابهَل خسن و له الطَاقة ولیَفُک به الأسی 
والعانی. ولیْعطٍ له الققیر والغارم وی تشة تفُسَة علی الْحْمَوقٍ والتواْب 
ابْتفاءالتواب قَانْ قَوزّا بهذه الخصال شرف تکارم الکئیا و درک قضایل 


الاخرو ان شاء اللذ 
بش رک واه آمسالی ان 

1 به نزدیکان خود بپردازد و مهمان نوازی کند؛ 
هه انم را ادات تا 

دصر دیقهناسا انمال توا زین دهد 


4 و از آن مال به مستمند بدهد؛ 


5. و وام وامداران را بیردازد؛ 

6 و برای تحصیل شا خی پاداش دهد؛ 

7 و نفس خود را برای ادای حقوق تربیت کند؛ 

8 و مقاومت داشته باشد در برابر مصائب بزرگ دنیا به صبر و شکیبایی. 


دریافت فضایبل سرای ابدی. ان شاءالله. 


س 10: وصیت شما به ما که فرزندانتان هستیم, چیست؟(171) 


ما وصیّْی ال لاد شرکوا به فا خ فص رای الله علیه واله وسلم قلا 
صَیعُوا , 2 تا هدذین شوت و آوفقا هدَیّن المطیاحیّن و حَلاکم « 
ما له 7 روا حقل کل اقری منک مقودغ و خقف گن الجهله رب رحیم 
دی" قویژ و اما علی آّ بالاکس صاحنکم و آنا الوم عتر لکم و عدا 
ُقَارفكم عَقَر ال یی و که 


اما وصیت من به شما: 

1 پس هرگز برای خدا شریک قرار ندهید. 

2 و سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را ضایع نکنید. 
3. این دو ستون را (ثقلین) را بر پا دارید. 


5. با عمل به این دو تکلیف اساسی (کتاب خدا و سنت رسول اللّه), 
لس تک که سها مست ‏ ماوانی که صقر ق نویه 


6 هر انسانی از شما 


به مقدار توانایی اش تکلیف شده, باید برای ادای 1 بکوشد. 


7 و به مردم نادان تخفیف داده شود. (خداوند متعال در مراعات قدرت 
برای تکلیف, بندگان خود را مورد ترحم قرار داده است). 


9. پروردگاری است رحیم و مهربان و دینی است محکم و مستقیم و 


نز ۱11 اقا هن اینده ق سر بت: را با طافود حصرت ند عليه الستتلام کته هی پینید( 72 ۱1 


۶ 


حَدُوا یمین و شقلاً طعاً فی سالک القیٌ و تژ کا مایب الرْشْد قلاً 
تشتنجلوا قا هو کنر مُرصذ و انستطُوا ما تجی ۶ الق کم مر مس سل 
ما ان أَدْرَکة و هم بدرکة و ما فرب الوم من تتاشیر غد با قَوم. هَذا 
زود کل مَوغود و دوم طَعَهٍ قا لاتقرفون. 


ها ده 


به راه های جچب و راست رفتند, و راه کهراهت پیمودند و راه هدایت و 


پس درباره ی آن چه که باید باشد, شتاب نکنید, 31۳ چه را که در آینده 
باید بیاید, دیر مشمارید. 


دوست دارد که ای کاش ان را نمی دید. 


و چه نزدیک است امزوز ما به فردایی. که سییده ق. آن اشکار شند. 

س 12: مولای من ! وظیفه ی ما در زمان فتنه ها چیست؟(173) 

قلا تکُوئوا آنضاب الفتن و لام الیتع و الوا قا غُقد خاقه کل ااخفا ده 
تث عَه آزکان الطاعی واقد موا .لیم الم عظاومیج ولا توا عنه 
طالمین و انوا مدارج السَیّطَانِ و مهایط العْذوان ولائدخلوا بوتکم لَعَق 
تکرام فمم یی مر وم عل تایه و سل تفت شتل الطاخه 

پس سعی کنید که شما پرچم فتنه ها و نشانه های بدعت نباشید؛ و آن چه 


را که پيوند امت اسلامی بدان استوار, و پایه های طاعت بر ‌ پایدار 
است., بر خود لازم شمارید و بر خدا ستمدیده وارد شوید نه ستمگر؛ و از 


گرفتار شدن به دام های شیطان و قرار گرفتن در وادی دشمنی ها 
دیدگان خداوندی قرار دارید که گناهان را حرام کرد و راه اطاعت و 


شا انااتضتسی ا اسان طا پ ی راشف تفای ۱3/۵ 


قاتفا التصت هرق همع قفکر ویر قاشه واتتقم بالعتر 2 هی خووا 
واضحا بجلْبٌ 1 الَرْعَة فی المقهاوق و الصاّل فی المَعَاوی ۳ ون 
تسه الغوام» ۳۳ تسف فی حَوّ َو تخريف فی نطق او تحَوّف من صلق. 


شخص بینا و بصیر کسی است که بشنود و بیندیشد, نگاه کند و ببیند و 
عبرت گیرد, و از آن چه موجب عبرت است, نفع برد. سپس در جاده ی 
روشنی گام نهد, و از راه هایی که به سقوط و گمراهی و شبهات اغوا 
کننده منتهی می شود, دوری جوید, و گمراهان را بر ضد خویش به وسیله 
یت در حقّ, يا تحریف در سخن و یا ترس از راستگویی, تحریک 


س 14: يا ابوتراب ! ما مستمع شما هستیم, اندرزی بفرمایید.(175) 


قأفق با السَامغٌ من سَکرتک وا شتنقط من عفْلیک واختصر من عجَلیک 
وآئیم فک فیقا جاعک عَلی لسان اللبی الامّی مقّا لاب مِنْة ولامجیص عَنَه عَنه 

حالف من حالف لک لی عبر و دعه وما رضت لتفسه وضع فک 
واخطط کنرک ولاز قترک فان علله 2 ممرّک و کما تدین تُدَانْ و کما برع 
تخط تحصّد و ما قدفت الیوَم تقد عَليّه عَداً قَافَهَدٌ تیک وَقَدم لیمک الْحَدَر 
۳ اس والحة اجه نا الْعَافلٌ ولایتبتک مثل خبیر. 


۱ 


ای شنونده ! از مستی خود به هوش آی, از غفلت بیدار شو, و از عجله و 
شتاب بکاه؛ و در انجام آن چه از زیان رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
به تو رسیده - که راه فراری از آن نیست - فکر را به کار بند. با کسی که 
اين روش را به کار نمی بندد, و به جانب دیگری تال می کووه: مخالفت 
کن؛ و او را با آن چه برای 


خویش پسندیده است, واگذار. فخر فروشی را کنار بگذار و از مرکب تکبر 
نم تفر ی به یاد قبرت باش که گذرگاه تو به سوی عالم آخرت از آن 
جاست. همان گونه که به دیگران جزا می دهی, به تو جز| خواهند داد و 
همان گونه که بذر می افشانی, درو خواهی کرد 


و آن چه امروز از پیش می فرستی, فردا بر ان وارد خواهی شد. پس 
برای خود در سرای دیگر جایی مهیا ساز و برای آن روزت چیزی از پیش 
بفرست. ای شنونده! زنهار, زنهار و ای غافل ! کوشش کوشش, و بدان 
هیچ کس جز شخص آگاه تو را از حقایق امور باخبر نمی سازد. 


بخش یازدهم 
تاریخ و ملل» 


س 1: مردم دوران جاهلیت قبل از اسلام چگونه بودند؟(176) 


در آن روزگاران که خداوند ذوالجلال خاتم الانبیاء را برانگیخت, مردم روی 
زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق, در پیچاپیج طریق در هم و 
بر هم» سر گردان و حیرت زده بودند. گروهی از آنان خدا| را تشبیه به 
مخلوقاتش می کردند. و دسته ای دیگر در اسماء مقدسش الحاد می 
ورزیدند, و جمع دیگری با نام های الهی اشاره به موهومات و موجودات 


نشن قر باعل غلید اسلا ایقد از شتا که خباقه شد ۱177 


آما اه سَیَظهْرٌ علیکم به ی رخبٌ ب البْلَعُوم. مندَجق البطن بَاکلّ مایْجذ. 
ویَطلّث مالا بجذ. قَافَْهم. ولن تتلوخ! 


آلا ۳ رس هک بسبی وّالبَراعه منّی : 
01 1 ِ 3 لل ِ 9 
اما السّ قَسیُونی فا لی 5کاه وَلَکُم تجاضْ 


وا البراعج قلا تتَوْا ملی . قائی ولذِث علی الفطته وسَبَقَتْ ای الأیمان 
والهجره. 


بدانید و آگاه باشید! در میان شما پس از من مرد گلو گشاده و شکم 
برآمده ای قد عَلّم می کند که هر چه را که پیدا کند, خواهد خورد و هر چه 


را که پیدا نکند, جستجو خواهد کرد. اف را کید اولی هر نه او را نخواهید 
کشت. 


او شما را به ذشنام دادن به من و بیزاری از من دستور خواهد داد. 


ولی اگر تبرّی و بیزاری از من ۳ بر شما 0 از من تبژی تا 
تابل گفشه ان 
س 3: مولای من ! با عبارتی کوتاه اهل عراق را معرفی فرمایید.(8 17) 
آقافد باافل العراق: 
قاتّما نتم کالم آه الحامل, حمَلَت قَلَمَّا آنْمَثْ أملَضث ومات قَیمَها, 
۳ َِّ ۳ ‌ 

وطال تایمها و ورتها ابعذها. 
ای اهل عراق ! 
دوران بارداری او به پایان می ر لسد؛ کودک مرده ای را بزاید و سرپرست 
او بمیرد و دوران بیوگی اش طولانی کر ون و دورترین خویشاوندانش او را 
در اختیار بگیرد. 
س 4: چند صفات رذیله ی مردم کوفه را بفرمایید.(179) 

1 مم چ وم ِ 9 
ا هل کوقة ! منیث کم بتلاِ وائتشن: 
ضَم دوواسماع وَبْکمْ دَوو کلام 
و هن دوو ابصار. 

0 0 .. 0 طِ 0 ۰ 
ا اغراز صوق علد اللاء. ولا وان نقء علذ ابا 
ای اهل کوفه ! من از شما به سه خصلت و دو خصلت مبتلا شده ام. 
ناشنوایانی گوش دار ! لال هایی سخنگو! نابینایانی چشمدار ! 


(دو خصلت نکوهیده ی دیگر که در شما است و مرا با آن دو مبتلا کرده 
اید) نه آزاد مردان راستین هستید در هنگام رویارویی با دشمنان, و نه 
۳ قایل اطمتان در موقم ازمایتن. 


بخش دوازدهم 


مسایل حکومتی و قضایی» 
تقز. 1 اگر املاکی از مردم به تاحخق گرفته شده باشد, قان تن (180) 


الاماء لرَدونَة قَانّ فی 


والله لو وجفنه قد ۶ وج به الیُساء و ملک (تمَلْک) ؛ 
لور سَعَه و من ضاق عَلله ال قاکو عانه اد 


ك 


به خدا سوگند ! ار ان املاک را پید | کنم, به مسلمانان بر می گردانم (به 
ضاحانس اکر چه مهرب یزان فرار کرقه با کنیزها با آن-حریدارف شده 
تا سا ات رها اما نو ات ات فیصوت 
برای او تنکی ایجاد کند, ستم برای او تنگ تر خواهد بود. 

س 2: نظرتان در مورد جناح راست و چپ, متحجٌر و روشنفکر مآب چیست؟(181) 

شغل من الجَتَهُ و الا آمامة ! 

ساع سریع تجا و طالبِ بتطی ۶ ء رجا و مه مُقَطَرّ فی التّار هوی 

تشن خ اتسمال خع اه الطرزنت عیشت لحانم: 


آن کس که بهشت و دوزخ را پیش رو دارد(از بازیچه ها و آرزوهای دور و 
دراز و بی تفاوتی ها) روی گردان است. (مردم بر سه گروهند): 


1 تکاپوگر پویا که نجات پیدا می کند؛ 
2 و جوینده ی کندرو که برای او امیدی هست؛ 
3. و تقضیر کننده ی تبهکار که سقوطش در انش است. 


ایک رایس یواست افراط یط مراکم وسان کت اصمسس اه 


5 آاتخق را اک تب ار اه ۱۱۵۵۳ 


آگاه باشید ! اوصاف تقوا چونان مرکب هایی رامند که انسان های متقی 
سوار بر آن ها گشته. زمام به دست راهی بهشتند. حقی وجود دارد و 
باطلی؛ و هریک برای خود اهلی مخصوص دارد. اکر باطل در افزایش 
باشد, تازگی ندارد, زیرا هواداران باطل از قدیم در اکثریتند. و اگر حق در 
اقلیت باشد. نقصی برای حق نیست؛ با اين حال اجرایش قابل تحقق و 
امکان پذیر است. چه اندکی است بازگشت آن چه که روی گردانيده, به 


گذشته خزیده است. 


و و بالاقر حیر و "۳ او 7 "1 > تلو و 1 وا 5 5 + و 


لور له حین وققوا و کلف آقتقق وتا و مقر ها 
دون برهانها کَاالجتّل لاْحتكة القواصف و لامیلهُ العواصفت 


اک 


3 


ءِ ۳ ۲ لل ۳ بِ 
نکن لاعد فب َهمز و لا لقائّلٍ فی مَعْمَر آلذلیل عندی غزیژ حتّی اخد 
الحق له و المویٌ عنّدی ضعیف؛ علی امد اه م8 ُة. 


من قیام به وظیفه نموده ام , در آن هنگام که دیگران ناتوانر بودند و 
شکست خوردند؛ و از افق بالاتری نگریستم, در آن هنگام که دیگران سر 
در لاک خود فرو برده بودند ؛ و سخن با صراحت گفتم, در آن هنگام که ترژد 

و اضطراب آنان را در خود فرو برده بود؛ و راهم را با نور الهی پیش 
گرفتم, در آن هنگام که آنان راکد گشته و متوقف بودند. در آن موقع. 
صدای من از صدای همه ی آنان پایین تر بود, و 


در سبقت در خیر و صلاح جامعه بالاتر از آنان بودم. من با عنان کمالات به 
پرواز درامدم و وسیله ی سبقت در اختیار من بود. همانند کوه بودم که 
بادهای تندوز از متزلزل ساختن ان ناتوان و طوفان ها از برکندن ان عاجز 


است. 


هیچ کسی توانایی عیب جویی در من نداشت و هیچ گوینده ای نمی 
توانست عیبی بر من وارد کند. انسان ضعیف و خوار در نزد من عزیز است 
تا که مرا رای اه مره آنضان فوی ور نرد مین ضعیت. است: | یه 


دیگران را از او بگیرم. 


س 5: نظر شما درباره ی اين که می گویند رییس و حاکم فاسق باشد یا مومن, برای مردم چه 
ق ری ی ی ۱۱۳ 


لا جْکُم الا للٍّ. کلعَة حَقٌ بُراٌ بها باطل ! تعم ۷ خَکُم الا له و لت هوّلاء 
تفولون: لا امه لا ِلٍّ. و اه لا بد لس هن آمیب از فاچم یم فی 
أَمُرته المَوَمن و بستَمتع فیها الکافز و بل اه الاجل و بُجْمَم به القی ۶ 
و بقاتل به اه و تامن به الکل و م3 به لِلطعیف من او علّی 


حکمی نیست مگر از آن خدا. این یک سخن حو" است که از آن باطل اراده 
شده است. بلی؛ حکمی نیست مگر از آن خدا, ولی اینان می گویند: 
زمامداری و ریاست نیست. مگر از آن خدا. وجود حاکم و زمامدار برای 
مردم ضروری است؛ چه حاکم نیکوکار, چه بدکار. که اگر زمامدار بدکار و 
منحرف باشد, شخص با ایمان در زمامداری او عمل صالح خود را انجام 
می دهد و شخص کافر برای دنیایش برخوردار می گردد. تا روزگار زندگی 
مومن و کافر (روزگار یا زمامداری بدکار و منحرف) سپری شود و خداوند 
به وسیله ی زمامدار 


منحرف غنایم را جمع می کند و به واسطه ی او جهاد با دشمن را به راه 
می اندازد و راه ها به وسیله ی او امن می گردد و به وسیله ی او حق 
ضعیف از قوی گرفته می شود تا نیکوکار راحت شود و مردم از شر تبهکار 
دود امان با شند. 


س 6: برای پشت میزنشینان و روسا و مسوولان ما مطلبی بفرمایید.(185) 


پس برای به دست آوردن عزت و فخر دنیاء به رقابت ناشایست نپردازید, و 
به زینت و نعمت های دنیا دل خوش ننمایید, و از دشواری ها و سختی 
هایش شیون به راه نیندازید. زیرا عزت و فخر دنیا رو به انقطاع. و زینت 
ها و نعمت هایش رو به زوال, و دشواری ها و سختی های ان رو به فنا و 
نابودی انفست: و هر مدتی, در این دنیا رو به بایان است: ه هر زنده ای در آن 
رو به فنا. 


آیا .رای ها :ود آثار گذشتگان عامل جلوگیری از ارتکاب فساد وجود 
9 ۲ در سر‌گذشت نیاکانتان اگر تعقل کنید, عامل بینایی و عبرت 
نمی بینید! ؟ آیا نمی بینید که گذشتگان بر نمی گردند؟ و آیا نمی بینید که 
جانشینانی که از آنان مانده اند, بقابی ندارند؟ 


س 7: بهترین هشدار برای مسوولان جامعه که تابلو کنند و در دفاتر خویش بزنند و هر روز به آن 
توجه نمایند, چیست؟(186) 


آلا َااکرّوا هاذِم نذا وَبَفَصَ الشَهَواتِ وقاطع رکنات ند لمْشاوره 
للاغمال القبیکه و استعیتو وااللة علی آداء واجب حفه وم لایْعصی من ؛ آغداد 
نعمه وآخسانه . 


هوشیار باشید ! به یاد بیاورید در موقع ارتکاب اعمال زشت, مرگی را که 
نابود کننده ی لذّت هاست و تیره کننده ی شهوات و قطع کننده ی آرزوها. 


و پاری بطلبید از خدا برای ادای حق واجب او و برای سپاس : 1 ها و 


احسان بی شمارش. 


سس 8 وظیفه ی مردم در برابر مسوولان چیست ؟(187) 


لا تَطمَعُوا (تطعئوا) فی عَیّرٍ ( عَيْنِ) شقیل و تاشواین شس فان 
لمیر عسی آن تزل به اخدی قایْمتیه (قَدَمیّه] وَتّت آلأخری قتزجعاً حتّی 
۱ 


پس علاقه مند به زمامداری و ریاست کسی نباشید, که خود به آن چه که 
از وی می خواهید. روی نیاورد و ناامید از کسی که پشت کرده است. نیز 
نباشید, زیرا چه بسا که یکی از دو پای شخصی که پشت کرده است., بلغزد 
و پای دیگرش ثابت بماند. 


سس 9 نظرتان در مورد مردم سالاری چیست؟(189) 


قان یناه یک ! ومن آین أتیثغ ! اشتیخوا للْمسبر الی قَوّم عیازی غن العه* 
ابص ود مورَعین ۳ ِ ِِ به جُفاو غن آلکتات کب غن 
الطریق. 


پس از کدامین جهت و کدامین عامل به حیرت و سرگردانی افتاده اید ! و 
از کدامین سمت به شما چیره شدند! آماده شوید برای حرکت و مبارزه و 
جهاد با مردمی که از راه حقٌ سرگردانند و حقّ را نمی بینند وتحت تأثیر 
شدید ستم قرار گرفته اند, که از آن بر نمی گردند. دور از کتاب الله و 
فهم آن هستند و اعراض کنندگان از راه راست. 


س 10: هدف شما برای قبولی خلافت و مدیریت جامعه چه بود؟(189) 


للهم کت تقلخ الق تم تن الذی کان وکا شناقتة فی شلطان و الما 
1 


شی وین فصُول, الطام وَلکن لترد معا من دینک و1 الاصلاح 
بلادی فیام المظلوفون من‌عیاری ام المعطاه من خدوری. 


33 


پروردگارا! تو می دانی که مطالبه و اقدام ما برای به دست آوردن 
حکومت, نه برای تلاش و رقابت در میدان سلطه گری بوده و نه برای 
خواستن زیادی از مال دنیا, بلکه همه ی هدف ما ورود به نشانه های دین 
تو و اظهار صلاح در شهرهای تو بوده است. باشد که بندگان ستمدیده ی 
توء امن و امان پابند, و آن کیفرها و احکام تو که از اجرا باز ایستاده است؛ 
به جریان بیفتد. 


.1 1 خرف دی عهان اتتضابات به چه کش زر ای تففتد ۱ (130) 


. منم 11 لایئبغی ان یکونَ الوالی عَلّي الفْرُوج والدماء والمَغانم 
وَالکام واماقهالمشلمین التخیل. قتکون فی اه موالهم تَهْمَنه و لاالجاهل 
قبْضلَهْم یجهْله ولاالجافی قيَفَطَعَهُم بجفایّه . ولالحانف (الجانف) لِلدُوّل 
يخن قَومَا دون قفوم و الْفُرتشی فی لحم قَيذْهبِ باالَحْفوق وَبقَفَ بها 
دون الْمَقاطع 5 المعطل للسته فرلی الا ۳ 


و شما دانسته اید که: 


تست را رای سس ال ارت ارو 


2 و نباید شوون حیاتی مسلمانان به والی جاهل واگذار شود که آنان را با 
نادانی خود گمراه سازد. 

3 و نباید والی مسلمانان جفاکار باشد, که آنان را از روی جفا از حقوق 
خویش محروم نماید. 


4 و نباید ولایت مسلمین به کسی سیرده شود که در ادای حقوق مالی. 
بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دهد. 


5. و نباید زمامداری مسلمین را در اختیا ر کسی گذاشت که در حکم رشوه 
بگیرد. و 


حقوق مردم را ضایع کند و آن را چنان که باید, ادا نکند. (از اجرای احکام 
خداوندی خودداری نماید). 


6 و همچنین نباید والی مسلمین سئت را متوقف کند و مسلمین را از این 


. و مکان لبم بالاقرِ مکان التّظام من الْحرز بَجْمَعْه و َضّْهٌ قان اطع 
اْظامٌ کقّق الحَت؛ و دفت. تم لمْ یَجْتمع بخذافیره آبدا. 


موقعیت کسی که زمامداری جامعه را در دست دارد. موقعیت طناب در 
دانه ها است که ان ها را جمع می نماید و پهلوی هم قرار می دهد. پس 
اگر آن طناب بریده شود, دانه ها پراکنده شود و از بین برود و سپس همه 
ی آن ها با یکدیگر جمع نمی گردد. 


نتزم 213 مولای ف | چکونه بدعت ها به وخود می اند (182) 


و ما أحدنَت بذعه عه الا ثرک بها سْتَّهْ قانفُوا الیتع و الرَمُوا الم ان عوازم 
الاغور أَفَْلهّا و ال مخدتانها هب 


و هیچ بدعتی به وجود نیامده است: مگر این که‌با به-وجود آمدن آن: سنتی 
متروک گشته است. پس بر هیزید و ۳220 
راست باشید. شایسته ترین کارها آن است که در گذرگاه زمان ثبات و 
اصالت بیش خرن حاشته است, فتاشاشته تزین, کازها آن, است که در 
برابر ان, حقایق ريشه دار و اصیل بروز 


س 14: مولای من ! مهم ترین وظیفه ی رهبر جامعه چیست؟(193) 


ار 1 ۱ عء ر - [ و لزق ی ۳ جر ۳ 
یدق رایذ له ولبْحَصرّ عَفْلّه ولْیکنَ من نا اجره قّهُ ملها قدم و الا 
۳ ءِ 


ت- 


پس باید راهنمای جمعیت به افراد خود راست بگوید و عقل خود را حاضر 


سازد, ِ از فرزندان آخرت باشد, زیرا از ان جا امده و به ان جا باز 
خواهد ؟ 


خواهد آمد؟(194) 


-ِ 
تن 71 


۱ 
مقطابا الَحطینات و روامل الائام افسم نم سم لتلحمتها امَبّه من بقدی 


- 


کما ملظ اللَحَامَه تم لاتذوفها ولا تطَعمْ بطغمها بدا ما کر الجدیدان. 


3: 


در آن هنگام خانه ای در شهر یا خیمه ای در بیابان باقی نخواهد ماند, جز 
این که ستمگران غم و اندوه را در آن وارد سازند و بلا و بدبختی را در ان 
داخل کنتد, در آن-روز(برای ستمگران و اتباعشان) نه در آسمان پذیرنده 
ی عذری است و نه در زمین يار و یاوری. (به آن ها خطاب می شود) 


زمامداری را به غیر اهلش سپرده و آن را در غیر موردش قرار داده اید. 


(و بدانید) به زودی خداوند از ستمگران انتقام می کشد و کارهایشان را مو 
به مو رسیدگی می کند و کیفر می دهد؛ اب 
به آشامیدنی. در برابر هر جرعه ی نوشین, جامی تلخ و در مقابل هر لقمه 
ی لذیذ, لقمه ای بس ناگوار و زهرالود خواهند خورد. (و همان گونه که 
مردم را در 


ترس و وحشت و زیر شکنجه نگه می داشتند) از درون وحشت و از برون 


شمشیر را بر آن ها مسلط خواهد کرد. این گروه مرکب های معاصی و 
شتران بار دس کاهانند. 


ها اس ام ات الوا وی ام یی را فسق بش ماس ۱195 


1 
0 
1 
" 
تِ 
0 
21 
3 
۱ 
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با شما به نیکی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبانی شما را دادم 
و شما را از بندهای ذلت و از حلقه های ستم رهایی بخشیدم, تا 
سیاسگزاری فراوان من برابر نیکی اندک شما باشد. و چشم پوشی از 
زشتی های بسیار شما نمودم. که به چشم دیدم و با بدن لمس کردم. 


بخش سیزدهم 
جنگ و جهاد» 


ری درباره ی من و کسانی که دوست داشتیم با شما در جنگ جمل با دشمنان می جنگيديم, چه 
ره 1 


قال: قَقَدٌ شهدنا و لقَد شهدنا فی عَسْگرنا هدا آقوامْ (قوَمْ) فی آضلاب 
لتجال و ارحام الشساء میرکت به الما و موی بهخ ایمال 


اگر یا ما باشی و دلت با ما باشد, در اين جنگ با ما حضور داشته ای. در 
این لشگر و کارزا ر ما گروهی و گروه هایی حضور داشتند و شرکت کردند 
که هنوز در نهانکا ه صلب مردان و يا رحم زنان قرار دارند و حتی دیده بر 
اين دنیا نگشوده اند. 


روزی فرا رسد که زمان, آنان را ناگهان و بی اختیار بیرون می آورد و 
ابصان:بة وسبله خ. انان تقویت می: کر دد: 


قاس الْجهاد بات من آواب الْجَتَ قتحة ال لخاه آولبائه و هو لباسن التقوی 
دوم اه | لح هه اوه 


جهاد (با دشمنان خدا). دری از درهای بهشت است., که خداوند این در را به 
روی اولیای خاص خود باز کرده است. جهاد, لباس تقوا و زره محکم الهی و 
سیر با اطمینان اوست. 


زگ اک سیف ماد را تک کنده رنه شیاه بو 188 


ها ی و بت ای 
الْقماعء و ضُرتِ علی قَلبه پاالاشهاب و أدیل الْحود ملد بتص بتصییع الجهاد و سیم یه 
الکتشف مُنِع اللّضَفَ. 


۱ 0۳ 7 5 
غوطه ور می شود, و دلش مشوّش می گردد و هذیان ها سر می دهد و در 
برابر حقّ که آن را ترک کرده است. شکست می خورد و حق بر او پیروز 
می شود و ذلّت خود را بر وی تحمیل می نماید و از انصاف و عدالت 

قفتنوع ی کر وق 


س 4: اگر شما را تهدید به جنگ کنند, چه می کنید و چه می گویید؟(199) 


ان آبوا آء ی ‌ لسَیّفِ و کفو به شافیاً من الباطِل و ناصرأ للْحَقَ ! و 

ین ال" جب تق اه زر پلطعان ! و آنْ آطیر للچهاد هم ول ! 
له کل و ما اهَدّدٌ بالعرّب و لا اهب بالطرّب ! و نی لعلی یقین من ربی و 
غَیّر شْبْمَهٍ من دینی . 


اگر از عدل و داد امتناع بورزند, لبه ی شمشیر بر آنان عرضه خواهم کرد. 
ان متیر دوای شعایخس بیماری باظل. کرابان اشت ه باور ست. سا ۱ 
پیام به من فرستاده و مرا به میدان نبرد خوانده و به تحمل و شکیبایی در 
برابر کارزار توصیه کرده اند! بمیرند و رامشگران بر ماتمشان بنشینند. 
من تا کنون در زندگی ام تهدید به جنگ نمی شدم, و از زد و خورد بیمی به 
خود راه نمی دادم؛ من بر مبنای یقین از پروردگارم و بدون اشتباه در دینم 
حرکت می کنم 


س 5: بهانه های مردم در مورد جنگ با کفار چه بود؟(200) 


قاذا آمرنکم یالسَیُر ایهم فی آیّا م الح(الصیف) قنْمْ هذو حَارة الْقبظ 
آمهلنا بُسَتَخْ عتا الْحرٌ و آذا امرنکة بالشتر ال فی الشتاء فلْنمُ هذه 2 
ال آقهلنا شتلغ عت اه کل هذا فرارا من الحهٌ و الْفْدٌ قاذا کتتْمْ م من اجه 


و الق تفرّون و اللّه من السَیّف اقا 


هنگامی که در روزهای گرم دستور حرکت به سوی دشمن می دهم, می 
گویید: این روزها گرم و سوزان ات ۱ 
شود . ؛ و هنگامی که در روزهای سرد دستور حرکت به سوی دشمن می 
دهم, می گویید: اين موقع سرمای شدید است. به ما مهلت بده تا سرما از 
ما دور شود. همه ی این بهانه جویی ها برای فرا ر از گرما و سرما نیست. 
اگر شما از گرما و سرما گریزان باشید, به خدا سوگند 


از شمشیرها گریزان تر خواهید بود. 


نون لمسلمین: 
استشوروا الخشته. وتخیها الشکیته: ععصوا علن. التواجد: فانة آنین 
لوف قن الهام. 


ایلوا امه وَقلفلوا السْیُوفَ فی آغمادها یل سلها. والحظُوا الْعَْرَ 
انوا السَّر, ونافجوا بالظبا. َصلوا السَُوفَ بالجٌطا. 


ای گروه سپاه مسلمین ! 


خشیت: خدذاوندی را شعار خود قرار دهید و لباس ارامنش بر خود بیوشید و 
دندان های خویش را روی هم بفشارید, زیرا| فشار دندان ها روی هم» 
شمشیر دشمن را در تاک از اثر می اندازد. 


و لباس جنگی (زره) را بر بدن خود تکمیل نمایید و شمشیرها را پیش از 
کشیدن در غلاف های خود حرکت بدهید و نگاهتان از گوشه ی چشم باشد 
و نیزه و شمشیر را از راست و چپ بر دشمن بزنید و با لبه ی شمشیر 
ضربه وارد کنید و شمشیرها را با قدم های پیشرو به دشمن برسانید. 


س 7: مولای من ! دوست دارم بسیجی تو باشم و در کنار شما بجنگم ؛ چه کنم ؟(202) 

تا اک یفن له و مه این تون الم صتی آلله عایم و ال وسلم 
فعاودوا ال واستخیو ی ین ال قَایَهٌ عاد فی الغقاب وناز یوم الخسات 
وطیبوا غْن ۳9۹۹ ۷ 1 وامشُوا [۷ الَمَوّت سا سجحا. 

و بدانید که کار شما در دیدگاه خداوندی است و شما با پسر عموی پیامبر 
در حرکت و تلاش هستید. حمله را تکرار و از فرار شرم کنید. زیرا فرار از 


جهاد, ننگ برای نسل های آینده ی شما و آتشی است در روز حساب. ۰ و به 
رها کردن روح از کالبدتان رضایت دهید و دلخوش باشید و سبکبال به سوی 
هر خر کت تمارید: 


س 8: بهترین عمل برای شکست دشمن در میدان جنگ و جهاد چیست؟(203) 


ضر 0 و 1 کم ی و 0 
َنٍ الهامبو التقوا فی آمراف الرّماج له موز للاسته و عطُوا الابصاز فان 
9 ۳ ‌ِ 4 ۳ ب 3 نت ت- 

ازبط لاش و اسَكِن قوب و امیئوا الأضوات اه أطرَذ للفَسَل و رایتکَم 


1 در صف ارایی و حمله بر دشمن, زره پوش را بر بی زره مقدم بدارید. 


2 و دندان ها را بر هم بفشارید, زیرا| در موقفع وارد کردن نبیزه ها بر بدن 
دشمن, اين حالت بهتر است و بهتر می تواند شمشیرها را از فرق سر 
بگرداند و بپیچد. این حرکت و پیچیدن, زخم را کاری تر و شکاف را عمیق 


3 و پلک ها را روی هم بگذارید و چشم را نیمه بسته نگه دارید, زیرا| این 
حالت دل را محکم تر و ارام تر می سازد. 


5. و بیرق ها را به اين سو و آن سو نکشانید. 


7 و بیرق را فقط به دست دلاوران و مردان غیور و رزم آورانی بسپارید 
که دارای حمیّت و غیرت برای حفظ وابستگان نیازمند به حفظ و نگهداری 
و نگهبانی می باشند, زیرا کسانی که تحمل فرود آمدن حوادث سخت و 
کوبنده را دارند, افرادی هستند که دور پرچم های خود می گردند, و به 
ی و و ی 
پرذازند. آنان: از ببرق.ها عفب ثر نمی افتند, تا آن:ها را تسلیم < 

تمایتد هار آنهایتن کمی افننه با آن ها را ها تگذار ند 


بخش چهاردهم 
مسایل اخلاقی» 


آیها الّاس ان الوفاء توآم الصدق و لا آعلم جنه اوقی منه و ما ۰ 
کیف المرجع و لقداصبحنا فی رمان قد اتخذ آکثر آهله الغدر کیسا و 

آل الجمْل فی الی حسن الحلیه ما لهم قاتلهم اللّه قد یری الحول القلب 
وجه الحیله و دونها مانع من آمر اللّه و نهیه فیدعها رای عین بعد القدره 
یت یا ۵ 


ای مردم ! وفا همراه صدق است؛ و من هیچ سپری نگهدارنده تر از 
وفا(صدق) نمی بینم و کسی که بداند سرنوشت نهایی حیات او چیست. 
مکر نمی کند. ما در زمانی به سر می بریم که اکثر مردمش مکر را 
هوشیاری تلقی کرده اند و نادانی این مکرپردازی ر به مهارت 0 
جویی نسبت می دهند! اینان در چه وضعی هسنند ! خدا اینان را بکشد ! 
انسان آگاه به دگرگونی ها و تغییرات 


امور, راه حیله گری را می بیند. ولی در مقابل او از امر و نهی خداوندی 
مانعی برای ارتکاب به حیله گری وجود دارد و در نتیجه آن حیله گری را 
درعمق حال که قدرت بر اعمال آن دارد, رها می کند, کننی که هی تاتر. 
و اجتنابی در دین ندارد. فرصت را برای حیله گری غنیمت می شمارد. 


س 2: مولای من ! معنای زهد و شکر چیست ؟(205) 


يا ال سنا اراد قصر ال والسَکُرُ عئد الم وال غ ند الْمَحارم قَانْ 
رب دلک عتکم قلا لب الْحرامْ رک ول توا عند آلتقم کر 


ای مردم ! زهد, کوتاه کردن آرزو است. و شکر در هنگام برخورداری از 
نعمت هاست؛ : و پرهیزکاری شدید در موقع رویارویی با محژمات است,: و 
اگر این مقام والای ژهد از شما دور باشد, حرام بر شکیبایی و صبر شم 
پیروز نگردد؛ و سپاسگزاری تان را در هنگام برخورداری از نعمت ها 
فراموش ننمایید 


س 3: چه توصیه ای دارید به کسانی که مشهورند, مرید دارند, و دوستان و اقوام زیادی دارند؟ 
(206) 


قَمَل دفعتِ .الأقارتِ, أَوِتَقَعقتِ التَواجثٍ 3قد غود فی مَحَله الأْموات تهینا: 
فی صَبق المَصجع ۳۳ 


قد هت اْعَوامٌ جلدتة وت اللواهک جدتة. وعَقت الْعواصفّ اثارَة ومحا 
لدتان معاِمة صارزت لأیْساد سَحبة بَعَد تطتها. والعظام تخرح بَقد فقنها 
والارواج خوهتة بقل اغبانها. خوفته بعیب آنبانها. 


آیا آن همه ی یاران و نزدیکان توانستند مرگ را از آن مسافر زیر خاک تیره 
دفع نمایند؟ ! و آیا گریه کنندگان توانستند سودی به حال آن راهرو تنها به 
تیار خامو‌شان مرسانند: | ان-خسافر غریتب در محل, رد ان در کرو اعفال 
ی و تار, تنها سر به خاک نهاد. 

حشرات زیرزمینی. غذای لذیذی از پوست او دریافتند و پاره پاره اش 
کردند و طراوت بدن او را عوامل محو کننده پوساندند؛ و بادهای طوفانی, 
آثار او را از بين برد و تعاقب روز و شب, نشانه ها و نمودهای بارز او را 


بدن ها پس از شادابی و طراوتی که داشتند, متلاشی و نابود شدند و 
استخوان ها قوّت خود را از دست دادند و پوسیدند و ارواح در گرو بارهای 
سنگین به بقای خود ادامه دادند؛ در حالی که به اخبار غیبی خود یقین 


دارند. 


س 4: در دنیای امروز. بهترین وسیله ی تقرب به خدا چیست؟(207) 


۳ ما 9 ی ۳ نن ِ 
فصَل ما تَوَسّل به المَتَوَسلونَ ای الله سَُبُحاتَةٌ وَتعالی 


اس 


وکمَه آلاخلاص قاتّها الْفِطرة 

واقامْ الصّلاهقاتها الملَ 

وایتا ال کاه قاتّها قریض؛ واجته 

و صَومْ هر رَمضان قَالَهْ جتَه من الْعقاب 

وحم ابیت و اغتمااة اما تفیان اقفر و بَرَحَضان الدّلّبَ 


وله الجم قالها مَنراة فی المال وَمَتسَاه فی الاَجلِ وَضََقَهَالسَد قالتها 
کف الْحَطبَة 


وضَدقَة العلاییه قالّها تفع متتة السٌوء 
وصنانغ المَعْوف قائها تقی مضازع آلهوان. 


بهترین وسیله هایی که توسل کنندگان به خداوند سبحانه وتعالی انتخاب 
نموده اند؛ 


1 ایمان به خدا و به فرستاده ی او و جهاد در راه او است. زیرا جهاد در 
راه خدا| مقام اعلای اسلام است. 


2 و کلمه ی اخلاص, که مبنای فطرت اصلی انسان بر آن است. 
3 و برپا داشتن نماز. که اصل دین است. 
4 و پرداخت کردن زکات. که فریضه ی واجب است. 


5 و روزه ی ماه رمضان, که سپری از عذاب است. 


6 و حح بیت الله الحرام و عمره در آن, که فقر را از بین می برد و گناه را 


می شوید. 

7 صضله هن رجمء که‌مال زاس افذایة واحل را تابر نی انذارد 
8 و صدقه ی پنهانی, که کفاره ی گناه است. 

9 و صدقه ی آشکار, که مرگ زشت و سخت را دفع می کند. 

0. و انجام کارهای نیکو, که از سقوطهای پست جلوگیری می کند. 
س 5: بدترین واعظ و خطیب کیست؟(208) 


وانّ العالچ الْعاملِ بعیر علمم کَالجاهل الْحایر (الجایر) لُذي لایشتفیق من 
هه بل الْحْجَهْ علیّه أَعْظَم و الحسرغ له للم وفو عند اللّه الوم 

به درستی که عالمی که به غیر علمش عمل کند. مانند جاهلی است متحیّر 
که از جهلش رها نمی شود و بیدار نمی گردد. حچّت علیه او از جاهل بزرگ 
انست و حشرت ه باس ار اه جدایی: تارج کر و در رها براه 


ملامت شایسته تر است. 
س 6: آثار ارتکاب گناه در جامعه و طبیعت چیست؟(209) 


سس الا سای غناوة عیوا لا عمال السّیتّه يتقص [ 1 وحَبّس کات 
واغلاق خزایّن خیرات ۰ لیثوت تایب ویقلع مفلغ.ویتذکر مُتذکز, ویردجر 
مروجر وق حقل اه اه ارتفا تسب یدرورالتژق ورخمه الحَلّق. 


کاهش میوه ها و حبس برکات و بستن در خزانه های خیرات می سازد, تا 
کسی که بخواهد. به طرف خدا برگردد و گنهکار دل از گناه برکند و کسی 
که می خواهد. به یاد خدا بیفتد,. و کسی که می خواهد, به جهت نهی از 
لفرش هاء از آن ها امتناع بورزد. 


سس 7 آتاز توبه در جامعه و طبیعت چیست؟(10 2) 


. فقال سْبحاتة «ِسْتغفر وا نب 1 کان عفارا * یرسل ِ علیکَم 
وبَعَعَل ل؟ که تما 1 


مارا و شید کخ د یأمقوال وَبنین وَیِجْعَل لَکمْ جات ی یجْعل لکم انهارا» فرجم 
الَذ امه انسمیل تویته بت وا تفال حَطبَتَة بادر مت 


و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانی روزی و رحمت بر مخلوقات خود 
ترارتانهه رم است ای سای ی ناویا آد 
فراوان می سازد) و به وسیله ی اموال و فرزندان؛ شما را یاری کند و 
برای شما باغ ها و چشمه سارها قرار دهد. > (نوح,12-10) 


پس خدا رحمت کند کسی را که روی به توبه آورد و طلب عفو از گناهان 
خود نماید و(بااحساس انجام تکالیف و ایفای حقوق مقزر) آمانه ‏ پیشواز 
از هر :با نشند: 


خن السْعَارٌ لاحاب وَالْحَرَتة ولبوابُ ولائوّْنی البوث الا من أبوایها قمَن 
ناه من غیر آنواتها تقو سار قا. 


ما محرم اسرار حقّ و یاران راستین و گنجینه ها و دژهای علوم پیامبریم, و 
هیچ کس به خانه ها جز از در وارد نمی شود, و کسی که از غیير در وارد 


کرزن: سارق خوانده می شود. 

ام تشر کی اش ای اف اسف را ۱2 

وتاظر لب ایب یه بْصرر أمده و تفرف غَوَر و تجدخ. 

عاقل با چشم قلبش پایان کار را می نگرد و پستی و بلندی های آن را 


س 10: مقمنان واقعی چه کسانی هستند؟(213) 
۳ 0 مت 0 ۳۳ 0 
ان المَوّهنین مُسْتَکینُون اِنّ المَوّمنین مُشْفقون انّ المَوْمنینَ حَایْفُونَ. 


اما مومنان (واقعی) همانا مومنان فروتند. مومنان مهربانند؛ همانا مومنان 
از اينده ترسانند. 


س 11: مولای من ! آثار ایمان چیست ؟(214) 


سبیل اَخ الملهاج و السَراج قیالایقان یُستدَل علی, الاب 
وبالصَالِحاتِ یستدّل علی یمان و بالایمان بُمْمَرٌ الْعِلمْ و بالهلم بر 
المَوْتْ. 


ایمان. روشن ترین راه ها و نورانی ترین چراغ هاست. با ایمان, می توان 
به اعمال صالح راه برد و با اعمال نیکو به ایمان دسترسی پیدا کرد. با 
انفان: له انش آیانان استه ها ایض اشان ار مریم 
هراسد. 


اما فلان زن (عایشه), خیالات و افکار زنانه دامنش را گرفت و کینه ای که 
در سینه ی خود پنهان می داشت, همچون بوته ی اهنگران که آهن در ان 
ذوب گردد. به غلیان امد. اگر او را دعوت می کردند که مانند همین کار را 
درباره ی غیر من انجام دهد, نمی کرد؛ با این حال (در نظر من) همان 
احترام نخستینش برقرار و حسابش با خداست ! 


که آترض فا را نف ماس( 216) 


اعْلَمُوا عبَاة ال أنّ اللّفوی دا جضن عزیز وَالفْجُورَ داز جصن دلبل لابمتع 
هه وَلایْخررٌ من لجّا (لیه. 


لا باتوی فطع جُمَة الحَطابّا قبالیفین مدرک الاب الَفْسوّی. 

عباد اللّه ال هی أَعَرّ الائّفس عَیِکُم و أحبها لیم قانّ ال ق أَوِصَح کم 
ییا او و ار را 

قشفوه لا ۱ و سعاتچ دائْمَه قَتَرَوذُوا في آیّام الْتاء لایّام البقاء قذٌ دلنْم 
علی اراد و آمرتم بالضمن ور علی العسیر : 


ای بندگان خدا ! بدانید تقوا, دژ محکم و شکست نایذیر است, اما هرز کی و 
دفاع نخواهد کرد و کسی که بدان پناه برد, در امان نیست. 


آگاه باشید ! با پرهی ززگاری, ريشه های گناه را می توان برید و با یقین. می 
توان به برترین جایگاه معنوی دسر سی پید | کرد. 


ای بندگان خدا! خدا را؛ خدا را! در حق خویش (که از همه چیز نزد شما 
گرامی تر و دوست داشتنی تر است) پروا کنید. همانا خدا, راه حق را بر 
شما اشکار کرده و جاده های آن را روشن نکه داشته 


است. 


پس شقاوت دامنگیر پا رستگاری جاویدان در انتظار شماست. پس در این 
دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان اخرت., توشه برگیرید که شما را به 
زاد و توشه راهنمایی کردند و به کوج کردن از دنیا فرمان دادند و شما را 


بخش پانزدهم 
جوانان» 


س 1: چه توصیه ای به جوانان ما دارید؟(217) 

ِ رم 1 ۳ بِ ن ۳۳ 5 1 ِ س 

قَمّل بنْتظرٌ اهل بضاقه الب ِ الا خوانی الهرّم؟ هل عضاره الصحه. 
0 7 

الا تواذِل السَقع؟ وامل مگو البَاء الا آوتة الْناء؟ 


ع قرب الیل دوف الئیقالِ و چُز الق وال المََض وعصص الجَرّضٍ 
وت آلاأستغاته بتطرو ی والأفرباء والاعرّه والْفرناء۲ 


ایا کسانی که در قدرت و طراوت جوانی به سر می برند؛ انتظاری جز 
خمیدگی قامت را در دوران پیری می کشند؟ ایا آنان که در خوشی های 
صحت و عافیت غوطه ورند, جز انتظار ورود بیماری ها را دارند؟ اپا 
شناوران در امتداد بقاء انتظار دیگری جز لحظات فنا را می کشند؟ 


با زک نون توا کر و حر کت یم جیار انکعیا اضطظرات درا ی و 
درد تلخ ناگواری ها و فرو دادن اب دهان با غصه و اندوه در گلو و نگریستن 
پناه جویانه به یاری اولاد و خویشان و اشنایان عزیز و نزدیکان همدم. 


س 2: اگر هشداری به دختران و پسران ما دارید. بفرمایید.(218) 
1 ۳ سر 9 1 ۳ 7 + [چ + 
وحَذُرَکَم عذُوا: ۳17 نفذ فی الطَذُور خفیا. وتفت فی الاذان تجیا. فاص وآردی . 


93عد قمنی ور سَیبتات الجرایم. وَهقّنَ موبقات القظایم. 


حنلي اد ستدرج قربتتة واستعلق رهیئتَةٌ نکر ما و واستعظم ما هون 
وحدر ما آَمَنَ. 


این شیطان است که دشمن شماست و گمراه می کند و به هلاکت می 
اندازد و وعده می دهد و فرزند آدم را در خیال آرزوها غوطه ور می سازد 
و زشتی های گناهان را زینت می دهد و معاصي بزرگ و نابود کننده را در 
نظر اتصان ها تاحند.فی مار 


آن گاه که دمساز و همنشین خود را فربفت و گروگان خود را محکم به گره 
داده 


دارد. 


س 3: بهترین الگو برای شناختن یک انسان رشد یافته را برای جوانان بفرمایید.(219) 
غاوالله ان مک اک فیادالله آلته ع 
آعاته اللَةْ علی تفسه . 
تظر قَابْضَر 
ود گر قاستکتر. 
مد حَلَعّ سرابیل الشهّوات. 
واشتشسک من العری یاوتقها. 
ِفُول قَیفَمْ ویشکث قَیِسْلَم. 
رت قاستحصَد. 
قدالزم که ااقول: 
قکان ول عَذله تن الْهوی عن تفه . تصف الْحَقٌ وتَعْمَل یه . 
قدٌ آمگن اکتا من زمانه . 
هو ید وامامة. بل عیث حل َقلّْ وتلرل حَیث کان مَرلذ. 
از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی, بنده ای است که: 
1 خداوند سبحان او را در شناخت تفس خود و ساختن آن باری فرماید؛ 
2 (در عوامل عبرت و حکمت هستی) نگریست و به مقام بینایی رسید؛ 
3. به یاد خدا افتاد و به ذکر فراوان پرداخت؛ 


4 پیراهن های شهوات را از خود برکند؛ 

5 بینایی به راهش پیدا کرد و در مسیر خود به حرکت پرداخت؛ 

6 و از طناب های نگهدارنده به محکم ترین آن ها چنگ زند؛ 

7 فکن.می وید و ان سفن فمماتدد و سوت هی کنر و سالم می فاد 
8 اخلاص به خدا می ورزد و خداوند سبحان او را به مقام مخلصان می 

رساند؛ 

9 خود را بر عدل و دادگری ملزم نموده است؛ 


0. نخستین عدل وی درباره ی خویشتن, نفی هوا و امیال از نفس خویش 


کل فران را بو مهار کرون شون مساظ ماخته ابردت: 

12 به همین جهت, قرآن رهبر و پیشوای اوست, در هر جا که بار 
دستورات قرآن حلول کند. در همان جا فرود می آید. 

س 4: پیامی برای جوانان رفیق باز و ولخرح داشته باشید.(220) 

.. وم بصع ام وْماله في یر حقّه ولا علد عّر لها حرمَة ال شُکَرَهْم 


حَر 
وکا لعیْره وَْفْمْ قان رَلث به الَغْل بَومّا قَاحْتاج الی مَعوتتهم قَسَدٌ خلیل 
ولا خدین. 


و هیچ کس مال خود را ی ناحق و برای کسانی که شایستگی آن 
مال را ندارند. صرف نمی کند, مگر اين که خداوند او را از سپاسگزاری 
همان مردم محروم می نماید و محبّت آنان برای کسی دیگر پرقرار می 
کرد پس اگر روزی پایش در حوادث روزگار بلغزد و به کمک آنان نیازمند 
شود, همان مردم بدترین دوست و لثیم ترین رفیق محسوب می گردند. 


سس [جاب فایده ی شب نشینی های پرگناه چیست؟(1 22) 


ویس لواضع بع العقژوف فی عبر کقم. وعله قثر له من العظ فیما آ 
مَحْمده اللام تناء الأشرار ومَقالة الجهّال ما : 
هو عَن ذاتِ له بَحیل ! 


و برای کسی که نیکویی را در غیر مورد شایسته (گناه) به غیر اهلش 
(مفسدان) انجام دهد. بهره ای در آن نیکوکاری نیست. ما 
مردمان پست و شکرگزاری اشرار و سخن نادانان, مادامی که احسان و 
را وا را 
انفاق در راه خدا بخیل است ! 


بخش شانزدهم 
زنان و خانواده» 
شی ۶ طواام ‏ اعا انم ع آسا م مر نی از ام ان ریت 22 


- 


ما ثفَصانْ ایمانهنّ قَفْعْودْهَ عن الطّلاه والصّیام فی آبّام حَْضَهنَ. 

وآمّا نصا خَظوطهن قَمَوارْهُق ی الأْصافِ من عواریت الرّجال. 

دلیل نقصان ایمان زنان, باز: تششت: آنان در روزهای قاعدگی از نماز و 
روزه است. 

دلیل نقصان عقول آنان: تساوی شهادت دو زن با یک مرد است. 

دلیل نقصان برخورداری آنان از سهم الارث. این است که سهم آن ها نصف 
سهم الارت مردان است. 

س 2: بهترین خانواده ی اصیل را معرفی کنید.(223) 


حتّی فص کرامَة الله سْبْحاتَةْ وتعالی الی مُحَمّدصلی الله علیه وآله 
نآ 


و و و حَبرّ | 


عتربه 
تبتث فی حرم. وَسَبِقت فی کرم لها فروغ طوال ونم لاْنال. 

هو امامْ مَن انّفی وَبَصيرَة مَن اهتدی . 

تا ان کاه که کر ات خداوته سیحانه و فعالی به محمدخلی الب علید واه 
وسلم منتهی گشت. 


دودمانش بهترین دودمان ها و درختش بهترین درخت ها که در حرم روییده 
شده و به رشد رسیده است. در کرم و مجد و شرف برای ان درخت شاخه 


لهتر وأسرئة خی الأسَر, وَسَجرنَه حَیْرّ الشچر. 


_- 


شک ای ام یی تاش را ی اد 23 


ان البهانم همُها بَطوئها و ان السبَاع هَمّها لعدوانْ ی عيْرِها و ان الساء 
هَمَهْنَّ زيتة الحیّاه الكیا وَالْفَسَاد فیهّا. 


همانا حیوانات در تلاش پر کردن شعمند. و درندگان در پی تجاوز کردن به 
دیگران, و زنان بی ایمان تمام همتشان آرایش ژد کی و فسادانگیزی در 


آن است. 


بخش هفدهم 


دعا و نیایش» 

س 1: مولای من ! برای شهدا دعایی بفرمایید.(225) 

1 ۳ ت .اس - ِِ 1 
تسال اللة منازل الشهداء و مُعايشّه السعداء و مُراققة الائبیاء. 


پیامبران را مسالت می نمایم. 


س 2: اگر بخواهیم سفر کنیم, چه دعایی را بخوانیم که در سفر حافظ ما و اهل و عیال و اموالمان 
باشد؟(226) 


ِ 


ی و یک من وغثاء السّقَرٍ و که الب و ُوء ان فی 
المال 5 


هم ۷ لت الصَاجثْ فی السَقر و آلت الْحليقَة فی ال و لایجْمَقَهما عَیْرّک 
لا المْستخآ: لا تکو ختتصصا ۶ ال تحت لاعی ست اما 


اصا 


ِ 2 


۰ 


اس 


زشد اهل و مال و فرزند روبرو شوم, به تو پناه می برم. 


خداوندا ! تویی یار سفر من و تویی ناظر و نگهدارنده ی دودمان من, و هیچ 
کسی جز نو توانایی این هر دول(یار سفر و نگهداری از دودمان) را ندارد, 
زیرا کسی که همراه مسافر است. نمی تواند نگهدارنده ی دودمان و 
جانشین باشد و کسی که جانشین و نگهدارنده ی اهل و مال و فرزند 
است, نمی تواند همراه مسافر باشد. 


ی 9 غلی چام غلیق السلام اتیاشمم بای دا تشه ۳227۱ 


(المم) اخعل شرانت. صلوانی و تواشت بو کانگ: علی مخت ورض) قیه 
وَرسُوک الْخایم ما سَبَقَ. والفاتح لا الق وَالْمَعلن الحقّ یالحة*. 


درودهای شریف و برکات فزاینده ی خود را بر بنده و رسولت محمدصلی 
الله علیه واله وسلم بفرست. که پایان دهنده ی گذشته است و گشاینده ی 
گره های پیچیده؛ پیامبری که حق را بر مبنای حق اعلان نمود. 


سس 4 اطاعت و عبادت؛ و معصیت و معاصی ما چه اثری ترا خدا دارد؟(8 22) 


2 ‌ ‌ 


ولا ض اظانی عق عضای لا ردق فایی و اطاعی: 


سلطه ی تو نکاهد. 


سس رو مولای من ۱ خشکسالی, مردم را به زحجمت انداخته است ؛ دعایی بفرمایید.(229) 


و و ند و 


صواحینا. 


من باتک الواسقه و عطایاک الجزیله علی بَریّیک مه له و 5 
المَهْمله و آئزل عَلیبا سماء مُحضلهة مدرب را هاطِلَة (باطلة) ز ندافع ۳ 
الودق. و بخفز القطر ملق القط عَیر خلب رفُها و لا جهام عارضُها و لاقز 


ربابها و لا شَفان ذهایها تفه بَعْصب لامراععا المَجدبون و ۲ ۱ یا ببرکیها 
الَمشیئون قاتک رل الْقبت من بَقد ما قتطوا و رمک آنت ت الولیت 


الحمید 


پروزد کارا اباز ان رحجمنت را چنان بگستران که نباتات بلندی های زمین ما, 
سرسبز و خرّم شود و بر نشیب های زمین ماء سرازیر گرد و با آن بارش 
رحمت, محیطها پر حاصل شود و میوه ها سر برآورند. و جانداران بار دیگر 
طعم زندگی را دريابند, و اثر این رحمت رپانی تو بر همه ی آنان هم که از 


ما دورند. ما ی و مردم پر آمون: ها از ان رحمت حیات بخش تو 


خیوانانی که حال نود رها کته اند ای بفرما 0 
ما نازل فرما ؛ بارانی چنان انبوه و شدید که قطره هایش به ٍ یکدیگر فشار 
آورند, و هر یکی, دیگری را به جلو راند. برقی که از ابرش بجهد, فریبا 
تباننده ای که در ری دض 


کفرتم است, کال انا و خاش کسکته آز خر شاد. نزن بر 
باران, نه باران هایی نرم همراه با بادهایی خنی باشد که به جهت سر 
برآوردن روییدنی هاء بندگان و جانداران و زمین های قحطی زده از نعمت 
های فراوان, برخوردار, و به برکت آن, موجودات در مشقت افتاده احیا 
گردند, زیرا تویی که باران را می فرستی, بس. از آن که مردم در تومیدی 
فره زفته. آنور فوصت رای انانعتی حفترانیه و کفیی فلت تفخت: ها .۵ 
ستوده در همه ی صفات و افعال. 


ی که ای شه ات و یا ما9 


الخقله الوی خقل الخیه مقاها لزبرم ج شضا للخیومن فطله و قلیا 
علن الانه وعظعته. 


ستایش خداوندی را سزاست که حمد را کلید یاد خویش و سبب فزونی 
و رحمت خود و راهنمای نعمت ها و عظمتش قرار داده است. 


بخش هجدهم 
علوم و حیوانات» 


ش, 1+ فظر میا رکتان فر خوزه علم عجوم و ظریقه ی بهره برذاری از این علم چرس ؟(231) 
ها الناسخ ! تاک تعلْم الوم لا ما یهُتدی یه فی بر آو بَخُر. 


ها تذغوا ای الکهاته وَالْمتَجم کاالکاهن_والکاهن کاالسّاجر والسَاحرٌ 
کاالکافر والکافر فی الا سترها علی انقم اللم. 


ای مردم ! بپرهيزید از آموزش نجوم (برای حکم در سرنوشت مردم), مگر 
به عنوان وسیله ای برای سمت یابی در خشکی و يا در دریا, زیرا علم 
نجوم انسان را به کهانت می کشاند و منجم مانند کاهن است., و کاهن 
ساحر است, و ۳ کافر است و کافر در ۳ است. به نام خداوند 


سس س سرورم ! علم پنهان کدام علم است ؟(232) 
یا التّاسن کل امري لاق ما یَفر مه فی فزاره الأجَل مساق الَفُس, و 
اتب من مُوَافَائه کم آطروت ي الاتام أبْحنْما عَن مکنون هَذا الأشر قأْبی له 
لا اَقاعغ قنهات عل مَخژون. 


ای مردم ! هر کس از مرگ بگریزد, به هنگام فرار آن را خواهد دید. اجل, 

سرآمد ات است. چه روزگارانی که در 

پی ی راز نهفته اش بودم, اما خواست خداوند جز پنهان ماندن آن 
که تا ار ای ان نت 


ری 


۱ 
۱ 


ک 


ِ 
5 
12 
با 
2 
۱ 
اما 
و 
0 
0۲۲ 
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۱ 
۱ 


۳ 8 ۳ 
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1 ۳ ی س‌ ]رز ی ۳۹ ۳ 1 ۳7 ور ۱ 2 5 0 

قسبُحان من جَعَل الیل لها تهارا و معاشاء و التار سنا و قرارا! و جقَل لها 

منحة من مها تفرخ بها عند الحاجه ای الطیران, نها ایا لادان. عبر 

وا ریش و لا قضب, لا نک تری مَواضع الْعْرُوق ین لام آها جتاحان 
سس 3 


لایْقارفَا 9 تسْتَد از له و5 یحو 5 ۱ مَاخة, و5 9 
عیشه, و مصالح تفسه شتخان الباری ء لک شید و علی متال خلا من 
غیرو ! ِ 


از زیبایی های صنعت پروردگاری و شگفتی های آفرینش اوء همان اسرار 
پیچیده ی حکیمانه در آفریدن خفاشان است. روشنی روز که همه چیز را 
ی کار د. چشمانشان را می بندد, و تاریکی شب که هر چیز را به خواب 
فرو می برد, چشمان آن ها را باز می کند. چگونه چشمان خفّاش کم بین 
است. که نتوان از نور آفتاب درخشنده زوین کیرد تور کهدبا ان رام 
های زندگی خود را بيابد, و در پر نو اشکار, خورشیده خود رنه -خاهایی 
رساند که می خواهد. روشنی آفتاب, خفاش را از رفتن در تراکم نورهای 
تابنده اش باز می دارد, و در خلوتگاه های تاریک پنهان می سازد, که از 
حرکت در نور درخشان ناتوان است, پس خفاش در روز پلک ها را بر 
تاریکی ان روزی خود را جستجو می کند. و سیاهی شب. دیده های او را 
نمی بندد, و به دلیل تاریکی زیاد, از حرکت و تلاش بازنمی ماند. ان گاه که 
خورشید پرده از رخ بیفکند, و سپیده ی صبحگاهان بدمد و لانه ی تنگ 
سوسمارها از روشنی آن روشن گردد, خقاش, پلک ها بر هم نهد, و بر آن 
که. دز تاویکی شت:نه دست آوردم است.؛ قناعت کند. 


پاک و منژه است خدایی که شب را برای خماشان چونان روز روشن و 
مایه ی به دست اوردن روزی قرار داد, و روز را چونان شب تار مایه ی 


نیاز اک ی سا 2 ۱۱۸6 
رو ها ای اما سا رها و اه ها انس 
به خوبی مشاهده خواهی کرد. 


برای شب پره ها دو بال قرار داد نه آن قدر نازک که در هم بشکند, و نه 
چندان محکم که سنگینی کند؛ " پرواز می کنند, در حالی که فرزندانشان به 
آن ها چسبیده و به مادر پناه برده اند ؛ اگر فرود آیند با مادر فرود می آیند, 
و اگر بالا روند, با مادر اوج می گيرند. اد فادرانشان خدانمین شون نان 
اه که اندام جوجه نیرومند و بال ها قدرت پرواز کردن پیدا کند, و بداند 
که راه زندگی کردن کدام است و مصالح خویش را جشتاسند: پس پاک و 
منزه است پدید آورنده ی هر چیزی که بدون هیچ الگویی باقیمانده از 
دیگری, همه جیز زا آفزید. 


بخش نوزدهم 
ابلیس» 


س 4: شیطان با اهلش چه می کند؟(235) 


انخْدُو السَیّطان ترهم ملاکاً و اللَحَدَهَمّ له آشراکاً قباض و فرح فی 
صُدُورِهم و دَّ و دَرَعَّ فی حجُورهم. 


ِ و تطق یالستتهغ قرکت ب بهف ال و تن لهغ الخطل وغل من 


پیروان شیطان. شیطان را در شوّون ری خود تکیه گاه خود قرار داده 
اند و شیطان هم آنان را در پلیدی و فریبندگی, شرکای خود نمود. این 
موجود پلید, درون سینه های آنان تخم می گذارد و جوجه در فن آهزد.و 
خر کات هی کته و تذرنا در اوترفت کنو ور آعوش آنان عی تست 


آن مطرود ازل و ابد, با چشمان آنان می نگرد و با زبان هایشان سخن می 
گوید. نتیجه این شد که انان را مرکبی برای راندن 


در لغزشگاه ها نمود و خطا و انحراف را در دیدگاه آنان بیاراست. 


وبا کی رفتار کسی را پیش گرفتند که شیطان او را در سلطه ی خود 
شریک نموده است و باطل را ات تتاتشان سفن می آوزد: 


اخبار آخرالزمان» 


شرف کی یه نی امه ام ی مق ام بقل ان خی کت 2 


اج با مواید بر اف و بِمَنْ یسْومَهُم حسّفا وسَيُوفَهْم غنْفا 
وسَيقيهم م کاس مصبرو لا ر یمه آلا ال ولا بُحْلْسَهُم الا الَحَوّف 


قعند ذلک نود فرش بالكئیا " فیها لو پروتنی مقاماً واجداً ولو قَذ 
جرور لاقبلَ منهْم ما ] 1 0 9 و نیه. 


سس خداوند ان فتنه وا از سا دا (دفعا مین کنو سانند دا کرو 
پوست از گوشت. خداوند فتنه ی بنی امیه را به وسیله ی کسی برطرف 
می کنذ که آنان را ذلیل تماید و با کمال خشونت آنان زا براتذ وبا کاسه ق 
تلخ آنان را سیراب ب کند. جز شمشیر به آنان چیزی ندهد و نپوشاند بر آنان 
جز ترس را. در این هنگام قریش دوست خواهند داشت که دنیا و آن چه در 
آن است ([بدهند) و زمانی کوتاه اگر چه به اندازه ی ذیح یک شتر قربانی 
مرا ید با ان هرا کم آمومر شاوی آز آن را مت راهم فان ها از 
انجام آن امتناع می ورزند, از آنان بیذیرم. 


نننن. 2: آبا از موشک باران شدن عراق (به ویژه بصره) خبر نمی دهید؟(237) 
قویل آي با بََرَة عِلد دیک من جبّشي من نقم اللٍّ. لارهج له ولاحسّ 
وسَییتلی هي بالمَوّت آلاغمر والجوع لاعْتر 


وای بر تو ای بصره ! در آن موقع از سپاهی از نقمت های خداوندی ! که نه 
گرد و غباری دارد و نه حس و حرکتی؛ و به زودی اهل تو ای بصره ! به 
1۳ 


هگا رش نیقی چم جوا بر ام لاخ جه یی نی 299 


وذلِک زمان لوا فبه ال کل من توقو ان هد عفر اِنْ غاب لَمْ 
بْتقة ,ولیک عصابيخ دی واعلامٌ السري لیوا یلا ولالمدایب 
تور اولتک بَفتخ ال آهم آتواب رشمته و تکشف علهمم 2 ِِ مت 


ذو اآخر الذمان ی 
اگر در میان جمع حاضر باشد, شناخته نشود. و اگر غایب باشد, جستجویش 


نکنند. آنان هستند چراغ های هدایت و علامت راهنما برای حرکت در شب 
(به سوی هدف های الهی). انان نه در میان مردم برای افساد و به هم زدن 
انان به حرکت می افتند, و نه فاش کننده ی منکراتی هستند که از مردم 
بروز می کند, و نه احمقانی هستند که سخنان لغو بگویند. آنان کسانی 
هستند که خداوند درهای رحمت خود را به روی آنان باز و شدت عذاب خود 
را از انان مرتفع می نماید. 

و 

وَانَهُ سَیاتی عَلَیِکمٌ من بعدی رَمانْ. 

لیس فیه شَی ء آخُفی من الحق ولا هرمن الباطل. 

و لا کت من الَکَذب عَلّی اللّه وَرسوله . 

ولیمن.عنة اهل ذلی الرمان سلعه آنوز من الکتاب ادا کل خق تلاوته و لا 
آنقق مه اذا خرف عَن مواضعه . 

و لا فی البلاد شَی ۶ آئکَر م صلق الخفروف ولا اعزف من الفتگر! 

قَقَذتبدٌ الکتاب حملنَهٌ. 

و تناساه حفَظنهُ. 


مس و ۳۳ ی 
قاالکتاث یومَیّ 5 اهلة طریدان مَنفیان و صاجبان مصطحبان فی طریق 
و0 ِ 


اجد لابّة 
واجد لایوویهما موو. 


قاالکتاث و هل فی ذیک الرّمان فی اللّاس ولیْسا فیهق و مََهُمْ و آیْسا 
عم ! لا الصّلاله لاموافق الْفُدی و ان امْتمعا. 


قاجتمع الْقَوْمْ علی الْفْرْقَه و افْتَفوا ی الجماعه. 
کائمم ید الکتاب و یس الکتات امامهم. 


قله بو وم مها استه ولا تفر فون زا عمه و رن 
۶0 1 لَ هل و1۲9 
وم قبل ما مَتلوا بالصَالْحین کل مَثله. 


هم اعلی الم فوبه: 

و جَقلوا فی الحسته وب السّشٌه. 

و قطعی است که پس از من, روزگاری برای شما روی خواهد آورد که: 
1. چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل؛ 

2 و فراوان تر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود؛ 


3. و در نزد اهل آن زمان, کالایی کسادتر از قرآن وجود نخواهد داشت. اگر 
حق خواندن آن ادا شود. و متاعی با رونق تر از کتاب الهی نخواهد بود, اگر 
از معانی و حقایق خود منحرف شود؛ 


4 و در آن روزگار هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف (یا زشت تر از نیکو) 
فا یه کر از اتعاخقم زد شکهیر اه رش هوجو واه داشت : 


د. دل آن زمان, آنان که به کتاب الهی معتقد بودند و آن را با خود داشتند, 
ان را دور خواهند انداخت؛ 


6 و حافظانش آن را فراموش خواهند کرد. (يا خود به فراموش کاری 
خواهند زد)؛ 


7. دز ان موقع, کتاب و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود 


و مهجور از جامعه گشته, دو همدم در یک مسیر خواهند بود, که هیچ کسی 
پناه به ان دو نخواهد داد؛ 


ره ان کتاب خداوندی و معتقدان و عمل کتند ان بر ان تون 
میان مردم خواهند بود. ولی از انان نخواهند بود. و با انان دیده خواهند شد, 
ولی با آنان نیستند, زیرا گمراهی با هدایت توافق و هماهنگی ندارند. اگر 
چه کنار یکدیگر دیده شوند؛ 


9. ورن ان هنگام, مردم به پراکندگی و جدایی از کر مثفق می شوند, و 


10. گویی آنان هستند که پیشوایان قرآنند, نه این که قرآن پیشوای نان 


باشد؛ 


1. نمانده است از قرآن در ضیان انان: هکز افیف از قرآن, و نمی شناسند 
از آن کاباسی تر حط محووی رنه ی از .۱ 


12 و آنان پیش از ان زمان عذاب هایی بر مردمان صالح وارد کردند؛ 
وتان زاست بان زا اقترا بخ تافی تموونه: 


س 5: يا علی علیه السلام ! موفقیت مردم را در چه می دانید؟(240) 


ن التّاسْ اه من ات ستلصخ ال وف و من الحدَ قوله دلیلاً قدٍی للتی هت 


یم ان ار ال ار وه ردو لایتیفی من غرف عظعه الله 
بتعطم قِن راخه الذین تقلقوق ما سعته أن بتوستخو ۳ 

الذین ون ما فد 2 آن سششانها له فلا رزجتها نا 
من الأعرّب والباری من دی السَعم. 


ای مردم ! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید. موفق گردد؛ 
و هر کسی که کلام خدا را برای خود راهنما قرار دهد, به ان طریقه ای که 
محکم تر و راست تر است, هدایت شود, زیرا کسی که به همسایگی خدا 
نایل گردد, در امن و آسایش غوطه ور شود و کسی که با او از در خصومت 
راید ترسان و هراسنای گردد. 


و به طور قطع شایسته نیست هر کس که عظمت خداوند را شناخت, به 
مقام شامخ او تکبر بورزد, زیرا عظمت و بلندی کسانی که عظمت ربوبی 
را می دانند, در ان است که در برابر او تواضع کنند و سلامت کسانی که 
می دانند قدرت او چیست. در ان است که تسلیم او شوند. 


پس هرگز از حق گریزان نباشید؛ آن چنان که انسان دارای مزاج صحیح از 
مبتلای به 


تیمارز ( کری و کصلی ای رس ناه ادم فد ست اي مرس رید آن انست. 


6 تس کی سیم جی بخ حیف .یه ای ام ات( 28 


لا و ام مَن ادرکها متا ٍ بشری فیها بسیراج مُنبر و یَجْدُو فیها عَلی تال 
الصَالحین لیَحْلَ فیها ریّقاو ی فیها رقا و بشدع شغباً و یشب صَدعاً فی 
سُنْرّوٍ عن النّاس لابِنصرٌ 3۳۳ تفه اه و لو نامع« ر۵. 


و شده و نزدیکی طلوع 
11 چیز هایی که بر شما پوشیده و ابهام آمید انننت, قرار داریم. 


بدانید آن: کسن. از ما (حضرت مهدی علیه السلام) که فتنه های آینده را 
دريابد, با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سیره و روش 
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام رفتار می کند. تا 
گره ها را تا نت 


بردگان و ملت های اسیر را آزاد می نماید؛ جمعیت های گمراه و ستمگر را 


پراکنده, و حق جویان پراکنده را جمع اوری صف. کنن: 


حضرت مهدی علیه السلام سال های طولانی در پنهانی از مردم به سر می 
برد ؛ آن چنان که اثر شناسان, اثر قدمش را نمی شناسند, گرچه در یافتن 
اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند. 


س 7: سرور من ! ستمکاران در زمان فتنه ها چگونه اند؟(242) 


زو ه ع. علن»>. هم ۳ ۳ ۱ 9 0 ۳ 
هم قانه لاجرهم و یرهم ففتد ولمم تتتاقشون فی ذثتا دم و توت 
عَل جیفه هریو و عنْ قلیل تب التَایع من ۱ ِ والْعَایذ من ۱ لمَفود 
قتترالون بالتَقضاء ونتلاعنون علد اللقاء 


اولین شخص پا اشخاص فننه کز: ِِِ آخرین اشخاص فننه جو 
ت و آخرین انان از املین نان رزوی فی 


2 آن فتنه انگیزان درباره ی دنیا با یکدیگر به رقابت بر می خیزند و مانند 
سگان بر سر این مردار متعفن با هم به ستیزه می پردازند و در اندک 
زمان. پیرو از پیشرو برائت خواهد جست و فرمانبر از فرمانده. 


3. اين ها با بفض و کینه از هم جدا می شوند و به 


هنگام ملاقات؛ یکدیگر را لعن و نفرین می کنند. 

س 8: مولای من ! دوران فتنه چگونه خواهد بود؟(243) 

ای مد ذلک طالع الففته الا خوف>القاصعه الا خوف: 
قتزیغ لوب بَقْد اسْتقامه و تضل رجال بَعْدَ سَلاهم. 

و تختلف الاأقواء عند هُجومها و تلَتیسنْ راغ عند علند تجومها. 
قن اسشرف اما فضعا. 

من سَعی فیها حَطمَنَةٌ. 

تکادمُون سین الْحْمُر فی الْعاته. 

۱ 

عمی وَجْهْ الأمر. 

تفی فیها الْجکمَه 

و تدْقّ هل ابو یمشکلها و ترَضَهُمْ یکلکلها. 

ضیغ فی غبارقا الْوَحدان و بهَیِک فی طریقها لزان 
گرد ا(قضا ۶ تقلت عنط الما 

و تلم متار الدّین و تلف عَفد الیفین. 

پششت مها اراس 2 دی ها ار خرن 

ود من 

فطع فیها الأرَحام. 


و بقارق علنها الاّلام 
تریئها سیم و طاعلها میم منها تین قتبل مَطلولٍ و َایّفب فشتجیر تون 


0 > قرو مار 
1 سیس فتنه ای اضطراب 1 شکننده و نابود کننده آغاز خواهد شد؛ 


ض (در این موقع) قلب هایی پس از استواری می لغزند و مردانی پس از 
درستی و سلامت گمراه می گردند؛ 


3. افکار به هنگام هجوم این فننه پراکنده و عقاید پس از آشکار شدش 


مشتبه می شود؛ 
: آن کنشتین که به: مقابلم انش برخیود: پشتنن را ی شکند؛ 

و کش که ون فزهنشاند نش لاش کند: اشیانه: ای را در هم قی کرد 
. در این میان, فتنه جویان همچون گورخران یکدیگر را گاز می گیرند؛ 
رشته های .سغادت و این وافعی: که محکم شنده: لرراآن ام گرویه 


و تا ها ت 


8 و چهره ی واقعی امر ناپیدا می ماند؛ 
9 حکمت و دانش فروکش می کند؛ 
او تم رنه تن تم ایند( اضرا مه وت میت کیراند): 


1. بادیه نشینان را با پیش درآمدش در هم کوبد و با سینه و سخت ترین 
نیرویش ان ها را له می سازد؛ 


میان راهش نابود می گردند؛ 


افراه ریاف از آنفن. کته اقر اد لیر کدتیر ان می 
کوشند؛ 


اسان ففته تیار نو وه لزق ویر ات ست . 
7. در آن پیوند خویشاوندی قطع گردد؛ 
فان لاه هداس سا ان یه 


9. آن چنان شدید است که تندرستانش بیمار و کوچ کنندگانش مقیم 
ِ 
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به وسیله ی یک فرستنده ی قوی به فضا می فرستد. امواج همه جا به 
پیش می رود وقتی به مانعی بر می خورد, منعکس می گردد؛ به همین 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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